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نظر گویند!. در حتميت آن اتفاق  می همه از سقوط قریب الوقوع جمهوری اسلامی

، اختلافات حول دیر، زود بودن یا تاریخ ظهور پيش شرطها است! منتظران !دارند

ایران هستند که داری  % جمعيت جهنم سرمایه8۰سقوط، طيف متشتتی متشکل از 

خواهند؟ جواب به کثرت اجزاء  می نقطه اتصال آنها، همين آرزوی سقوط است. چه

، محو آپارتاید وحشيانه جنسيتی، آزادی، حداقل حقوق اجتماعی» طيف متکثر است.

، لغو حجاب اجباری، «!!پس گرفتن زندگی»، «!!زندگی انسانی، باز گرداندن ایران

اهم آنها است. دليل محتوم دیدن سرنگونی  ،دموکراسی، پالایش دولت از دین

، و نارضائی عصيان آميز توده «زوال مشروعيت رژیم»چيست؟ پاسخ در جملاتی مانند 

اختار قدرت، بحران اقتصادی و فروپاشی چرخه توليد، تشدید مستمر ها، تشتت س

بين المللی، قابل تلخيص است. تمرکز بخش اول متن حاضر بر همين نکته های  تحریم

ایران و در قسمت دوم مشکلات و پاشنه داری  آخر، موقعيت روز چرخه توليد سرمایه

 نيم. آشيلهای مهم خيزش کارگری جاری است. از اولی شروع ک

 قسمت اول:

 ایرانداری  موقعیت روز چرخه تولید سرمایه

بر شيرازه بازتوليد سرمایه اجتماعی ایران ها  خروش بحران و عوارض فلج کننده تحریم

جمهوری اسلامی یا حتی محافل بين المللی های  کاملاً عریان است. آمارها و داده

، مثل هميشه بسيار متفاوت و ، بانک جهانی و سازمان ملل در این مورد”IMF”مانند 

گاه به شدت متناقض هستند. در یک سو شاهد انتشار گزارشاتی هستيم که هر کدام 

ها  مستدل تر از دیگری، بر فروپاشيدگی روند ارزش افزائی عظيم ترین بخش سرمایه

از اسناد، اطلاعات مواجهيم که خلاف روایت ای  اصرار دارند، در سوی دیگر با مجموعه

مطمئن تر یا به واقعيت نزدیک تر است؟ ها  کنند. کدام یک از روایت می را طرحبالا 
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بينند،  می را کمرنگ ترای  را پررنگ تر، رویهای  پاسخ ساده نيست، هر کدام رویه

سکوی شناخت خود را دارند. آنچه در دسترس ما هست نيز همين داده ها، با همه 

برای دستيابی به تصویری حتی المقدور واقعی است. ها  آلایش ها، جعليات و دستکاری

نداریم جز آنکه پيچ و خم همين آمارها، اطلاعات را با شناخت طبقاتی و ای  چاره

 خود چرخ خوریم.داری  شعور ضد سرمایه

کشد.  می نکاتی را پيشها  اتاق بازرگانی تهران در مورد دقایق مشخص فشار تحریم

به قبول تهاتر قهری در مبادلات بين المللی مجبور  ما راها  نماید که تحریم می تأکيد

شکافد و  نمی کرده است. نماینده اتاق مطابق معمول موضوع را آنچنان که هست

گردد، همه چيز  نمی مصاحبه گر مترصد واکاوی ماجرا و عریان سازی ژرفنای فاجعه

ياری اسرار شود، اما این فرمولبندی در درون خود مخزن بس می در واژه تهاتر خلاصه

ایران در داری  است. قبل از هر چيز بيانگر این واقعيت است که  قدرت رقابت سرمایه

قادر به رقابت، از چند سال پيش های  داد و ستدهای مهم بين المللی، حتی در عرصه

چشمگير کمتر شده است. سرمایه اجتماعی ایران اساسا به دليل ای  هم به گونه

ری کار اجتماعی از توان رقابت بسيار پائينی برخوردار است متوسط کاملا پائين بارآو

خاص است. حوزه هائی های  اما بحث اینک نه حول عموم توليدات که بر سر حوزه

ایران برای حصول سهم داری  مانند نفت، گاز و پتروشيمی که اولا سلاح دست سرمایه

انيا مؤثرترین و سرنوشت بين المللی بوده است و ثهای  هر چه افزون تر از اضافه ارزش

کرده  می سازترین نقش را در دستيابی به ارزهای مهم و معتبر جهانی از نوع دلار ایفا

است. حرف نماینده اتاق بازرگانی تهران اگر چه بسيار مبهم و دست و پا شکسته است 

اما در نقد مارکسی اقتصاد سياسی توضيح بسيار شفاف و صریحی دارد. ماحصل آنچه 

سازد آنست که رژیم اسلامی حتی در مورد  می کند و پشت الفاظ مخفی می زمهاو زم

توليدات دارای توان رقابت خود زیر ضربات کوبنده تحریمها قادر به اعمال رقابت 

گوید به کالای توليدی ما نياز دارند اما به این دليل که حق عرضه رسمی  می نيست. او

از چرخه متعارف داد و ستدهای بين المللی به کالاها از ما سلب است، باید در خارج 
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مقابل، بالاترین های  و تراستها  معامله کنيم و در اینجا است که شرکت« تهاتر»شکل 

کنند و  می را برای کالاهای خود و نازل ترین قيمت را برای توليدات ما تعيينها  قيمت

د را به گران ترین قيمت نمایند. کالاهای خو می این سياست را بر روند مبادلات اعمال

کنند. پتروشيمی حوزه مهم  می ممکن و توليدات ما را به بهائی بسيار نازل با هم تهاتر

ایران به ارزهای مهم بين المللی از قبيل دلار و یورو داری  صادرات و دسترسی سرمایه

پتروشيمی رژیم از همين طریق، به های  است. قسمت اعظم مبادلات نفتی و فراورده

ها  گيرد و در این گذر متحمل عظيم ترین خسارت می انجام« پایاپای»ورت ص

گردد. مشکل به صدها نوع توليد گرانبهای حوزه پتروشيمی محدود نيست، نفت  می

، ویژه «اوپک»که به دليل نياز عظيم سرمایه جهانی به انرژی و قدرت غول انحصاری 

رزش افزائی سرمایه اجتماعی ممالک به حوزه اها  ترین نقش را در پمپاژ اضافه ارزش

ایران اسير همين سرنوشت داری  کند در شرائط روز سرمایه می صادر کننده بازی

سرمایه انحصاری  -است. جمهوری اسلامی نفت را به جای آنکه در جایگاه مالک کالا 

با قيمت متناظر فوق سود فاحش بفروشد زیر آوار نفس گير تحریمها به صورت 

نماید،  می کند. مبادله شکل معکوس عرف جاری بازار را احراز می د و ستددا« تهاتر»

را به سوی مالک خود پمپاژ کند، تعيين ها  که باید سيل اضافه ارزشای  سرمایه –کالا 

ندارد جز آنکه به نازلترین ای  گردد و رژیم هيچ چاره می بهای آن حق مسلم خریدار

 تن دهد. ها  قيمتها و کمترین سهم اضافه ارزش

و ادعاهای بسياری از منابع بين المللی و ها  بر اساس گزارشها  عوارض ویرانگر تحریم

و  1394داخلی، در مواردی حتی دولتی، سخت بهت انگيز و قابل تعمق است. در سال 

در پایان دوره اول ریاست جمهوری روحانی، تراز واردات و صادرات غيرنفتی ایران بر 

ميليون  5۲طحی از توازن دست یافت. رژیم اسلامی در مقابل به سها  اساس گزارش

دوره ترامپ های  واردات، بالغ بر همين ميزان صادرات غيرنفتی داشت. طوفان تحریم

 1398اساس این توازن و این حجم مبادلات را بر هم ریخت، با وجود این، تا سال 

نه مورد نيازش را از ایران ميليارد دلار نفت سالا ۲۲۰% از 15فقط اتحادیه اروپا حدود 
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 ۲۰18دلار، در  11۰۰۰ميلادی، کمتر از  ۲۰17کرد. این رقم در سال  می خریداری

% پيش ۲ميليون دلار یعنی  68۰تا سطح  ۲۰19ميليارد و بالاخره در سال  9بالغ بر 

کوبنده دوره ترامپ سقوط کرد. )آمارهای کميسيون اروپا( در همين های  از تحریم

ین بار بر پایه گزارش اتاق بازرگانی و صنعت جمهوری اسلامی، فقط در شش راستا و ا

ایران به منطقه یورو، در قياس با مدت داری  صادرات سرمایه ۲۰19ماهه نخست سال 

ميليون یورو سقوط  31۰درصدی شد و تا رقم  94مشابه سال قبل دچار یک افت 

% کاهش گردید 54وپا نيز متحمل نمود. همزمان ارزش کل واردات ایران از اتحادیه ار

   .و تا سطح یک ميليارد و هفتصد ميليون یورو تنزل کرد

هر « برجام»از حوزه یورو به خاورميانه گذر کنيم. ترکيه تا زمان خروج دولت ترامپ از 

کرد.  می هزار بشکه نفت از ایران با بهای رسمی تعيين شده اوپک خریداری 145ماه 

بشکه رسيد و  1۰۰درصدی به روزانه  31با کاهشی  ۲۰18ل حجم این محموله در سا

در سال بعد به طور کامل متوقف گردید. کل واردات ترکيه از ایران نيز که تا مقطع 

بر  ۲۰۲۰ميليارد دلار در سال بود به سرعت رو به تنزل نهاد و در  7بالای  ۲۰18

گویند که روند واردات  یم ميليون یورو لنگر انداخت. آمارها ۲۰۰ساحل یک ميليارد و 

بدون کاهش ادامه  ۲۰۲۰ایران از ترکيه دستخوش چنين تغييراتی نشده است، در 

 ميليون دلار بالاتر بوده است.  4۰۰ميليارد و  ۲یافته و ارزش آن آن از 

کوتاه به تجارت خارجی رژیم اسلامی با کشور امارات در فاصله زمانی مورد ای  اشاره

يت است. بر خلاف مجادلات مشتعل ميان دو دولت در پهنه گفتگو نيز واجد اهم

بين المللی سرمایه داری، ارزش مبادلات جاری ميان های  داخلی و تریبونهای  رسانه

دو کشور حکایت از رشدی بسيار چشمگير دارد. بر اساس آمار منتشره داری  سرمایه

ميليارد و  8به سطح  % رشد8۲با  14۰1، واردات ایران در هفت ماهه اول «ایلنا»در 

 1۲ميليون دلار رسيده است. صادرات رژیم به آن کشور نيز شاهد یک رشد  564

 ميليون دلار گردیده است.    59۰ميليارد و  ۲درصدی بوده است و بالغ بر 
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به چين یکی از بزرگترین شرکای تجارت خارجی ایران نگاه کنيم. حجم نفت صادراتی 

رفت.  می هزار بشکه در روز فراتر 7۰۰چند سال پيش از  ایران به این کشور تا همين

دوره ترامپ دچار افت چشمگير شد. حجم کل های  این رقم با شروع اولين موج تحریم

شد، در  می ميليارد دلار گزارش ۲1بالای  ۲۰18مبادلات تجاری دو کشور که در سال 

بيشتر از هشت و نيم ميليارد دلار تنزل کرد. از این رقم،  15به حدود  ۲۰19سال 

نمود و سهم صادرات رژیم به آن  می ميليارد دلار را صادرات چين به ایران تعيين

ميليارد و چند صد ميليون دلار بيشتر نشد. آمارهای جدید حاکی است که  6کشور از 

ميليون دلار بوده که  3۲6واردات چين از ایران در ماه نوامبر سال جاری فقط 

ماهه اول همين سال  9سال اخير است. این رقم حتی در  ۲۰ول کمترین ميزان در ط

 ميليون دلار در ماه گزارش گردیده است. 6۰۰با متوسط 

در مورد هند وضع از این نيز بدتر شد. بر اساس آمارهای منتشره اتاق بازرگانی ایران، 

 15، هر سال بالغ بر ۲۰17بزرگ صنعتی، مالی هند تا سال های  دولت و کمپانی

 و کالاهای مصرفی از ایران خریداریها  سرمایه –يليارد دلار نفت همراه با سایر کالا م

به ورطه افتی فاحش افتاد و ها  کردند. حجم این داد و ستد با شروع موج تحریم می

 یعنی ميليون دلار 3۰۰به رقم  ۲۰۲۰این افت تا آنجا پيش رفت که در سال 

ر(. صادرات هند به ایران نيز طی همين مرتبه کمت 5۰رسيد ) ۲۰17سال  (1/50)

ميليون دلار  ۲4۰ميليارد و  ۲% سقوط کرد و با رقم تقریبی 41بازه زمانی حدود 

گزارش شد. نظير این تغييرات در مورد کشورهائی مانند کره جنوبی و ژاپن نيز صادق 

 9زیر  ميليارد به 4،5سال اخير از حدود  3بوده است. واردات اولی از ایران در طول 

ميليون دلار سقوط کرده است. دومی نيز تنها در عرصه خرید نفت، ارزش معاملات 

 ميليون دلار تنزل داده است.  34ميليارد به زیر  4خود را از بالای 

ارزش کل صادرات ایران با تحمل کاهشی  1389سال  بر اساس آمار گمرک ایران در

لنگر انداخته است، یک سال بعد،  رميليون دلا 37۰ميليارد و  41چشمگير بر ساحل 

ميليارد دلار پائين تر رفته است. واردات رژیم  35% تنزل یافته و از 15این رقم باز هم 
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به ميليون دلار  735ميليارد و  43 نهاده و از سردرصدی را پشت  1۲نيز یک کاهش 

صندوق وقوع این روند در گزارش  رسيده است. ميليون دلار 893ميليارد و  38 سطح

بين المللی پول هم به وضوح قابل رؤیت است، گزارش بر سقوط ذخائر ارزی رژیم از 

 67ميليارد دلار ذخيره قابل دسترس و  13به  ۲۰18ميليارد دلار در سال  1۲۲

 گذارد.  می انگشت ۲۰۲۰ميليارد دلار ذخيره مسدود در سال 

یا مؤسساتی مانند بانک بالا از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی های  یکایک داده

مرکزی و صندوق بين المللی پول مورد تأیيد و استناد قرار گرفته اند. اما این ارقام اگر 

واقعا صحت داشته باشند، باید شاهد فروپاشيدگی و اضمحلال وسيع شيرازه اقتصاد 

ایران باشيم. به خاطر آریم که عظيم ترین بخش واردات ایران از داری  سرمایه

مورد نياز چرخه ارزش افزائی سرمایه های  سرمایه –کالا داری  انی سرمایهبازارجه

سرمایه هائی که اخلال در تهيه و تأمين آنها، حتی در  –اجتماعی کشور است، کالا 

کار و کاهش فاحش های  زمانی کوتاه، آثار خود را به صورت تعطيل سالنهای  بازه

ایران این است و همين داری  یهسازد. واقعيت زمخت سرما می سطح توليد ظاهر

 5۲دهد که سقوط واردات جمهوری اسلامی از  می واقعيت غيرقابل چالش هشدار

باید در  14۰۰ميليون دلار در سال  39به کمتر از  1394ميليارد دلار در سال 

باز هم  چنين برآوردی .% کل توليدات را در پی آرد۲5خوشبينانه ترین حالت کاهش 

ایران داری  بود اگر که تأثيرات مهم مشکلات سرکش دیگر سرمایه واقعی تر خواهد

درصدی کل کسب و کارهای اینترنتی در فاصله چند روز به عنوان  47مانند تعطيلی 

عارضه اجتناب ناپذیر سرکوب، کشتار، اعمال بربریت انفجارآميز رژیم اسلامی عليه 

قهری رشد منفی چندین نسل معترض خيابانی طبقه کارگر را اضافه کنيم. آثار 

ساختمان، کشاورزی یا مشابه اینها را نيز ملحوظ داریم. در صورت های  درصدی بخش

% چرخه توليد و کار 35تا  3۰احتساب همه اینها باید شاهد تعطيل بلاتردید حدود 

باشيم، اما آیا چنين اتفاقی رخ داده است؟!. شکی نيست که در فواصل داری  سرمایه

زمانی معينی چه بسا چنين شده است اما روشن است که معضل استمرار نيافته و بعد 
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از مدتی کوتاه به حالت اول باز گشته است. در مواردی حتی سطح توليد روند فزونی 

  موارد نظر اندازیم.بارزی از این های  به خود گرفته است. به نمونه

 صنعت خودروسازی

کل توليد خودرو ایران حدود  1399حاکی است که در سال « دنيای اقتصاد»گزارش 

کاميون و  584۰وانت،  8۰548%(، 91سواری، ) 9۰3314دستگاه شامل  99169۲

ون بوده است. از این  ۲57مينی بوس و بالاخره  789دستگاه اتوبوس،  994کاميونت، 

و مابقی را « سایپا»دستگاه را  4۲۰46۰واحد را ایران خودرو،  5۰5138رقم 

شرکتهای دیگر از قبيل پارس خودرو، زامياد و گروه بهمن توليد کرده اند. گزارش 

کند که در طول سال مذکور غول صنعتی ایران خودرو در قياس با سال  می اضافه

، یک سال بعد از 14۰۰در سال  .% رشد توليد داشته است1،3% و سایپا 3,56پيش 

بسيار گسترده تر و شدت آن افزون تر شد باز هم ها  این تاریخ با آنکه دامنه تحریم

شاهد هيچ پسرفت چشمگيری در  ميزان توليدات خودروسازیها نبودیم. در این سال 

دستگاه  خودرو در کشور  963179بنا بر گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی بالغ بر 

 سواری تشکيلهای  % آنها را اتوموبيل9۰طابق معمول بيش از توليد گردید که م

پيش نيرومندتر و کوبنده تر های  به مراتب از سالها  توفان تحریم 14۰1سال  .داد می

شد اما نه فقط هيچ افتی در حجم توليد مشاهده نگردید که شمار کل خودروهای 

بازار بورس « مانه کدالسا»هزار دستگاه گذشت.  3۰توليد شده از مرز یک ميليون و 

سازد که سقف انتظار رژیم برای تا آخر  می ایران، ضمن اعلام این رقم، خاطرنشان

، سير «!کمبود نقدینگی»سال، بالای یک ميليون و ششصد هزار دستگاه بوده است اما 

صعودی هزینه توليد، مشکل قيمت گذاری و افزایش بدهی خودروسازان به شرکتهای 

غول بزرگ  3عات، سد راه تحقق هدف گردیده است. با این وجود توليد کننده قط

توليد خودرو در مقایسه با سال پيش به رشدی شش درصدی دست یافته اند. اینکه 

علل مورد استناد سامانه کدال چه قدر واقعی هستند مسلما جای بحث زیاد است. در 

که بر اساس خيل کثير گزارشهای منتشره منابع مهم دولتی از بانک مرکزی ای  جامعه
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گرفته تا کميسيون مالی و بودجه مجلس اسلامی، تا اتاق بازرگانی، بازار بورس و 

 483۲از مرز  14۰۰سالنامه آماری رژیم، حجم کل نقدینگی کشور تا پایان سال 

تریليون تومان بر این رقم  3تریليون تومان عبور کرده است و هر روز هم حداقل 

بيش از  14۰۰تا  1357افزوده شده است، در جهنمی که ميزان نقدینگی اش از سال 

ميليارد تومان  39۰برابر گردیده و ابعاد افزایش آن فقط در همين دهه اخير از  7۰۰۰

ميليارد تومان در هر روز رسيده است، در چنين دهشتکده بهت انگيزی  3۰۰۰به 

توان تفاوت ميان هدف تعيين شده توليد صنعت خودرو و سطح تحقق  می چگونه

ارجاع داد؟!! پيداست که بنياد تحليل به « کمبود نقدینگی»یافته آن را به عاملی مانند 

 اندازه کافی بی بنيان است.  

 پتروشیمی

از حوزه ها  و توسعه سرمایه گذاریها  در اینجا روند چالش تحریم ها، تمرکز سرمایه

که مثل همه بنگاههای دیگر  نیپناروسازی، بسيار چشمگيرتر است. سایت خبری خود

ایران به تمام و کمال حرف دولتمردان و داری  خبررسانی فعال در جهنم سرمایه

 5۲نویسد: ظرفيت توليد پتروشيمی کشور از  می کند، می سرمایه داران را منعکس

افزایش یافته است. ارزش  14۰1 ميليون تن در سال 94به  139۲ميليون تن در سال 

ميليارد دلار برآورد شده است. از این ميزان  18این توليدات در سال اخير بالای 

ميليون تن صادر  6۰ميليون تن به مصرف داخلی رسيده است و بيش از  3۰حدود 

ها  به رغم فشار سهمگين تحریمها  گردیده است. جمهوری اسلامی در این سال

بسيار های  ایه را در حوزه پتروشيمی پيش ریز کرده است. فراوردهبيشترین حجم سرم

متنوع و کثير این حوزه جایگاه اول را در عرصه صادرت و پمپاژ ارز و ارزش اضافی به 

در ها  ایران احراز نموده است. ارزش صادرات این فراوردهداری  چرخه بازتوليد سرمایه

ده است که برترین مکان را در ميان کل ميليارد دلار بو 1۲همين سال گذشته بالای 

واحد مهم پتروشيمی در مناطق مختلف ایران  67صادرات داشته است. در حال حاضر 

به توليد انواع محصولات مشغول هستند. شمار قابل توجهی از مراکز در حال تأسيس 
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صر و تکميل نيز آماده اتصال به چرخه توليد هستند، معاون برنامه ریزی وزارت نفت مٌ

این بخش تا سه های  است که با محاسبه تمامی مشکلات سر راه، ميزان توليد فراورده

ميليون تن خواهد رسيد. رقمی که قرار است به لحاظ تضمين داد  14۰سال دیگر به 

ایران و دسترسی طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه به داری  و ستدهای خارجی سرمایه

دلار ارز حاصل از فروش سالانه ميعانات گازی برابری کند.  ميليارد 3۰ارز مورد نياز، با 

کنند. اینکه رژیم اسلامی  می به طور اخص، یک نکته را تصریحها  تمامی این داده

بين المللی و چه بسا با های  مصمم است به رغم فشار سنگين و فزاینده  تحریم

آتی، بيشترین سرمایه در سالهای ها  احتساب یقين آميز به تشدید انفجارآميزتر آن

را بر حوزه هائی متمرکز سازد که ظرفيت پمپاژ هرچه نيرومندتر اضافه ها  گذاری

بين المللی به چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران را دارند. های  ارزش

قلمروهائی که در وهله نخست از قدرت رقابت بالا برخوردار هستند و در گام بعد این 

حتی الامکان بيشتری در مقابل تحریم دارند. پتروشيمی از این  رقابت توان چالش

صدرنشين و ممتاز است. حتی در قياس با ميعانات گازی نقش ای  لحاظ حوزه

کند. رژیم در این رابطه دامنه محاسباتش را تا سطح جزئيات و  می مؤثرتری بازی

است که تفاوت  ریاضی بسط داده است، به طور مثال حساب نمودههای  چرتکه اندازی

هر بشکه گاز صادراتی در یک سو و فراورده هائی مانند متانول، پروپيلن، پلی پروپيلن 

و بهای فروش در سوی دیگر چه اندازه است و سهم سالانه ها  با توجه به کل هزینه

 برد.  می را تا کجا بالاها  اضافه ارزش

ين حوزه پتروشيمی آن بوده رژیم در همهای  و فعاليتها  جهتگيری دیگر برنامه ریزی

است که هزینه توليد را از طریق تحول حتی المقدور پروسه کار، ارتقاء بارآوری کار، 

مرغوب تر و های  جایگزینی توليدات دارای کيفيت نازل تر و بازار محدودتر، با فراورده

مدعی « فن آوری و پژوهش»دارای قدرت رقابت بالاتر، تنزل دهد. مؤسسه موسوم به 

چشمگيری داشته است. از جمله قرار است تا های  است که در این زمينه پيشرفت

 .% کاهش دهد3۰پایان امسال، هزینه توليد بيشتر محصولات پتروشيمی را به ميزان 
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توليد کاتاليزورها و تلاش برای بی نيازی از واردات این مواد، یک عرصه مهم برنامه 

به پتروشيمی « روپک». طرحی زیر نام ریزی رژیم و نقش بازی این مؤسسه است

از طریق متانول « دی متيل اتر»شازند اراک ارائه شده که ساخت کاتاليزورها و توليد 

DMI مصرف مواد نفتی،  کند. هدف طرح کاهش آلودگيهای ناشی از می را دنبال

صرفه جوئی در واردات کاتاليزورها و تنزل هزینه توليد در صنعت پتروشيمی است. 

تکل دیگری که با پتروشيمی ایلام منعقد گردیده است عهده دار تست صنعتی پرو

تن در ساعت است که  4۰است. سخن از تأسيس مجتمعی با ظرفيت  SAZکاتاليزور 

مرکب  CISعلاوه بر تأمين نياز داخلی محصولاتش را به ممالک همسایه و کشورهای 

زستان، مولداوی، ترکمنستان، از ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، قرقي

های  تاجيکستان صادر خواهد نمود. قرائن حاکی است که این پروژه با سرمایه گذاری

 پوشد. می مشترک ایران و روسيه لباس اجرا

 فولاد 

ایران را با اطلاعات اندکی از قلمرو مهم توليد داری  تصویر پاره وار وضعيت روز سرمایه

جهانی فولاد در آخرین گزارش خود پيرامون موقعيت این فولاد گویاتر کنيم. انجمن 

با  4۰1رشته صنعت در دنيا اعلام داشته است که توليد فولاد ایران در ماه ژوئيه سال 

ميليون تن افزایش داشته است. این رقم برای هفت  ۲% رشد نسبت به ماه پيش، 34

ست. همه اینها در ميليون تن رسيده ا 17،4درصدی به  3،7ماهه اول سال با رشد 

ميليون 11۰۲شرائطی رخ داده که توليد جهانی فولاد کاهش چشمگير داشته و فقط 

افزاید که ایران در  می تن در هفت ماهه نخست امسال بوده است. گزارش مذکور

فاصله زمانی بالا از لحاظ ميزان توليد فولاد رتبه دهم را در دنيا پس از چين، هند، 

 ، کره جنوبی، آلمان، ترکيه و برزیل احراز کرده است. ژاپن، امریکا، روسيه

ایران داری  قابل تعميم به کل چرخه توليد سرمایهها  روشن است که وضعيت این حوزه

در هر حال نموداری از پروسه سراسری ارزش افزائی سرمایه ها  نيست، اما این بخش

کنند. همه  می حاجتماعی هستند، گزارشات مختلف نيز کم یا بيش همين را تصری
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 4،3درصدی با نفت و  3،8حتی صندوق بين المللی پول از نرخ رشد اقتصادی 

های  که به نوبه خود قابل تعمق است، از دههای  گویند. نکته می درصدی بدون نفت

ایران تا همين دو سال پيش کليه نهادهای داری  نخستين شروع توسعه سرمایه

غيردولتی نرخ رشد اقتصادی با نفت را در اوج و  پژوهشی داخلی، بين المللی، دولتی،

کردند. ماجرا اینک معکوس شده است، احتساب  می بدون نفت را در حضيض گزارش

نفتی در محاسبه نرخ رشد سالانه، نه باعث افزایش حيرت انگيز که های  اضافه ارزش

ير صدر و مایه تنزل بهت آور و البته هشدار دهنده و آگاهگرانه است. در صد سال اخ

«!! صنعت مستقل ملی»عشاق سينه چاک های  و گمراهه بافیها  ذیل حرافی

اولتراناسيوناليستهای فسيل در اقتصاد سياسی کور بورژوازی این بود که در ایران هنوز 

شود،  نمی گردد، ارزشی توليد نمی نيست!!، کارگری استثمارداری  هم اثری از سرمایه

هر چه هست چند چاه نفت است که آن هم نصيب  آید!! نمی اضافه ارزشی پدید

گردد. هيچ  می ، خانواده پهلوی، بعد هم مشتی آخوند حوزه نشين«امپریاليست ها»

توانست در شعور مرتضی محيط، کاتوزیان و همانندان جائی  نمی کس به هيچ زبانی

زش نفتی که آنها آن را ارهای  برای درک این حقيقت باز کند که سهم اضافه ارزش

دانند!! در توليد ناخالص سالانه ایران هيچ گاه، حتی در سال مزین به  نمی اضافی هم

% فراتر نرفته و متوسط آن در طول سالها 16درصدی باز هم از  99ای  نرخ رشد افسانه

این عجایب هيچ گاه این واقعيت را قبول نکردند اما الان  .% نبوده است1۰بيش از 

آنها  .گویند می زمين و زمان از تأثير منفی درآمدهای نفتی بر رقم نرخ رشد سالانه

باور کنند یا نه؟ معلوم نيست، به هر حال مرکز پژوهش مجلس، بانک مرکزی، اتاق 

زنند که  می ه و همه بانگبازرگانی تهران، سامانه کدال، صندوق بين المللی پول هم

نرخ رشد سالانه بدون نفت بالاتر از با نفت بوده است و این نکته بعلاوه کل آنچه که 

ایران در دل طوفان داری  مختلف اقتصاد سرمایههای  در مورد توسعه چشمگير حوزه

گفتيم باز هم همان سؤال اساسی بالا را زمخت تر و سرسخت تر از پيش، در ها  تحریم
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دهد، این که بالاخره ریشه این تناقض بسيار فاحش در کجا قرار  می ل ما قرارمقاب

 دارد؟! 

تناقضی که ميان تأثير انکارناپذیر تحریم ها، بر پروسه داد و ستد قهری ميان 

ایران و سرمایه جهانی، صعود انفجاری هزینه توليد، کاهش وسيع و ژرف داری  سرمایه

نياز پویه بازتوليد سرمایه اجتماعی ایران، تشدید  موردهای  سرمایه –واردات کالا 

کشور، همه و همه در یک سو و داری  طوفانی بحران در چرخه ارزش افزائی سرمایه

ادامه همزمان توليد و بازتوليد، سودآوری، حتی گسترش پيش ریز سرمایه در مهم 

در سوی دیگر ایران داری  صنعت یا کلا اقتصاد سرمایههای  ترین و سودآورترین حوزه

وجود دارد. ریشه این تناقض آشکار در کجاست؟ سرمایه اجتماعی ایران و رژیم 

کند؟، با چه  می اسلامی با این تناقض چه کرده است؟، چگونه با آن دست و پنجه نرم

سنگينی؟، این هزینه سهمگين را بر دوش کدام طبقه اجتماعی تحميل های  هزینه

پوشد؟  می حميل چگونه برنامه ریزی شده و جامه عملنماید؟ پروسه این ت می کرده و

هسته اصلی بحث حاضر توضيح بيشتر این مسأله است. موضوعی که از سالها پيش تا 

مختلف آن را باز کرده ایم، با بضاعت اندک اطلاعات های  حال به کرات و به مناسبت

و کمک به صف آرائی اما با نگاهی مارکسی، متناظر با نياز مبارزه طبقاتی توده کارگر 

تر جنبش کارگری پيش کشيده ایم. داری  نيرومندتر، آگاه تر، شورائی تر و ضد سرمایه

شود، دهها ميليون  می که از این منظر مهم است. هر روز بر اهميتش فزودهای  مسأله

پردازند، چالش آن در  می نفوس توده کارگر به رعب انگيزترین شکلی هزینه اش را

داری  مبارزه طبقاتی ضد سرمایههای  خروشيدن و زبانه کشيدن شعلهگرو باليدن، 

طبقه کارگر است، هيچ راه دیگری ندارد. به تصویر حتی الامکان روشن تر ماجرا و 

 کارنامه جمهوری اسلامی در چالش تناقض پردازیم. 

آغاز رژیم اسلامی و بورژوازی الگوپرداز، برنامه ریز، سياستگذار، پاسدارش، از همان 

این یقين استوار شد که راهبردش برای احراز  استقرار، به ویژه از زمانی معين بر

موقعيت برتر در منطقه، سهم افزونتر در ساختار قدرت سرمایه جهانی و حصه 
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سرشارتر در اضافه ارزشهای بين المللی با مقاومت حاد و خرد کننده بورژوازی ایالات 

آن مواجه خواهد بود. دریافت که در هر گام از  و جهانیای  متحده و شرکای منطقه

زیادت جوئی ها، بحران آفرینی ها، هماوردی ها، با تحریمهای ویرانگر و کوبنده 

اقتصادی قطب مسلط سرمایه جهانی سر و کار پيدا خواهد کرد. در همين راستا به 

ران و فکر چاره جوئی افتاد، خارج ساختن بخش قابل توجهی از سرمایه اجتماعی ای

پيش ریز آن در جاهای دیگر، به ویژه ممالک همجوار، برخی کشورهای امریکای 

لاتين، چين، ترکيه، عراق، جمهوریهای شوروی سابق را دستور کار عاجل و جدی 

خود نمود. شکلی از صدور سرمایه که همسان هر سرمایه دیگر در استثمار کارگران 

کرد، هدف مهم خود را نه این، که  نمی شد اما به این اکتفاء می این مناطق سهيم

کرد. شالوده کار رژیم در این  می روز ایران تعریفداری  چالش معضل بنيادی سرمایه

صادر شده با تأسيس بنگاههای های  شکل خاص صدور سرمایه آن بود که سرمایه

بزرگ و متوسط صنعتی، مالی، تجاری، بانکی بدون هویت ایرانی و دارای هویت جامعه 

گردد. جمهوری اسلامی از داری  قادر به داد و ستد با بازار جهانی سرمایه« ميزبان»

شد که برای مدتی طولانی یا لااقل قابل  می و بنگاههائیها  این طریق صاحب سرمایه

مورد های  سرمایه –کردند، کالا  می نبودند، به راحتی معاملهها  قبول زیر فشار تحریم

مختلف حتی امریکا، شرکا، اقمارش  ایران را از ممالکاری د نياز چرخه توليد سرمایه

کردند، بسياری  می را به داخل ایران منتقلها  سرمایه -نمودند، این کالا  می خریداری

 ساختند، در بازار بين المللی به فروش می از توليدات داخلی را از ایران خارج

ایران داری  احتياجات سرمایه رساندند و ارز حاصل از این فروش را، دستمایه خرید می

 کردند.  می از دنيا

رژیم برای ایجاد، توسعه، کارائی و فعال ساختن این شبکه مهم به طور مستمر تلاش 

نمود، به بزرگترین سرمایه گذاریها دست زد. پویه معماری، ساختمان، گسترش و 

رصد استقرارش را با پيچيدگی امنيتی ویژه از دسترس افکار، حتی از حيطه 

سازمانهای اطلاعاتی امریکا دور داشت. با استفاده از تأسيس و توسعه اش تحریمها را 
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دور زد و بخش قابل توجهی از معضلات چرخه بازتوليد و سامان پذیری سرمایه 

کند و مشکل  می اجتماعی ایران را حل یا جرح و تعدیل کرد. این شبکه همچنان کار

داری  وان ماشين نظم و قدرت حکومتی سرمایهمهم آن برای جمهوری اسلامی به عن

ایران، هزینه کم یا بيش بالای آن است. هزینه هائی که در هيچ سالنامه آماری، هيچ 

گزارش رسمی هيچ نهاد دولتی، هيچ سند صندوق بين المللی پول یا بانک جهانی 

های  که سهمگين است و ریال به ریال آن بر دوش تودهای  هزینه .گردد نمی منعکس

سازد، سطح  می شود، فشار استثمار طبقه کارگر را انفجارآميزتر می کارگر، سرشکن

دهد، سد راه کاهش  می فاحش تنزلای  معيشت بيشترین بخش کارگران را به گونه

برد اما این  می شود، به صورت بهت انگيز هزینه توليد، را بالا می سود طبقه سرمایه دار

گيرد، سفره خالی توده  می نی طبقه کارگر را پيشهزینه یکراست راه کومه مسکو

های  کند، وضعيت دارو و درمان اکثریت غالب خانواده می کارگر را بسيار خالی تر

ها  گرداند. یک دليل مهم عروج طغيان آميز قيمت می کارگری را کاملا وخيم تر

 . سازد می شود و فوج، فوج کارگران را از داشتن نان خالی روزانه ساقط می

درصدی صادرات غيرنفتی جمهوری اسلامی  ۲5سرچشمه تناقض ميان سقوط فاحش 

در یک سو و چرخش کماکان و بدون آسيب بارز چرخه توليد  14۰۰تا  94در فاصله 

ایران در سوی دیگر را نيز باید در همين جا جست. رژیم با صدور داری  سرمایه

که بالاتر گفتيم، با تأسيس ی ا چشمگير بخشی از سرمایه اجتماعی ایران به شيوه

در جاهای مختلف دنيا، با هویت و « خدماتی»هزاران بنگاه صنعتی، مالی، تجاری، 

مالکيت غيرایرانی این بنگاهها، توانسته است راه فرار از فشار تحریمها را پيدا کند، در 

این راستا ترازنامه بازرگانی رسمی جمهوری اسلامی دستخوش تغييرات فاحش شده 

و اسناد ها  ست، آمار صادرات و واردات، در قياس با گذشته، تا جائی که به گزارشا

اقتصادی منتشره از سوی نهادهای داخلی یا بين المللی مربوط است وسيعا تنزل 

از داد و ستدهای منتهی به واردات و ای  کرده است اما واقعيت این نيست، زنجيره

ن یا آن نهاد داخلی، خارجی جامه عمل صادرات غيرعلنی، بدون هيچ گزارش به ای
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 پوشيده است. کاری  که هزینه سهمگين دارد، بهای توليد کالاها را انفجارآميز بالا

های  هزینه 14۰۰تا  139۰سال در فاصله  1۰برد. فقط در بخش معدن، در طول  می

ن برابر افزایش داده است. خبرنگار اقتصادی بولتن نيوز با پيش کشيد 4۰توليد را 

درصدی  7۰۰برابر شدن نرخ تورم، رشد  1۰برابر شدن قيمت ها،  11ارقام مربوط به 

کند که هزینه  می نرخ ارز، بالا رفتن نرخ سود بانکی، مخارج سرسام آور حقوقی تأکيد

 14۰۰تا  139۰برابر و در فاصله ميان  ۲۰سال اخير  5توليد در بخش معدن در طول 

افزایش بهت انگيزی که خاص حوزه معدن هم نيست برابر گردیده است.  4۰بيش از 

دیگر اقتصاد ایران قابل تعميم است اما نکته مهم و قابل تعمق این های  به تمامی حوزه

اولا با بهره  1397تا  1365است که در همين بخش معدن در فاصله زمانی ميان سال 

فته است، استثمار مدرن، درجه بارآوری کار تا حد زیادی بالا رهای  گيری از تکنيک

کارگران به گونه وحشت آور تشدید شده است، استفاده از حداقل نيروی کار برای 

پيشين شتاب مستمر های  توليد حداکثر سود و بازتوليد هر چه کم هزینه تر ارزش

کار بسيار طولانی تر و شدت کار به شکلی فاحش کوبنده های  داشته است، ثانيا روزانه

گردیده است، ثالثا و مزید بر همه اینها، شمار کارگران دو برابر شده تر و فرساینده تر 

، با آنکه هزینه 9۰است. به این ترتيب در سراسر این سی سال، از جمله همين دهه 

برابری داشته باز هم سرمایه گذاریها گام به گام رشد کرده است.  4۰توليد افزایش 

بارآوری کار، شمار شاغلين کارگر  چنان رشدی که به رغم سرعت چشمگير بالا رفتن

بيشتر و باز هم بيشتر گردیده است!!. فراموش نکنيم که جمهوری اسلامی در شرائطی 

برای استمرار پروسه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران دست به کار تأسيس و 

توسعه شبکه اختاپوسی پيش ریز سرمایه در کشورها و دور زدن تحریمها با بيشترین 

را اهرم مؤثر ها  بوده است که سرمایه بين المللی نيز افزایش مستمر قيمتها  ههزین

مقابله با طوفان بحران یافته و اعمال کرده است. کارکردی که به سهم خود هزینه 

ایران را باز هم طغيان آميزتر ساخته و تمامی این داری  توليد در جهنم سرمایه
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است بر زندگی توده کارگر ایران سرشکن سهمگين در حال طغيان را یکرهای  هزینه

 شود.  می ساخته است. روندی که هر روز بيش روز پيش تشدید

بر شيرازه ها  و تحریمها  ایران چنين است، فشار بحرانداری  وضعيت روز سرمایه

را به ها  و بحرانها  اقتصاد، سونامی وار کوبنده است. اما رژیم کل عوارض تحریم

سفاکانه و جنایت آميز، در همان حال نقشه مند و سيستماتيک، بر بسيار ای  گونه

معيشت هر روز سلاخی شده کارگران، بر خورد و خوراک، پوشاک، بهداشت، دارو، 

سازد. چرخ  می درمان، آموزش، محيط زیست و بند، بند زندگی آنها سرشکن ساخته و

دهشت انگيزتر، رعب چرخد و طبقه کارگر با تحمل نرخ استثماری بسيار  می توليد

 درصدی چندی قبل، بهای این چرخش را پرداخت 1۲۰۰آورتر از نرخ استثمار 

ایران و جمهوری اسلامی سرمایه داری  کند. جای کمترین شکی نيست که سرمایه می

در قياس با چند سال پيش بسيار ضعيف تر، فرسوده تر و فرومانده تر شده است. آنچه 

طقه و جهان دنبال کرده است هزینه سنگين داشته سال در من 43رژیم طی این 

است. رژیم با تحمل این هزینه سهمگين بود که شریک مهم اقتصاد، سياست، 

لبنان شد. در عراق داری  دیپلوماسی، ارتش، پليس، کل ساختار نظم و قدرت سرمایه

ن، یک قدرت تعيين کننده اقتصادی، سياسی، نظامی، پليسی گردید و در دولت، پارلما

اطلاعاتی و پليسی عراق نقش کليدی احراز کرد، در سوریه سد راه های  ارتش، شبکه

سقوط دولت اسد شد و در یمن یکی از مشتعل ترین جنگهای متکی به عظيم ترین 

نظامی و سرشارترین منابع مالی را به شکست کشاند. جمهوری اسلامی های  زرادخانه

انبوهی های  را دارا نيست، سرمایهها  این هزینهامروز توان اقتصادی لازم برای پرداخت 

که به کشورهای مختلف از جمله همين لبنان، عراق، سوریه، یمن یا هر کجای دیگر 

صادر کرده است نيز دستيابی به سودهای کلان کوتاه مدت را هدف فوری خود 

قدرت و چالش معضلات داد و ستد های  نداشته است بلکه تحکيم هرچه بيشتر پایه

نموده است. سخن  می را دنبالداری  ایران و بازار جهانی سرمایهداری  ميان سرمایه

و جهانی خود با بن ای  منطقههای  کوتاه، رژیم اسلامی در زمينه پيشبرد سياست
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سنگين غيرقابل عبور مواجه است، به لحاظ اقتصادی نيز در وضعی است که های  بست

وان یکی از تبعات اجتناب ناپذیر کارنامه چندین بالاتر گفتيم، در کنار اینها و به عن

و معضلات سهمگين دیگر نيز بر بر سرش آوار است. ها  از شکستای  دهه رژیم زنجيره

در عراق و لبنان موقعيتی سخت متزلزل دارد، در سوریه نه فقط مورد استقبال نيست 

مصرف ميداندار است. در یمن تاریخ ها  که حضورش آماج بی اعتنائی ها، بی مهری

تضعيف حاد رژیم هستند، در این های  بودنش بدون چشم انداز است. همه اینها مؤلفه

شکی نيست، آنچه مورد تأکيد است و بيشترین اهميت را دارد، نکته تعيين کننده 

هيچ کشور، هيچ نقطه جهان به صرف توفش داری  دیگری است. این نکته که سرمایه

گيرد، حتی دست  نمی آید، راه نابودی پيش نمی ز پای دربحران و تشدید مستمر آن ا

کاهد، بالعکس کل  نمی زند و از بربریتهای خود عليه طبقه کارگر نمی به عقب نشينی

 را بر زندگی توده کارگر سرشکنها  بار بحران ها، تحریمها، افت سودها، فروپاشی

ست که بار سهمگين نيداری  ایران تنها بخش جهان سرمایهداری  سرمایه سازد. می

بيند، تنها حلقه  می بحران را با تمامی کوبندگی و شدت بر شيرازه هستی خود سنگين

نيست که دست به کار سرشکن سازی هر چه دهشت انگيزتر بار بحرانها و ای  و حوزه

کارگر است. کل سرمایه جهانی غرق این های  افت نرخ سودها بر گرده معاش توده

تباهی و در حال سلاخی بی امان هست و نيست کارگران است. باتلاق، این فاز از 

اینکه در اینجا بخش قابل توجهی از توفندگی و کوبندگی بحران ناشی از فشار بحرانها 

آرد. مسأله مهم وضعی است که  نمی است نيز تغييری در اساس ماجرا پدید

هيچ وجه هيچ دانه  دارد. نکته بعدی آنکه مجرد تغيير رژیم حاکم روز بهداری  سرمایه

کاهد.  نمی بر زندگی توده کارگرها  خردلی از فشار سهمگين سرشکن سازی بار بحران

بر گرده ها  هست بار کل عوارض و آثار بحران ها، فروپاشی ها، ویرانیداری  تا سرمایه

کارگران بار خواهد شد. با توجه به همه اینها تا جائی که به دهها ميليون کارگر ایرانی 

گردد، بحث اساسا نه بر سر رفتن یا ماندن رژیم اختاپوسی اسلامی سرمایه که  می بر

بر سر بود و بقای خود سرمایه داری، بر سر صف آرائی رادیکال سراسری، شورائی، 
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نقشه مند، آگاه جنبش کارگری عليه موجودیت نظام بردگی مزدی است. در اینجا 

هند زد و کارگران برای چالش پيروزمند است که حرف اول و آخر را فقط کارگران خوا

گرسنگی ها، فلاکت ها، بی دارو و درمانی ها، تبعيضات جنایتکارانه جنسيتی، 

داری  ندارند جر آنکه راه پيکار رادیکال ضد سرمایهای  آلودگيهای زیست محيطی چاره

 پيش گيرند. موضوعی که در قسمت دوم این نوشته به صورت جداگانه به آن

 یم.  پرداز می

 قسمت دوم:

 کارگر های  خیزش جاری و توده

های  کارگر درعرصههای  جنبشی که ماهها پيش از دامن مبارزات ساليان متمادی توده

مختلف مزد، معيشت، دارو، درمان، سرپناه، آزادیهای سياسی، حقوق اوليه انسانی، 

استمرار است. اما عليه آپارتاید وحشيانه جنسيتی جوشيد، همچنان زنده و در حال 

چرخد، هيچ شانسی برای هيچ پيروزی ندارد. از این بدتر،  می مادام که در مدار موجود

پندارد فقط شکست است، چرا؟ زیرا سيل اعتراض وسيع جوانانی  می آنچه پيروزی

است که والدین، خانواده، طبقه اجتماعی آنها، داغدار بی نانی، بی آبی، بيکاری، فاقد 

، ناتوان از پرداخت شهریه دانشگاه، اجاره بهای خانه، زیر فشار قهر دارو، درمان

اقتصادی، سياسی، امنيتی، پليسی، مذهبی و آپارتاید جنسيتی هستند، از سوی دیگر 

زنند، حتی با فرض تحقق،  می صدر و ذیل خواستها یا کل تحول و تغييری که فریاد

ه این توده عاصی را دچار طغيان علاج مبرم ترین و فوری ترین دردها هم نيست. آنچ

حجاب اجباری، محروميت زنان از حضانت فرزندان، قانون ارث دینی،  مجردکرده، 

رژیم اختاپوسی حاکم نيست.  مجرداحکام شریعت، شورای نگهبان، ولایت فقيه، حتی 

از جمله جمهوری اسلامی، ماشين نظم اقتصادی، سياسی، حقوقی، ها  رژیم

هستند. از سرمایه قابل تفکيک نيستند. داری  امنيتی سرمایه ایدئولوژیک، پليسی،

 تمایزات ميان آنها از نوع باور!!، درجه کفایت!!، مرام، مسلک، ایدئولوژی آنها بر

خيزد. با مجرد تعویض آنها هيچ مشکلی از طبقه کارگر، از توده عاصی سلسله  نمی
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رهائی خود و پيش از آن گردد. اگر بناست دست به کار  نمی جنبان خيزش جاری حل

بهبود ماندگار، بالنده، در حال انکشاف زندگی خود باشيم باید جامعه، جهان، مبارزه و 

چشم انداز پيروزی را به گونه دیگری نظر اندازیم. یکی از زشت ترین دروغهای طول 

های  تاریخ این است که گویا در سيطره استيلای سرمایه داری، امکان دارد همه توده

گر، اکثریت یا حتی نصف جمعيت طبقه کارگر بين المللی از یک حداقل متعارف کار

معيشت، بهداشت، درمان، آموزش، آب شرب سالم، آزادی و حقوق اوليه انسانی 

برخوردار شوند!! دروغ دیگر با همين حد شناعت و بشرستيزی هم آنکه گویا مسير 

دموکراسی، استيفای حق تحزب، از گمراهه تيره و تار داری  چالش و نابودی سرمایه

گذرد!! در مورد این هر دو پندار پوشالی کمی توضيح  ها می تشکل، اعتصاب و نوع این

 دهيم. 

واجد چنان ظرفيتی نبوده و از نيمه دوم قرن بيستم وارد ای  در هيچ دورهداری  سرمایه

اسطوره فازی شده که نه فقط قادر به چنان کاری نيست، بلکه تاریخا مصداق 

شده است، هر روزش را فقط با گرسنه سازی هولناکتر، سلاخی هارتر « ضحاک»

معاش، درمان، آموزش کارگران، تشدید رعب انگيز استثمار توده کارگر به ویژه زنان، 

عصر داری  رساند. سرمایه می کودکان، توسعه شتابناکتر فحشاء، فساد، اعتياد، به فردا

ارتفاعاتش هم برای هيچ روزی ظرفيت تضمين معيشت چنين است اما در رفيع ترین 

و حقوق اوليه انسانی غالب کارگران را نداشته است. اولين پرسش اعتراض آميزی که 

عليه این حرف، هجوم خواهد آورد، آنست که اگر سرمایه فاقد این ظرفيت است چرا 

زندان،  در چند کشور اروپای غربی و شمالی، گرسنگی، بی سرپناهی، دیکتاتوری،

کارگر نيست. سؤال دوم آنکه اگر در جوامع مذکور ممکن بود، چرا در های  مشکل توده

 سایر مناطق دنيا از جمله ایران ناممکن باشد؟! پاسخ یکجای هر دو سؤال این است. 

شروع دستيابی کارگران اروپای غربی و اسکاندیناوی، به سطح نسبتا چشمگيری از 

ان، آموزش، آزادیهای سياسی و حقوق اوليه اجتماعی به معيشت، رفاه، بهداشت، درم

گردد. دورانی که جوامع مذکور، به لحاظ رشد صنعتی  می آغاز قرن بيستم بازهای  دهه
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در صدر جهان قرار داشتند. پيشتاز صدور سرمایه به داری  و درجه انکشاف سرمایه

اء ارزان و شبه رایگان تازه انباشت و استثمار وحشت انگيز نيروی کار ماورهای  حوزه

جهانی را نصيب های  بزرگترین سهم از کل اضافه ارزشها  بودند. سرمایه اجتماعی آن

این جوامع به دليل همين موقعيت های  ساختند. آیا طبقه سرمایه دار یا دولت می خود

و حقوق اوليه کارگران شدند؟!! پاسخ ها  آماده قبول معيشت و رفاه و سطحی از آزادی

مسلما دروغ و از جمله مضحک ترین حرفهای تاریخ خواهد بود. هيچ آری 

 از سر غنا و نفقه حاضر به پرداخت هيچ سناری به هيچ کارگریداری  سرمایه

گردد. آنچه موجب دستيابی همه یا بخش چشمگيری از طبقه کارگر جوامع بالا  نمی

ی سياسی شد، به حداقل معيشت، رفاه و حقوق اوليه مدنی یا آزادیهای ابتدائ

شکوهمند جنبش کارگری این کشورها بود. جنبشی که از دیرباز در داری  ميدان

 1848رفت. انقلابات متعددی مانند ژوئن، ژوئيه  می سراسر اروپا به سمت طغيان

فرانسه را در کارنامه خود داشت، بيرق انترناسيونال افراخته بود، در راستای ارتقاء به 

تاخت.  می پيشداری  برای تسویه حساب فرجامين با سرمایهقدرتی سراسری و جهانی 

در همان نخستين گام کارگران را از حالت کارگر این و آن کارخانه، یک قلمرو 

، ناسيوناليستی خارج «صنفی»صنعتی، برده مزدی فلان سرمایه دار بودن، تعلقات 

های  مسلما قدمواحد عليه بردگی مزدی، به صف نموده بود. ای  ساخته، در شکل طبقه

کرد که کارگر اتریشی هنگام اتخاذ تصميم  می داشت اما در مداری سير می اول را بر

برای شروع اعتصاب در محيط کار خود، کارگر انگليسی، ایتاليائی، فرانسوی، آلمانی، 

شد،  می جنگيد، موفق می دید. می هلندی، اسپانيائی را یار غار و همسنگر استوار خود

خاست، آگاه تر، مصمم تر سرمایه ستيزتر به مبارزه  می افتاد، بر می د،خور می شکست

افراشت، افق رهائی انسان را پيش  می «کمون»داد. رادیکال و پرخروش بيرق  می ادامه

شد و دنيا را خيره آرمان ها، پيکارها، خيره  می آورد، کمونارد می روی همزنجيران

کرد.  می برابری، انتخاب و جامعه آزاد انسانیروایت مادی خود از انسان، آزادی، حق، 

که به به گفته ای  چنين شکوهمند داشت، کارنامهای  جنبش کارگری اروپا کارنامه
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را در سراسر قاره بالای سر بورژوازی به حرکت در « شبح کمونيسم»دقيق مارکس 

 آورده و طبقه سرمایه دار را دچار وحشت ساخته بود. 

ساليان متمادی طبقه داری  اول کارنامه ميدانداری ضد سرمایه دو عامل بالا در وهله

بين های  کارگر و در وهله بعد دستيابی بورژوازی قاره به سرشارترین سهم اضافه ارزش

المللی این طبقه را بر آن داشت تا راه عقب نشينی محدود، موقتی در مقابل جنبش 

ین عقب نشينی، انصراف کارگری پيش گيرد. شرط اساسی بورژوازی برای قبول ا

طبقه کارگر از ادامه پيکار ضد بردگی مزدی و غلطيدن به ورطه رفرميسم منحط 

اتحادیه ای، سوسيال دموکراتيک بود. عقب نشينی بورژوازی و گسست ذلت بار طبقه 

کارگر از ریل کارزار طبقاتی اتفاق افتاد و حاصل آن همان به اصطلاح دموکراسی و 

ره سرنوشتش صحبت خواهيم کرد، اما پيش از آن، باید به دو نکته رفاهی شد که در با

کليدی و دارای بار مهم آموزش طبقاتی اشاره کنيم. نخست آنکه هياهوی بورژوازی، از 

راست تا چپ در باره چيزی به نام دموکراسی جعل فاحش واقعيت است. دموکراسی 

ار با الگوی ثابت نيست. یک قالب مهر خورده، آب بندی شده، مبتنی بر اصول استو

فقط سطحی از عقب نشينی قهری، و گریزناپذیر بورژوازی در مقابل جنبش کارگری 

با شرط خروج فاجعه بار این جنبش از سنگر پيکار طبقاتی است. دموکراسی، جامعه 

رفاه، حقوق بشر به هيچ وجه یک پيروزی طبقه کارگر بر بورژوازی یا نظام 

 بر گردن توده کارگرداری  است که سرمایهداری  کس طنابنيست، بالعداری  سرمایه

گرداند. فرق فاحشی  می طبقاتی رهائی آفرین خود منصرف اندازد و او را از جنگ می

است ميان اینکه پرولتاریا با قدرت سازمان یافته شورائی ضد کار مزدی خود بورژوازی 

عقب نشينی را با تعطيل را مجبور به تسليم و عقب نشينی کند با اینکه بهای این 

ذلت آميز و مالامال از خسران مبارزه طبقاتی پرداخت کند. دموکراسی دستاورد اعمال 

و نشان پيروزی جنبش داری  قدرت رادیکال طبقه کارگر در جنگ عليه سرمایه

کارگری در جنگ نيست. بالعکس گواه تسليم، فروماندگی و تن دادنش به سازشهای 

ممتد است. پرولتاریا برای عقب راندن مستمر بورژوازی، های  منحط بانی شکست
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فزاینده و رشد یابنده خویش بر نظام بردگی مزدی و محو کامل های  تحميل خواست

واند به دموکراسی آویزد!!. هر گام آویختنش به این امامزاده فریب، ت نمیداری  سرمایه

قدرت سرمایه و کمک  گامی در کندن گور خود، انحلال قدرت پيکار طبقاتی خود در

است. دستيابی به دموکراسی نه فقط فازی از مبارزه داری  به ماندگارسازی سرمایه

طبقاتی توده کارگر نيست که کوبيدن چوب حراج بر هست و نيست این مبارزه است. 

این حرف که گویا دموکراسی پيش شرط تاختن به سوی سوسياليسم است سوای 

وف ترین پرتگاههای معماری شده بورژوازی هيچ چيز کارگر به مخهای  راندن توده

کنيم که دموکراسی یک پيروزی در مبارزه طبقاتی نيست، توده  می دیگر نيست. تکرار

تواند و این ظرفيت را به تمام و کمال دارد که بالاترین سطح معيشت، رفاه،  می کارگر

تاید جنسيتی و در آپارها  آزادیهای سياسی، حقوق انسانی یا عظيم ترین کاهش

تحميل کند، درهمان حال که این داری  آلودگيهای زیست محيطی را بر سرمایه

دستاوردها را سنگر توفنده کارزارهای رادیکال تر بعدی سازد. اما دموکراسی خواهی 

از زنجيره این پيکار که چاه ویلی بر سر راهش است. طبقه کارگر اروپای ای  نه حلقه

خی مشخص، سنگر جنگ طبقاتی جاری خود را با غربی در یک شرائط تاری

دموکراسی، جامعه رفاه و سطحی از معيشت معامله نمود. با این کار طوق بردگی 

مزدی را بر گردن خود محکم تر و ماندگارتر کرد، آنچه از دست داد تمامی قدرت 

جل رهائی آفرینی و نقش ویژه اش در رهائی انسان بود، آنچه به دست آورد اولا مستع

و بی ثبات بود، ثانيا از اندکی بهای بيشتر بازتوليد نيروی کار )جامعه رفاه( و حق چانه 

زدن با سرمایه داران یا دولت سرمایه ) دموکراسی( فرا نرفت. ماجرا به همين حد و در 

همين جا محدود نماند، کارگران اروپا فقط سنگر پيکار طبقاتی خود را نفروختند، در 

نام رفاه و دموکراسی گرفتند، به بورژوازی جهانی فرصت دادند تا شدت ازاء آنچه زیر 

استثمار ميلياردها کارگر همزنجير در نقطه، نقطه جهان را انفجارآميز سازد، کوبنده 

طبقه خود وارد داری  را بر پيکر همبستگی انترناسيوناليستی ضد سرمایهها  ترین ضربه

از ای  درهيچ کجای جهان، در هيچ دورهداری  کردند. قبلا توضيح دادیم که سرمایه
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حيات تاریخی خود، حتی در شرائط سرکشی خطر مبارزه طبقاتی کارگران، دستيابی 

بين المللی، حاضر به قبول هزینه عقب نشينی های  به عظيم ترین سهم اضافه ارزش

بر  در مقابل جنبش کارگری نيست، مگر اینکه هزینه این کار را در ابعادی عظيم تر

دوش طبقه کارگر جهانی تلنبار کند. اگر در شرائطی بنا به دلائل پيش گفته، در چند 

و دموکراسی پذیرا شد به این خاطر « جامعه رفاه»کشور هزینه این پسگرد را درشکل 

حق اعتصاب!!، تشکل!! تحزب!!، حق رأی آزاد!! شالوده »بود که اولا، زیرنام دموکراسی، 

را به ها  ارگر را درهم کوبيد و ازاین طریق بدترین شکل ناحقیمبارزه طبقاتی توده ک

خورند شعور کارگران کرد. از سوی دیگر ریال، ریال « آزادی»، زیر بيرق «حق»نام 

هزینه این به اصطلاح رفاه و دموکراسی را بر زندگی توده کارگر سایر کشورهای دنيا 

آزادی کشی، بی سرپناهی، سرشکن ساخت، وحشيانه ترین شکل شدت استثمار، فقر، 

گرسنگی، آپارتاید جنسيتی، محروميت از آموزش، دارو، درمان و سلب ابتدائی ترین 

حقوق انسانی را بر ميلياردها نفوس طبقه کارگر تحميل نمود. سوء تعبير نشود، کارگر 

اروپائی در این داد و ستد به رغم فروش مبارزه طبقاتی خود، همچنان وحشيانه 

را بر دست و پای خود داری  سرمایههای  و آزادی کشیها  دید، کل ناحقیاستثمار گر

قفل زد، با همه اینها باز هم آنچه زیر نام بهای فروش پيکارش به دست آورد نه از 

سود سرمایه داران که از بهای شبه رایگان ميلياردها همزنجير دیگرش کسر شد. این 

مسنگری انترناسيوناليستی طبقه اش داد و ستد سراسر خسران و شکست پرور بنای ه

را در هم کوبيد، به یک بخش بورژوازی جهانی فرصت تشدید رعب انگيز استثمار 

و حقوق انسانی آنها را داد. به ها  کارگران سایر مناطق دنيا و کشتار سبعانه تر آزادی

 «کمونيسم»بخش دیگرش )بخش اردوگاهی( نيز این امکان را داد تا زیر نام دروغين 

نيمی از کارگران جهان را پياده نظام رقابت و سهم خواهی از « رهائی بشر»و درفش 

 قطب رقيب سازد. تا اینجای بحث را خلاصه کنيم. 

در هيچ دوره ای، حتی زمان طغيان آتشفشان سودهایش در یک سو داری  سرمایه - 1

فاه و و سرکشی نيرومند جنبش کارگری در سوی دیگر، قادر به تحمل سطحی از ر
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کارگر دنيا نيست، اگر در جائی های  حقوق انسانی برای درصد متوسطی از توده

دهد هزینه اش را در ابعادی عظيم  می اضطراراً به عقب نشينی در مقابل کارگران تن

 کند.  می کارگر بارهای  تر بر گرده معاش و حقوق اوليه انسان

ارگری که فقط گواه تن دادن دموکراسی و رفاه نه یک دستاورد پيکار جنبش ک - ۲

طبقه کارگر این، آن یا چند کشور به فروش کارزار طبقاتی خود، تعطيل این مبارزه 

 در ازاء دستيابی به سطح نازلی از معيشت و مطالبات رفاهی، سياسی، اجتماعی است. 

بورژوازی هزینه عقب نشينی خود )دموکراسی و رفاه( و تعطيل همزمان مبارزه  - 3

درصدی از کارگران را نه از سودهای طلائی خود که از طریق تشدید رعب  طبقاتی

 پردازد. می کارگر کشورهای دیگرهای  انگيزتر فشار استثمار و بی حقوقی توده

دیری است که داری  با این جمعبست، به سراغ ادامه حرف خویش رویم. سرمایه

اده است. آخرین روزهائی که ظرفيت داد و ستد بالا را تاریخا و برای هميشه از دست د

این نظام توان پرداخت هزینه کفن و دفن مبارزه طبقاتی کارگران در چند کشور 

رفت.  نمی تریليون دلار بالاتر 1۰انگشت شمار را داشت، توليد ناخالص سالانه جهان از 

رسيد. امروز رقم نخست جای  نمی تریليون دلار 4۰حجم کل سرمایه روز دنيا هم به 

تریليون دلار داده است.  1۰۰۰تریليون و دومی جایش را به حدود  1۰۰ا به خود ر

جهان به گونه بهت انگيزی از سرمایه اشباع است. اگر غالب کشورهای افریقائی فاقد 

صنعت پيش رفته اند، اگر بارآوری کار در خيلی از جوامع پائين، قدرت رقابت سرمایه 

داری  نيک سرمایه هایشان پائين، سهم سرمایهاجتماعی آنها نازل، متوسط ترکيب ارگا

جهانی چشمگير نيست، هيچ گونه تعارضی با اشباع حيرت های  کشور در اضافه ارزش

خود، ماهيتا سد آهنين سر راه داری  جهان از سرمایه ندارد. سرمایهای  آور و افسانه

ا با توسعه و خودگستری خود است. تا هست این تناقض سرکش بدون هيچ راه حل ر

خود دارد. داشتن گينه، گامبيا، اریتره، جيبوتی، سيرالئون در کنار امریکا، چين، ژاپن، 

آلمان، اسکاندیناوی امر قهری و سرشتی آن است. همسان شدن این کشورها در 

است. سرمایه  محال صد درصد مطلقداری  سيطره حکمرانی اختاپوس سرمایه
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بارآوری کار و ترکيب آلی روزش، بخشی از جهانی در پروسه منتهی به حجم انباشت، 

خود را که توليد کننده هيچ ریالی ارزش یا اضافه ارزش نيست به صورت بسيار 

افراطی افزایش داده و کهکشانی کرده است، بخش دیگر، جزء متغير یا تنها سرچشمه 

را به طور نسبی، کوچکتر و باز هم کوچک تر ساخته است. ها  توليد کل اضافه ارزش

در همين راستا ابعاد بحران خيزی اندرونی و سرشتی خود را به اوج برده است، نرخ 

را مستمرا بالا، نرخ سودها را وارد شيب سقوط هر چه تندتر کرده ها  اضافه ارزش

های  است. با اینکه کل دستاوردهای دانش بشری، اختراعات، اکتشافات، پيشرفت

ساخته، اما ها  ر و ارتقاء نرخ اضافه ارزشصنعتی، تکنيکی را دستمایه تشدید استثما

سير صعودی حجم سرمایه الحاقی سال ها، در حدی است که پيشی گيری نرخ 

انباشت از نرخ توليد اضافه ارزش و لاجرم توفش بحران را امر روتين و همه جا جاری 

عظيم ترین بخش سرمایه جهانی کرده است. واقعيت زمخت  قهرآگينی که بشریت 

در کلاف خود پيچيده، آنست که ميلياردها کارگر زن، مرد، کودک، پير، جوان، عصر را 

کنند، کوهساران اضافه  می شب و روز کار« خدماتی»ساده، فنی، صنعتی، کشاورزی، 

برای نرخ سود مورد نياز چرخه ها  آفرینند اما کل این اضافه ارزش می راها  ارزش

 نيست.  بازتوليد و خودافزائی سرمایه جهانی کافی

وارد این فاز شده است. ادامه بازتوليدش اختناق آميز و نفس فرسا داری  نظام سرمایه

کوبند، برای چالش  می به طور ممتد و موج وار شالوده موجودیتش راها  است. بحران

روزمره و اضطراری معضل یک راه بيشتر پيش روی ندارد، باید در نقطه، نقطه جهان 

و « رفاه»کز داد و ستد مبارزه طبقاتی توده کارگر با از جمله در کشورهای مر

دموکراسی، بساط سلاخی زنجيروار پهن کند. مزدها، معاش، دارو، درمان، آموزش، 

بهداشت، امنيت، سلامتی محيط زیست و خوراک و پوشاک و آب شرب و فضای 

را به هر ميزان که هست آماج بدترین ها  تنفسی، ابتدائی ترین حقوق و آزادی

تاریخا در سراسر جهان به این فاز انحطاط بدون هيچ داری  سازد. سرمایهها  بمباران

بازگشت، رسيده است، ریشه این انحطاط غيرقابل ترميم یا سرطان بدون هيچ درمان، 
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در روند توليد اضافه ارزش قرار دارد، این روند زیر مهميز  ،در بطن هستی سرمایه

نباشت از نرخ توليد اضافه ارزش است. بمبارانی که کوبنده و مدام پيشی گرفتن نرخ ا

گيرد و تا نظام باقی است کوبنده تر، تعطيل  می صورتداری  از ژرفنای وجود سرمایه

از ورای فرایندی به اینجا رسيده یا به این باتلاق افتاده داری  شود. سرمایه می ناپذیرتر

زمانی طی آن، های  ازهکه در مقاطع مختلف انکشاف اقتصادی، بسط اجتماعی و ب

های  کارسازترین اهرمهای چالش بحران یا به بيان واقعی تر سهمگين ترین مکانيسم

سرشکن سازی بحرانها بر معيشت و حقوق اوليه توده کارگر را کشف نموده و به کار 

گرفته است. مکانيسم هائی مانند بازار بورس، نقش دولتها، استفاده از تحولات حيرت 

کی، اطلاعاتی برای تغييرات عظيم در سازمان کار سرمایه که یکایک آنها در انگيز تکني

چالش پروسه تنزل نرخ سود و سرشکن سازی بار بحران بر زندگی کارگران نقش 

 کليدی و معجزه آسا داشته اند.   

به چنين باتلاقی سقوط کرده است. اگر سرنگون داری  شيوه توليد و مناسبات سرمایه

است، تنها دليلش فروماندگی جنبش کارگری و انفصال مخوف این  و نابود نشده

است. در چنين شرائطی یک شاخص از داری  جنبش از ریل کارزار طبقاتی ضد سرمایه

دیگر بارزتر و قابل تعمق تر است. این که دوران تن دادن بورژوازی های  تمامی شاخص

نه این داد و ستدها از به داد و ستد با جنبش کارگری، دوران تحمل کمترین هزی

یک یا چند داری  سوی طبقه سرمایه دار، دورانی که سرمایه داران و دولت سرمایه

داری  برای انصراف طبقه کارگر از مبارزه ضد سرمایهای  کشور حاضر به قبول هزینه

شود، برای هميشه، در همه جای جهان به پایان آمده است، آن دوره را دیگر فقط در 

توان پيدا کرد. بورژوازی هيچ کجای جهان نه بضاعت تقبل هزینه  می تاریخبایگانی 

بيند، بضاعت آن را ندارد زیرا حجم  ها می این معاملات را دارد و نه نيازی به انجام آن

برای بازتوليد و خودافزائی سلسله جبال سراسری داری  اضافه ارزشی که سرمایه

سائيده دارد، چنان عظيم و کهکشانی است که تلنبار شده و سر به آسمان های  سرمایه

توده کارگر شاغل روز دنيا حتی با نرخ استثمار موحش چندین هزار درصدی از عهده 
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بورژوازی هيچ نيازی هم به پرداخت و  .آید نمی توليد، سامان پذیری و تحقق آن بر

داری  یهبيند زیرا عملا با موج سرکش پيکار رادیکال ضد سرما نمی تقبل این هزینه

طبقه کارگر بين المللی مواجه نيست، رفرميسم راست اتحادیه ای، سوسيال 

دموکراسی، کمونيسم اردوگاهی، امپریاليسم ستيزی چپ نمای ناسيوناليستی، 

با هم، متفرق، متحد، متخاصم، در طول ها  دموکراسی طلبی ميليتانت خلقی، همه این

و طبقه سرمایه دار رفع کرده داری  هقرن بيستم، خطر چنين جنبشی را از سر سرمای

اند. دومی وحشتناک است و نقد رادیکال مارکسی آن پيش شرط بازسازی و شکوفائی 

پرولتاریا است، اولی نيز واقعيتی است که جنبش کارگری داری  جنبش ضد سرمایه

باید با سر آگاه طبقاتی آن را بشکافد، درک کند، حاصل کالبدشکافی رادیکال آن را 

اصلاح دموکراتیک مسالمت خود به  پالایش توهمات تاریخا فاجعه بارمایه دست

نظام بردگی مزدی سازد. دوران  میلیتانت و سرنگونی طلبانهیا  آمیز پارلمانی

معامله بورژوازی با طبقه کارگر، پرداخت نازل ترین بها در قبال تعطيل مبارزه طبقاتی 

دار آذین بسته رفاه و دموکراسی منطوی  کارگران، خرید پيکار رهائی بشریت با طناب

گردیده است. این یک داوری ایدئولوژیک نيست. مشهودات عينی و تجربه زنده هر 

کارگری است که بخواهد با سر طبقه خود به جامعه و شرائط روز دنيا نظر اندازد. لازم 

ين، اروپای کارگر دنيا در افریقا، آسيا، امریکای لاتهای  نيست به زندگی اکثریت توده

شرقی نگاه کنيم، به آنچه در طول سه دهه اخير بر سر کارگران آلمان، انگليس و 

ميليون نفوس طبقه  14اسکاندوینای رفته است کمی خيره شویم. در آلمان بيش از 

کنند، حدود  می کارگر با مشکل معيشت و مایحتاج اوليه زندگی دست و پنجه نرم

برند. در انگليس  می الب آنها از تغذیه ناکافی رنج% کودکان دچار فقر هستند و غ۲۰

برند.  می ميليون بزرگسال و چهار ميليون کودک در گرسنگی و فقر غذائی به سر 1۰

بهشت »، و به طور اخص «رفاه اجتماعی»در سوئد که بورژوازی سراسر دنيا ارجاع به 

!! بر پایه اعلام دانند میداری  سرمایه« حقوق بشر»بودنش را سند افتخار « کودکان

جمعيت قابل توجهی از کودکان « دولت شهر»اجتماعی چندین های  اداره کمک
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مدارس در روزهای شروع هر هفته قادر به تمرکز حواس روی مسائل درسی خود 

افزاید که  می نيستند و دليلش فقر تغذیه در روزهای تعطيل است. همين نهاد دولتی

ذائی آشکار هستند. در فرانسه مستمرا شاهد % کودکان سوئد دچار فقر غ1۰حدود 

گسترده چندین ميليونی حاشيه نشينانی هستيم که زیر فشار گرسنگی، های  شورش

ریزند. وضعيت در ایتاليا، اسپانيا، پرتغال، یونان و  ها می بيکاری و نداری به خيابان

ش رو به جاهای دیگر بسيار وخيم تر است و هيچ سالی نيست که در قياس با سال پي

وخامت نرفته باشد. در همه کشورهای بالا، سه دهه اخير سالهای سلاخی مستمر 

اجتماعی به سالخوردگان، کودکان و های  امکانات بهداشتی، درمانی، آموزشی، کمک

 معلولان بوده است. 

ميليون نفر از جمعيت ممالک موسوم به  97حدود « یورواستات»بر اساس گزارش 

کشور عضو،  ۲7برند و متوسط جمعيت اسير فقر در  می فقر به سراتحادیه اروپا در 

درصد کل مدارس  3۰درصد است. در سوئد در طول مدت بالا بيش از  ۲1بالای 

به مراکز آموزشی باقی مانده منتقل شده اند. سراسر اروپا ها  برچيده و دانش آموزان آن

جتماعی، پرستاران، شاهد کاهش چشمگير و روزافزون شمار معلمان، مددکاران ا

کمک پرستاران، پزشکان، خدمه مراقبت از بيماران، معلولان و پيران نسبت به 

جمعيت هر جامعه هستيم، بودجه سرانه مراکز آموزش، درمان و خدمات اجتماعی 

همه جا تنزل یافته است و بازدهی کار این مراکز روند افت پيموده است. وضعيت اروپا 

« رفاه اجتماعی»هيچ گاه و در هيچ دوره چيزی زیر نام  این است، ایالات متحده

مورد اشاره های  نداشته است که سلاخی آن نيازمند واکاوی باشد. در طول دهه

فحشاء  ،اعتياد ،همزمان و هماهنگ با افزایش فزاینده فقر، گرسنگی، بيکاری، بيماری

خدمات »شی و در سراسر اروپا، همزمان با کاهش پرشتاب امکانات درمانی، آموز

دولتی به سوی صنایع، تراستهای عظيم های  سيل طغيان آميز کمک« اجتماعی

صنعتی و طبقه سرمایه دار سرازیر بوده است. نقش کليدی و مرکزی تمامی دولتها آن 

بوده است که بنای معاش، درمان و آموزش کارگران را ویران و خشت، خشت آن را 
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ئی مورد نياز چرخه توليد، بازتوليد و دستمایه ترميم و تعمير سودهای طلا

 سازند. ها  خودگستری سرمایه

ساید و کل این بدهکاری ها، اقلامی است که  می سر به آسمانها  بدهکاری دولت

آینده طبقه کارگر، پيشاپيش های  آتی و نسلهای  از حساب معيشت سالها  دولت

تا شالوده کار سرمایه داران ند ا و به حساب طبقه سرمایه دار واریز کردهاند  کسر نموده

گردد. داری  و تضمين بقای روز به روز نظام اختاپوسی سرمایهها  برای چالش بحران

های  تریليون دلار است. دولت ۲۰ميزان این بدهی فقط در مورد امریکا بيش از 

 4۰انگليس، فرانسه، آلمان، هلند، ژاپن، ایتاليا، اسپانيا، کانادا نيز مجموعا بيش از 

کشور از ثروتمندترین ممالک  9تریليون دلار بدهکاری دارند. به بيان شفاف تر فقط 

تریليون دلار بدهکار و  6۰دنيا پيشاپيش نسلهای آتی کارگران این جوامع را بيش از 

کل این رقم را تا همين حالا به حساب سرمایه داران واریز کرده اند. رقمی که هر 

گردد.  می رود و سرطانی متورم می ونه فاحشی بالاسال در قياس با سال پيش به گ

جهانی دارند و های  را در اضافه ارزشها  سرمایه اجتماعی کشورهای فوق بالاترین سهم

برای تداوم بازتوليد خود در وضعی هستند که اشاره شد، باید هر روز درنده تر و 

در این تهاجم از هيچ سفاکانه تر از روز پيش به سفره خالی توده کارگر هجوم برند و 

دنيای سرمایه داری، تکليف کارگران های  جنایتی دریغ ننمایند. تکليف سایر بخش

گينه، کامرون، کنيا، بنگلادش، افغانستان، سيرالئون و جيبوتی محتاج هيچ توضيحی 

نيست. شمار نفرین شدگانی که در هر کدام این جوامع، در طول هر یک دقيقه، زیر 

 نفر افزون است.  15ميرند از  می ی داروئیشلاق گرسنگی و ب

تاریخا، در سطح جهانی، چنين وضعی دارد، وضعيتی که حتی هر ميزان داری  سرمایه

 رشد و انکشاف آن نه فقط هيچ شغلی برای هيچ کارگری در هيچ نقطه دنيا

ای  زاید. نه فقط هيچ لقمه نان تازه می کند و بيکاری می را دروها  آفریند که شغل نمی

سازد، نه تنها  می کند که شمار گرسنگان را رعب آورتر نمی نصيب هيچ کارگری

دارد، نه فقط  می چيند و از ميان بر می کند که سيل وار مدارس را بر نمی بناای  مدرسه
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 کند که از شمار مراکز درمان، با شتاب نمی هيچ بيمارستانی در هيچ کجا تأسيس

ای  پشتوانه بقای بازتوليد سرمایه کند، حتی کارخانهکاهد، تا هزینه نگهداشتش را  می

ليپينی، بنگالی، سيرالئونی يکند، به جای آن، زاغه زن گينه ای، کومه دختر ف نمی بنا

سازد،  نمی سازد، جاده نمی گرداند، راه می از زنجيره سراسری توليد خودای  را حلقه

، داد و ستد اینترنتی را نماید می خود را از ساختن فروشگاه و مرکز توزیع خلاص

کند، در نقطه، نقطه این جایگزین سازیها نياز به نيروی کار را  می جایگزین اینها

کند، نرخ  می دهد، امری که قهرا سرچشمه توليد اضافه ارزشها را محدودتر می کاهش

 گرداند. چرخه می برد ولی نرخ سودها را بدتر از قبل نزولی می را به اوجها  اضافه ارزش

کند و لاجرم سرعت هجوم و لشکرکشی سرمایه به  می توليد سرمایه را بحران خيزتر

سازد. بنياد هر آنچه را روزی، برای  می بازمانده نان و آب کارگران را برق آساتر

سالهائی، در چند کشور زیر نام استخدام، بيمه بيکاری، بازنشستگی، غرامت بيماری، 

در ازاء تعطيل مبارزه طبقاتی «!! اه و دموکراسیرف»حق اعتصاب، تشکل، اعتراض یا 

دهد زیرا نياز قهری و غيرقابل  می کند. تمام اینها را انجام می تقبل نموده بود از جای

اغماض استمرار چرخه ارزش افزائی و بازتوليد سرمایه هستند. اینکه نرخ رشد سالانه 

، اوج بحران است یا کشورها چه اندازه است؟ رشدی هست یا سوخته و خشکيده است

پيش ریز شده سال های  خورشيد اعتلا بر سراسر عالم پرتو افکنده است، حجم سرمایه

گویند،  می به آسمان رفته یا وسيعا افت کرده است، انستيتوهای عظيم جهان چه

مرکزی کشورها، صندوق بين المللی پول، بانک جهانی، داووس و دولت چه های  بانک

د، تا جائی که به شرائط کار، زندگی، وضع معاش، درمان و پيش بينی هائی دارن

گردد، هيچ  می برها  به اعتراضات آنها  سرپناه کارگران یا پاسخ سرمایه داران و دولت

دو غول ها  کند. بارزترین گواه و عيان ترین مصداق واقعی بودن این داوری نمی فرقی

این کشورها در چند دهه اخير  اقتصادی بسيار عظيم الجثه چين و هندوستان هستند.

رشد را گزارش های  طلائی ترین نرخداری  جهان سرمایههای  بر اساس موازین و ملاک

نموده اند، اما این رشد و شکوفائی افسانه ای، برای دو ميليارد کارگر دو کشور سوای 
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دیگری نداشته است. در بهترین، خوشبينانه ترین  اوردفقر و محروميت هميشگی ره

یا خيالبافانه ترین حالت با نازل ترین بهبودها در زندگی این دو ميليارد کارگر سکنه 

زمين همراه نبوده است. سرمایه همه جا در حال لشکرکشی عليه شيرازه معاش و 

فروش  حداقل زندگی توده کارگر است، اگر روزی دموکراسی و حقوق بشر بهای

برای تعدیل این تهاجمات سبعانه بود امروز ای  مبارزه طبقاتی، حفاظ پوشالی پاره پاره

نه فقط این نقش را هم ندارد، که طناب پولادینی بر دست و پای توده کارگر و افيون 

 مهلکی برای تخدیر مرگبار هر ميزان اراده و عزم اعتراض است.  

قابل گریز سرمایه در تمامی کشورها، قاره ها، همه آنچه گفته شد کارکرد قهری و غير

است و بر فراز چنين وضعی سر دادن این عربده که با مجرد تعویض رژیم ها، ها  قطب

، پالایش دولت از شریعت، دموکراسی داری  آرایش دولت ها، پيرایش سيمای سرمایه

ان تو می خواهی، عقب راندن فاشيسم با چاقوی زنگ زده فریب آميز دموکراسی

کمترین بهبودی در زندگی پدید آورد، بيش از حد تهوع آور، چندش آفرین و شنيع 

است. معضل بنيادی خيزش جاری نسل جوان طبقه کارگر ایران نيز درست در همين 

همين جا است. این جنبش در مدار ها  جا قرار دارد. مجمع الجزایر پاشنه آشيل

را از شالوده و در ها  زمانی که کل این راهبرد، راهکار و چشم انداز موجود خود، تا

بنمایه طبقاتی خود در هم نشکند و با بدیلهای رادیکال طبقاتی، با استراتژی، راهکار، 

جایگزین نسازد محکوم به شکست حتمی داری  خواست ها، افق شفاف ضد سرمایه

گران این طغيان، فقط کارهای  است. اگر چهارماه پيش، همراه با ظهور نخستين طلایه

و فعالان جنبش لغو کار مزدی بودند که کارگر بودن و تعلقات داری  جسور ضد سرمایه

زدند، امروز همه، حتی آنان که ادعای  می کارگری توده سلسله جنبان خيزش را فریاد

ها  دادند، حتی آنها نيز زیر فشار قهر واقعيت می بالا را با بدترین ناسزا و نفرت پاسخ

از طغيان نسل جوان طبقه کارگر عليه ای  خيزش حاضر، جلوهکه اند  قبول کرده

طبقه خویش است. معترضان های  و اشکال متنوع محروميتها  فلاکت ها، نداری

عاصی علی العموم کارگرند، آنچه بنای هستی و شيرازه زندگی آنها را لرزانده، سيه 
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در سرمایه ا ه روزیهائی است که سرمایه بر آنها تحميل کرده است، ریشه مصيبت

است، جمهوری اسلامی نيز ماشين نظم، قدرت، برنامه ریزی، قهر، سرکوب و جزء 

 است، اما نسل عاصی شوریده تنها کاری که ننموده وداری  جدائی ناپذیر سرمایه

کند دست نهادن بر این ریشه است، فریادها نه عليه سرمایه که خشم ملتهب عليه  نمی

که فقط ویرایش و داری  نه ضد سرمایهها  است، خواست دینمداری و رفتار حاکمان آن

آرایش الگوی نظم آن است، راهبرد مبارزه نه کارزار طبقاتی رادیکال ضد بردگی 

مزدی که پالایش دولت از مذهب و جایگزینی یک رژیم اختاپوسی با رژیم دیگر 

ای است. چنين خيزشی مادام که چنين است در گمراهه است. شعارهداری  سرمایه

، مرگ بر خامنه ای، سرنگونی «!!بازپس گيری زندگی»، «!!زن، زندگی، آزادی»مریخی 

جمهوری اسلامی نشانی از مبارزه  طبقاتی توده کارگرعليه بانی و باعث اصلی تمامی 

و حقوق انسانی ها  گرسنگی ها، فلاکت ها، بی سرپناهی ها، سلب ابتدائی ترین آزادی

کند، جنبش قفل به این شعارها  نمی را دنبالها  عی بدبختیندارد، تغيير در شالوده واق

و حقوق ها  و مطالبات فاقد ظرفيت برای تحقق تغيير در شيرازه زندگی، رفاه، آزادی

اجتماعی توده کارگر است. این شعارها حتی فریاد مطالبات عاجل و فوری طبقه 

آرند و با  نمی ر زبانکارگر هم نيستند. معترضان دردهای زلزله ساز زندگی خود را ب

بورژوازی، به مافياهای متلون سلطنت طلب، های  این کار، به راست ترین اپوزیسيون

خون و سرمایه و قدرت، به محافل مشتاق اصلاح مسالمت آميز های  گرازان تشنه دلمه

دهند تا سوار موج اعتراض و پيکار آنها شوند.  می فرصتداری  یا ميليتانت سرمایه

اکثریت قریب به اتفاق توده عاصی سنگردار جنبش جاری از این وحوش، از رضا اینکه 

و همانندانش بيزارند واقعيت غيرقابل تردیدی است اما مجرد تنفر علاج درد ها  پهلوی

نيست. وقتی صدر و ذیل مبارزه، مطالبات، چشم انداز خيزش خود را در تغيير رژیم 

 ا شورای نگهبان و ولایت فقيه خلاصهحاکم، پالایش حکومت از شریعت، ضدیت ب

کنيم، وقتی مطالبات عاجل حياتی طبقه خود را به نفع شعارهای مریخی بورژوازی  می

بریم، وقتی محو آپارتاید وحشيانه جنسيتی را در مجرد جا به جائی  می پسند از یاد
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رمان، جوئيم!! وقتی جنگ عليه گرسنگی، فقر، فلاکت، محروميت از دارو، د ها می دولت

را اهانت داری  محصول موجودیت و استيلای سرمایههای  معيشت و تمامی سيه روزی

بينيم!!، وقتی زیر بيرق و  می «زن، زندگی، آزادی»به هياهوی فریب آميز و توخالی 

 هزار خانه خالی سرمایه داران عبور 3۰۰ميليون و  ۲عنوان معترض بودن در کنار 

زنجيران بدون سرپناه برای تصرف این مستغلات را به کنيم اما فکر فراخوان به هم می

دهيم!!، وقتی راه مراکز کار، استثمار، مبارزه دهها ميليون  نمی مخيله خود خطور

گيریم، رجوع به قدرت پيکار آنها را ناقض  نمی کارگر پدر و مادر خویش را پيش

پنج ماه از  پنداریم!! وقتی با گذشت می ارجگزاری به سناریوی پوشالی دموکراسی

خيزش توفان آسای خيابانی، دانشگاهی، عدم استقبال این دهها ميليون کارگر 

دانيم!!  نمی هميشه، همه جا در حال مبارزه از شعارهای خود را قابل فکر کردن هم

زنيم که با استقبال رضا پهلوی ها، وحوش سلطنت طلب،  می وقتی همان را فریاد

ود، وقتی ادعاهای شرم آور این جماعت در ش می مافياهای تشنه قدرت مواجه

 دربارهای دولتی غرب دائر بر نمایندگی جنبش ما را آماج خشم طبقاتی قرار

دهيم، وقتی راه پيروزی را در صف آرائی نيرومند شورائی و سراسری قدرت پيکار  نمی

!! «همه با هم بودن»کنيم، وقتی به گونه فاجعه باری از  نمی کارگر دنبالهای  توده

« اتحاد خلقها»گوئيم!! وقتی اینجا و آنجا بساط  می اتحاد استثمارگر و استثمارشونده

کنيم و بر صف آرائی رادیکال، سراسری کل کارگران در مقابل کل نظام  می پهن

زنيم!! وقتی مطالبات، راهکارها و استراتژی مبارزه ما با  می بردگی مزدی چوب حراج

ری همگن نيست، تا زمانی که خيزش ما آلوده به این تحقق این صف آرائی و ميداندا

به پيروزی نيز پيش روی ما باز نخواهد ای  کاستيها، ضعفها، پاشنه آشيلها است، روزنه

شد. گفتن این نکات نه تنها اپوزیسيون درنده راست را خشمگين خواهد کرد که 

آشفت. اینان  را هم برخواهد« کمونيسم آویز»طيف گسترده اپوزیسيون چپ نما حتی 

نيست!!. اول سقوط رژیم حاکم، « وقت چپ روی افراطی»نيز خواهند گفت که 

تسخير قدرت سياسی، دموکراسی، تشکيل حزب، به صف شدن پشت سر منجيان 
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خواهد بود!! سناریوی داری  حزب نشين و پس از همه اینها نوبت مبارزه عليه سرمایه

جنگ طبقاتی خارج و در باتلاق انحطاط فریبی که جنبش کارگری جهانی را از سنگر 

موجود غرق کرده است. این سناریو پوسيده تر از آنست که بتواند کمترین رونقی به 

سوداگری محافل مذکور بخشد، به همين دليل تکمله هائی به آن آویخته های  دکه

 اند، از جمله و فریبکارانه تر از همه اینکه به محض شنيدن صدای مبارزه ضد بردگی

کارشان تبليغ انفعال ها  ضد کار مزدی»کشند که این  می مزدی از زبان کارگران، نعره

کاملا سرنگون داری  گویند تا سرمایه می زیرا»چرا؟ «!!! و دست روی دست نهادن است

مبارزه برای ها  این«!! »نشود، هيچ تغييری در زندگی توده کارگر قابل حصول نيست

کنند!! و اولویت سرنگونی  می اش کارگران را کلا نفیسياسی و بهبود معهای  آزادی

اپوزیسيون چپ نمای دموکراسی طلب «!! گردند می رژیم سياسی حاکم را منکر

های  است که راه دفاع از دکهها  رفرميستی سالهای  مدفون در راهبردها و راه حل

دیده است. ببينيم ها  و دروغ بافیها  کاسبکاری خویش را در این نوع فریب کاری

 واقعيت چيست؟ 

سال است که اساس تعطيل  3۰بيش از داری  جنبش لغو کار مزدی و ضد سرمایه

مبارزه طبقاتی ضد سرمایه داری، کفن و دفن قدرت پيکار طبقاتی ضد بردگی مزدی 

در گورستان رفرميسم راکد حزب آویز، قفل نمودن هر جنب و جوش سرمایه ستيز 

ی رژیم حاکم یا تسخير قدرت سياسی را آماج نقد مارکسی ریشه کارگران به سرنگون

کاو قرار داده است. این راهبرد را ماهيتا سرمایه مدار، ضد کارگری و در راستای 

با الگوی دیگر تحليل کرده است. تلاش نموده داری  جایگزینی الگوئی از نظم سرمایه

ارگر و سلاح دست کارگران در است تا این نقد رادیکال مارکسی را شعور آگاه توده ک

سازد. به کارگران گفته است که هر ميزان رژیم داری  مبارزه جاری عليه سرمایه

باشد. ميدان جنگ باید داری  ستيزی ما باید جزء لایتجزای جنگ طبقاتی ضد سرمایه

شاهد تقابل و آرایش قوای واقعی دو طبقه کارگر و سرمایه دار بر سر سرنوشت کار، 

ندگی شود، باید عزیمت از هميشه کارگر ماندن و برده مزدی جاویدان سرمایه توليد، ز
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بودن را کنار گذاریم، سرنوشت حاصل کار و توليد سالانه را موضوع مبارزه روزمره 

های  کنيم، به جای مطالبه مزد افزون تر، خارج ساختن سهم هر چه بيشتر ارزش

دولت آنها را شالوده طرح خواستها  آفریده سالانه خویش از چنگال سرمایه داران و

سازیم. به جای آنکه خود را کارگر این یا آن سرمایه دار، شاغل این یا آن مرکز پيش 

ریز سرمایه پنداریم، فردی از طبقه کارگر و در حال ستيز عليه استثمار و سبعيت و 

تگی بشناسيم، به جای آنکه صدر و ذیل قدرت خود را در همبسداری  حاکميت سرمایه

محصور ميان چند ده یا چند صد کارگر یک کارخانه، مدرسه، مزرعه، شرکت حمل و 

نقل یا شهرداری بينيم، به قدرت شورائی سازمان یافته و سراسری ضد بردگی مزدی 

کل همزنجيران خيره شویم. به این اندیشيم و این اندیشه را جنبش روز کنيم که هر 

تر به هم جوش خوریم به داری  تر، ضد سرمایهچه رادیکال تر، سراسری تر، شورائی 

همان ميزان هم قدرت ما برای عقب راندن بورژوازی و خارج کردن حاصل کار خود از 

گردد، به همان ميزان استحکامات رژیم  می چنگال طبقه سرمایه دار و دولتش افزونتر

دتر در هم و امحاء حقوق انسانی خود را نيرومنها  برای سلب آزادیداری  و سرمایه

 خواهم کوبيد. 

اگر خيزش جاری قرار است پيروزیهائی به دست آرد، اگر بناست به سرنوشت سياه 

، عواقب دهشت انگيز «بهار عربی»، دچار نشود، فرجام شوم 57-56جنبش سالهای 

قرن بيستم و دو دهه داری  دموکراسی آویز فاقد بار ضد سرمایههای  سرنگونی طلبی

زندگی طبقه کارگر های  بر کرانهای  ، اگر بناست طلوع فجر تازهاخير را تحمل نکند

ایران و جهان باشد، باید راهبرد رادیکال ضد بردگی مزدی اتخاذ کند. شعارهای 

توخالی فراطبقاتی زن، زندگی آزادی یا پس گرفتن زندگی را دور اندازد، به مرگ بر 

توده داری  ی ضد سرمایهاین و زنده باد آن دل خوش نکند، جنبش شورائی، سراسر

وسيع کارگر گردد. باید در نخستين گام خواستار خارج سازی معيشت، دارو، درمان، 

آموزش، بهداشت، نگهداری پيران و سالمندان، آب، برق، گاز و همه مایحتاج زندگی از 

شود. محو کامل کار خانگی زنان را داری  سيطره داد و ستد کالائی، پولی سرمایه
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کند، بر قطع هر نوع وابستگی اقتصادی زن به همسر و کودکان به والدین دستور کار 

راست و چپ بورژوازی زیر های  فریبکارانه اپوزیسيونهای  پای فشارد، جار و جنجال

زیست محيطی را با راه حل تعطيل کليه مراکز توليدی های  لوای مبارزه با آلودگی

زا در چرخه کاشت، داشت، برداشت،  آلودگی زا، ممنوعيت مطلق هر نوع مواد بيماری

حمل و نقل محصولات و مانند اینها جایگزین سازد. ممنوعيت کامل هر نوع دخالت 

توسط این  هر نهاد دولتی در زندگی انسانها یا سلب آزادیها و حقوق انسانی افراد

نهادها را از جمله محورهای مهم پيکار سازد. خيزش روز باید بيرق این انتظارات را 

برافرازد، راه حصول آنها را در اعمال قدرت سازمان یافته شورائی، در تعطيل سراسری 

چرخه توليد و کار، در تصرف مراکز کار و توليد، تصرف تمامی مستغلات خالی سرمایه 

همين راستا، در  داران و واگذاری رایگان آنها به کارگران فاقد سرپناه جستجو کند. در

رادیکال طبقاتی با رژیم اختاپوسی جمهوری اسلامی بستيزد و بطن پروسه این کارزار 

داری  سرنگونی طلبی توخالی فراطبقاتی را با سرنگونی طلبی رادیکال ضد سرمایه

ها  جایگزین کند. جنبش روز باید با این بيرق، این راهبرد، این راهکارها و ميدانداری

این قدرت به سوی  یک قدرت سراسری سازمان یافته ضد بردگی مزدی شود، با

گام بردارد. اگر قرار است به سوی پيروزی بشتابيم، اگر داری  نابودی کامل سرمایه

بناست به کمترین پيروزی ماندگار دست یابيم، اگر قرار است دستاوردهای پيکار ما به 

هر اندازه و هر مقدار سنگی بر روی سنگ برای معماری قدرت سراسری شورائی ضد 

و عقب راندن هر چه مؤثرتر بورژوازی تا تابودی نظام بردگی مزدی  ماداری  سرمایه

طبقه کارگر از صنعتی، کشاورزی، معلم، های  باشد، باید همه ما کارگران، همه بخش

پرستار، بهيار، خبرنگار، مترجم، راننده، دانشجو و دانش آموز خانواده کارگری، کارگر 

بش دست در دست هم نهيم. تنها از این آب، برق، گاز، شهرداری برای برپائی این جن

فریبکار سوداگر های  طریق و همزمان با پيشبرد این کارزارها است که اپوزیسيون

قدرت، مافياهای سلطنت طلب و تمامی کرکسان زشت جيفه خوار، آخرین رؤیاهای 

های  سياه خود برای مصادره جنبش و قدرت ما را از سر بيرون خواهند کرد. توده
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بر سر یکی از سنگين ترین و سرنوشت سازترین دو راهی تاریخ ایستاده اند،  طبقه ما

و رهائی انسان یا غلطيدن به ورطه راه حلهای حفاری داری  ميان کارزار ضد سرمایه

 شده توسط بورژوازی سوداگر سود و قدرت یکی را انتخاب کنيم.
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 ن مقراض سرمایه بُ ، دو تیغ هم«جامعه متکثر» ، «ملت واحد»

 14۰1اسفند 

 

اگر رژیم حاکم برای در هم کوبيدن جنبش کارگری، از هر دو زرادخانه قهر فيزیکی، 

گيرد، بورژوازی اپوزیسيون، خواه سينه چاک تماميت ارضی، ملت  می فکری بهره

واحد، خواه دلباخته جامعه متکثر دموکراتيک، در استمداد از زرادخانه دوم برای 

متناسب زمان، . کند نمی کارگران، هيچ تسامحیداری  سلاخی شعور ضد سرمایه

کشد تا آن را دستمایه کسب و کار نماید. آنچه این روزها به ویژه  می گفتمانی پيش

جامعه »و پرچمداران  «دملت واح»جدال ميان طرفداران  در خارج کشور، در قالب

ظاهراً ای ه از همين خيمه شب بازیای  شود، گوشه می جنجال« متکثر دموکراتيک

از تماميت ها  کارگر است. اولیهای  متعارض برای گمراه کردن و به گمراهه بردن توده

 نيم پایانی این فرمول را تقدیسها  گویند، دومی می ارضی و دموکراسی سکولار

بودن و تناقض آن با « الجمع همانع»اندازند، از  می ش بلوا راهکنند، در مورد نيم اول می

ها  رانند!!، ملت واحد را اسم رمز دیکتاتوری مطلق و سرکوب مليت می نيم دوم سخن

خوانند، برای آن بدیل ویراسته پای بند حقوق قوميت ها، ملت ها، دیانت ها،  می

تناقض!! را  و بی«!! ارگانيک» دهند!! نام این بدیل پيراسته  می جنسيت ها، پيشنهاد

کوبند، اما هر دو طيف  می این دعوا گذارند. طرفين بر طبل می «جامعه متکثر سکولار»

در مقابل طبقه کارگر سنگر واحد، صف متحد و زرادخانه تئوریک مشترکی دارند. هر 

پردازند، بدترین و تحریف  می دو عين هم به شستشوی مغزی و بمباران شعور کارگران

دهند.  می آميزترین تبيين را از جامعه، کلاً و جامعه موجود، به طورخاص تحویل

کنند تا توده کارگر را متقاعد سازند که گویا جامعه روز  می را رمزآميزها  تمامی واقعيت

ایران متشکل از مشتی فارس، ترک، کرد، لر، عرب، بلوچ، مسلمان، مسيحی، شيعه، 

!! گویا جامعه اساسا اجتماع انبوه آدمهائی است استبهائی، زن، مرد، بزرگ، کوچک 

 باورها، دیانتها، آئين ها، قوميتها، مليتها از هم متمایز که از طریق نژاد، رنگ پوست،
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رعب آور معيشتی، های  گردند!! گویا گرسنگی، بی سرپناهی، ستمکشی، محروميت می

رفاهی، درمانی، تبعيضات وحشيانه جنسيتی، آلودگيهای زیست محيطی، پدیده هائی 

سياسی، حقوقی، هستند که با تعویض رژیمها یا تغيير الگوهای نظم اقتصادی، 

 شوند!! و حتی ریشه کن می یابند !! تعدیل می فرهنگی جامعه حاضر، تخفيف

، از تيررس شعور و نه در حرف که عملاآنچه هر دو طيف اپوزیسيون، !!! گردند می

کنند این واقعيت زمخت، قهرآگين و اختاپوسی  می دسترس شناخت طبقه کارگر دور

از دو طبقه اساسی سرمایه  متشکلداری  رمایهاست که جامعه حاضر، جهنم مشتعل س

که به کرد و ترک و فارس و بلوچ و عرب یا مسلمان و ای  دار و کارگر است. جامعه

مسيحی و راست و چپ تقسيم نشده است، از دو طبقه عميقا متضاد و اساسا متخاصم 

د و که کل سکنه اش با هر نژاای  کارگر و سرمایه دار تشکيل گردیده است. جامعه

زبان و رنگ و عقيده و آئين آحاد یکی از این دو طبقه ماهيتا متضاد و در حال پيکار 

کارگران همه جا کارگرند، کرد، ترک، فارس، بلوچ یا مسلمان، کليمی، بهائی، . هستند

سازد، همه  نمی بی دین بودنشان، هيچ خراشی بر اساس هستی اجتماعی آنها وارد

گردند، حاصل کار و استثمارشان سرمایه طبقه  می تثماربردگان مزدی سرمایه اند، اس

شود، از کار و محصول کار خویش جدا هستند، از هر گونه حق دخالت  می سرمایه دار

باشند. سوای نيروی کار خویش هيچ  می در سرنوشت کار، توليد و زندگی خود ساقط

ش و ادامه حيات آنها آهی در بساط ندارند و فروش این یگانه کالا تنها طریق امرار معا

بخشد، هيچ لقمه نانی بر سر سفره  نمی است. فارس یا ترک بودن هيچ هویتی به آنها

های  و بی حقوقیها  آرد، از فرودستی، ستمکشی، کوه محروميت نمی خالی فرزندانشان

طبقه مقابل نيز تا  د.گرد نمی برای حفاظت تن عریانشان کاهد و پوششی نمی آنان

گردد، همين وضعيت را دارد. سرمایه دار همه جا  می برها  ن شاخصجائی که به ای

توليد شده های  کند، گرازوار سهمی از اضافه ارزش می استثمار. سرمایه دار است

بلعد، بر سرنوشت کار،  می توسط توده کارگر یا خونمایه حيات این توده نفرین شده را

در اپوزیسيون باشد شریک قدرت توليد، زندگی طبقه کارگر استيلا دارد. حتی اگر 
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مستولی حاکم است، به این دليل روشن که ساختار قدرت سياسی، مدنی، حقوقی، 

پليسی موجود، در خدمت بقای سرمایه داری، سرمایه دار بودن او و تضمين حصه 

است. شکی نيست که نه کل کارگران از ها  سود وی در شط پرخروش اضافه ارزش

احتمالی!، شدت و سرعت و سختی و « رفاه»وضع معاش لحاظ بهای نيروی کار، 

مثل های  مرگباری شرائط کار یا دسترسی به دارو، درمان، آموزش، افرادی با سهميه

هم هستند و نه سهم سود صاحبان سرمایه از کهکشان حاصل استثمار کارگران، حجم 

کند، حتی  می ينواحد و رقم ثابتی دارد. مسأله مهم آنست که کل اینها را سرمایه تعي

گردد. اگر در تهران بيش از  می جغرافيای تفاوتها توسط سرمایه مشخص و انتخاب

بلوچستان راه، جاده، مترو، بيمارستان، دانشگاه تأسيس شده، دليلش پيش ریز 

 ترانبوهتر سودآوری نجومی های  افزون تر در اولی و باعث سرمایه گذاریهای  سرمایه

و عرب نيست که طول و  !!«بلوچ»و« فارس»سرمایه در این استان است. عداوت قومی 

کند، هزینه توليد نازل تر و چشم  می را تقریرها  عرض و حجم انباشت سرمایه در ایالت

زند. از این هم پيچيده  می انداز سودهای طلائی تر است که سرنوشت همه چيز را رقم

زنجير ترک خویش و برده مزدی عرب، سفاکانه تر از تر، اگر کارگر کرد بيش از هم

نياکان این دوزخ « عظم رميم»گيرد، دليلش نه  می کارگر فارس، آماج اهانت قرار

نشينان که عزت و ذلت بخشی سرمایه زیر فشار حرص سودجوئی موحش تر و سبعانه 

 رمایهحرف اول و آخرش را س« مارکس »است که به گفته ای  تر است. سخن از جامعه

رد. دو جزئی که در دا« متغير»و « ثابت»زند، اما سرمایه نه یک جزء که دو جزء  می

 و انسانی خود به صورت دو طبقه سرمایه دار و کارگر ظاهر «آدميزاد»تشخص 

مزدی اگر سرمایه دار سرمایه تشخص یافته است، کارگر سوای کار »گردند.  می

 اجماع، غيرقابل طبقه دو( سوم جلد –)کاپيتال « تشخص یافته چيزی دیگر نيست.

هست جنگ داری  و مجبور به جنگ گریزناپذیر طبقاتی که تا سرمایه متضاد ماهيتا

ميان آنها پایان ناپذیر است. به این دليل روشن که هر ریال افزایش انبوه تر سرمایه در 

خت گرو فرسایش و افلاس سهمگين تر کارگر است. هر چه کارگر بيشتر، شاق تر، س
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گيرد. هرچه سرمایه را  می کند، عميق تر و موحش تر از کار خود فاصله می تر کار

آفریند نه فقط از  می شود. هر چه می سازد، خود مفلوک تر و زبون تر می نيرومندتر

رود که محصول کار به یغما رفته و بيگانه شده اش قدرت اختاپوسی  می دستش بيرون

های  کند، حصه وی از فراورده می ه غول آساتر توليدشود. هر چ می ضد اوای  خداگونه

کند،  می گردد، هر چه عظيم تر خود را وقف سرمایه می کار و توليدش محقرتر

رابطه کارگر و سرمایه یا سرمایه دار دقيقا  د.شو می همگين تر از هستی خود ساقطس

طبقه چنين است. بحث بر سر این کارگر و آن سرمایه دار نيست، سخن از دو 

های  اجتماعی تشکيل دهنده جهان و جامعه موجود است. جهانی که دارائيها و سرمایه

 سرمایه دارش با دار و ندار سه ميليارد و نيم سکنه کارگرش برابری 3۰تلنبار شده 

ورثه اسدالله ) ایران، دارائی یک سرمایه دار داری  !! و در جهنم سرمایهکند می

بهداشت، درمان، آموزش سالانه هشت ميليون کارگر با  عسکراولادی( از هزینه معاش،

درنده اش، از « ولی فقيه»ميليون عائله آنها افزونتر است!!. جهنمی که فقط سهم  ۲6

تریليون تومان و  4۲75کارگرش طبقه و اضافه ارزشهای آفریده ها  کوهسار سرمایه

ليون تومان بيشتر تری ۲۰۰۰از ها  مزد سالانه کارگران آفریننده این اضافه ارزش

» خورشيدی بنا بر گزارش  1357که فقط شاه ساقط آن در سال ای  نيست. جامعه

ميليارد دلار سرمایه و اضافه ارزش حاصل استثمار توده  35بيش از « تایمز  فایننشال

کارگر را با خود برد و از کشور خارج ساخت، در حالی که کل مزد سالانه طبقه کارگر 

ميليارد تومان، یعنی به مراتب  3افه ارزش ها، سرمایه ها، کمتر از آفریننده این اض

 نازل تر از یک دهم رقم خارج شده توسط شاه ساقط بوده است. ) دارائيهای بانکی را

که دهها ميليون توده ای  گوئيم. جامعه می سخنای  گوئيم( از چنين جامعه می

خوراک، پوشاک، دارو،  کارگرش در باتلاق گرسنگی، بی سرپناهی، محروميت از

خورد و طبقه سرمایه دارش در کنار  می درمان، آموزش، هوای قابل تنفس غوطه

تریليون تومان  6۰۰۰پيش ریز شده اش، های  کوهساران سر به فلک کشيده سرمایه

طلائی انباشت اما شریک استثمار چند ده ميليون های  سرمایه سرگردان خارج از حوزه
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که سطحی کنکرت از توسعه اقتصادی، سياسی، مدنی، حقوقی، ی ا کارگر دارد. جامعه

فرهنگی، فکری، ایدئولوژیک، اخلاقی سرمایه به عنوان یک رابطه اجتماعی است، 

ریشه کل استثمار، ستمکشی، تبعيضات جنایتکارانه جنسيتی، آلودگيهای مرگ آور 

است. طبقه  کارگرش در وجود سرمایههای  زیست محيطی و سيه روزیهای دیگر توده

کارگرش برای هر جرعه آزادی، هر ذره حقوق انسانی، هر ميليمتر کاهش آپارتاید 

لقمه غذا، هر وجب سرپناه،  دار تقليل آلودگی محيط زندگی، هرمق جنسيتی، هر

ندارد سوای آنکه به جنگ سرمایه رود و طبقه سرمایه دارش برای دفاع از ای  چاره

دگی، سرکوب و حمام خون عليه هر نفس کشيدن سرمایه ها، سودهایش از هيچ درن

سخن از چنين جهنمی است و حال در قعر این . کند نمی اعتراضی کارگران دریغ

ميليون  6۰ ازخون، دو طيف اپوزیسيون های  دوزخ تفتيده آکنده از بربریت و دلمه

 خواهند که رژیم دینی روز می توده کارگر نفرین شده، دوزخ نشين، معترض و شورشی

جایگزین سازند!! تا داری  سرمایه را با الگوی حکومتی سکولار و دموکراتيک سرمایه

کوبد !! و  می «ملت واحد »طبل  براینجا وحدت دارند، اختلافشان آنست که یکی 

کند!! اختلاف دیگرشان این است که یکی  می ساز« جامعه متکثر »دیگری آهنگ 

دربارها، دولت ها، بلوک بندیهای بورژوازی عریان، از ناخن پا تا موی سر، دخيل بند 

دهد. پاسخ کارگران  می جهانی است، دیگری این کار را شرمگينانه و فریب آميز انجام

آگاه ایران به هر دو طيف، شفاف است. جدال جایگزینی رژیمی با رژیم دیگر، تجسم 

ورژوازی است، و احزاب بها  سودجویانه درون طبقاتی لایههای  و تسویه حسابها  رقابت

و فقر و فلاکت ها  و شدت استثمار، گرسنگی، محروميتها  هيچ گرهی از کوه مصيبت

خواهد، آنچه زیر نام  می کنند که سرمایه می کند، رژیمها آن نمی طبقه کارگر باز

دموکراسی، حقوق بشر، رفاه، آزادیهای سياسی، جامعه مدنی، در این یا آن نقطه 

را خيره کرده است، صرفا بازتاب عقب نشينی ها  جهان، به دست آمده و چشم

گریزناپذیر و قهری بورژوازی در مقابل موج پيکار توده کارگر، اما عقب نشينی هائی 

بوده است، عصر داری  آگاهانه با پيش شرط خروج پرولتاریا از سنگر کارزار ضد سرمایه
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در هيچ کجای  داری تاریخا منطوی گردیده است. سرمایهها  این نوع عقب نشينی

جهان بضاعت این شکل پسگردها را ندارد و درست بر همين مبنی است که در رفيع 

رفاه، دموکراسی، مدنيت و حقوق بشرش !! فقط فاشيسم و باز هم های  ترین قله

ایران به اندازه کافی روشن است. در اینجا داری  زاید، تکليف جهنم سرمایه می فاشيسم

حوت، رضاخان، فلک الافلاک، قصر، حشمتيه، دژ برازجان،  سرمایه از روز نخست، سوم

سياهچالها زائيد، با هر وجب  پزشک احمدی، حمام خون غيبی، گورستانهای زیر

توسعه اش، نماد برپائی مخوف ترین شکنجه گاهها، کشتارها، بيست و هشتم مردادها، 

دها، شد. کمی این وکيل آبادها، عادل آبا ،ساواک ها، زنده سوزاندن آدمها، اوین ها

طرف تر سنگ تمام گذاشت، فاشيسم درنده اسلامی زاد و به پنج قاره عالم صادر کرد. 

ای  ساخته بود و چارهداری  در این جا سرمایه آن نمود که تاریخ جبر بقای نظام سرمایه

جز آن نداشت. این راز مهمی است. رازی که فقط با شعور باليده مارکسی ضد 

ل فهم است. مشکل چپ خارج از سنگر پيکار طبقاتی توده کارگر نيز قابداری  سرمایه

سرمایه در اینجا نه قادر و نه  ،دقيقا در همين جا قرار دارد، در ناتوانی تشخيص این راز

برای خریداری و دفن جنبش کارگری است. به جای قبول ای  حاضر به پرداخت هزینه

زند. از آغاز  می مام خونهای سبعانهچنين هزینه ای، دست به سرکوب قهرآميز، با ح

ای  ، در دورهط انفجارآميز تاریخی سرمایه داریچنين کرده است و حال در عصر انحطا

که همه جا هر ميليمتر عقب نشينی صد سال قبلش را با طوفان تهاجمات و بازپس 

کند، فکر تحميل رفاه و حقوق مدنی و آزادی سياسی بر سرمایه،  می جبرانها  گيری

ر چهارچوب پای بندی به بقای بردگی مزدی بسيار سفاهت آميز است. اگر خلاف د

است که دریابند اما کارگران بسياری در دنيا با گوشت، پوست، ها  مصالح اپوزیسون

خون خویش این واقعيت را لمس کرده اند، سرمایه خود با داغ، درفش، شلاق، 

برای حصول بهای ماوراء ارزان بمباران، حمام خون به همه تفهيم نموده است که 

نيروی کار، برای کمترین ميزان آموزش، دارو، درمان، برای مثله شده ترین شکل 

د خواهند زنده مانند بای می اگر .حقوق نازل انسانی مجبورند عليه سرمایه بجنگند
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شوند. بدون این صف آرائی و داری  ضد سرمایه ه،آگا آماده کارزار سراسری شورائی،

قوا، تنها راه، بيتوته در کارتن ها، گورها، ریاضت کشيدن، گرسنگی، تن دادن و آرایش 

تحمل جاویدان همه محروميتها است. سخن کارگران آگاه با هر دو طيف اپوزیسيون، 

!! آنست که مشتاقان رمانتيسيست جامعه متکثر یا« ملت واحد»با عشاق سينه چاک 

کوشند هر چه کامل  می پشت سر نهاده و دوران افتادن در تله دموکراسی را تا حدی

جنگ برای . دانند نمی صرف تغيير رژیم را علاج هيچ دردی نهند.تر پشت سر 

سرنگونی جمهوری اسلامی جزء لایتجزا و غيرقابل تعطيل کارزار طبقه آنان است اما 

ا تا اینج. بينند نمی قابل تفکيکداری  این جنگ را از پروسه پيکار طبقاتی ضد سرمایه

از پيام کارگران آگاه به هر دو طيف طرفداران تماميت ارضی آذین بندی شده به 

دموکراسی، سکولاریسم، دولت پيراسته از دین یا سينه چاکان جامعه متکثر 

گفته شد، اما این «!! سوسياليستی »دموکراتيک متمایل به طریقت اجتماعی و 

  د.رات و هشدارهائی دارنجدا هم تذک کارگران به هر کدام این طيف ها، جدا،

 «ملت واحد»اول : به طیف طرفدار 

طيفی که وسيع است و همه نبش قبرشدگان رژیم شاهنشاهی سرمایه، ميرحسين  

ای  یا پارهداری  گویان مدعی عبور از رژیم اسلامی با عزم جزم برای پاسداری از سرمایه

این جماعت متشتت، از گيرد. حرف کارگران آگاه با کل  می محافل دیگر را در بر

افسانه فریب و زنجير آهنين سرمایه «!! ملت واحد» سکولار گرفته تا دینی آنست که 

بر دست و پای جنبش ما است. کارگران وطنی ندارند که خواستار تماميت ارضی یا 

 بورژوازی را دیری است که از شعور «ملت، دولت»وحدتش باشند!!، قفل اسطوره 

 «ميهن» نی تاریخ انداخته اند. آنچه صاحبان سرمایه اآشغالد به جنبش خود کنده و

نامند، اسم رمزی برای انکار شرارت آميز تضاد مشتعل ميان دو طبقه سرمایه دار و  می

کارگر، فریب دادن و متقاعد نمودن دومی به قبول بردگی مزدی اولی است. این 

افع خود را منافع کل سرشت بورژوازی است که بسان هر طبقه مسلط و مستولی، من

نامد!!  می خواند!!، چرخه توليد سود و سرمایه را چرخ زندگی کارگران می انسانها
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ند، قانون، ک می ستثمارشوندگان و فرودستان القاءدولتش را دولت همگان، از جمله ا

ضامن بقای استثمارگری و حکمرانی طبقه اش را های  ملاک مدنيت، حقوق، فرهنگ و

زند!! بورژوازی از آغاز چنين نموده  می تی و پاسدار رهائی بشریت جارشيرازه نظم هس

را ظرف این فریبکاری دیده است. همه جا، در نقطه، « ملت » است و افسانه سياه 

عربده سر داده است که کارگر و سرمایه دار، طبقه ها  نقطه دنيا به تمام زبان

ی، جدا از کار و محصول کار، استثمارگر حاکم و طبقه استثمارشونده ساقط از هست

هستند!! « ملت»به نام «!! اعضای یک پيکر واحد»منفصل از سرنوشت کار و توليدش 

منافع واحدی دارند!! سرنوشت مشترکی دارند!! باید دوش به دوش هم برای آبادانی 

اجدادی گام بردارند!! ملت دستاویز شوم آذین شده این دروغ است که گویا « ميهن »

یکی کارش »باشند!! گویا  می سرمایه دار نيروهائی قابل اجماع و متحد المنافع کارگر و

به نفع آنان است «!! کنند  می خرد!! نياز همدیگر را برطرف می فروشد!! دیگری می را

که دست در دست هم نهند!! با صلح و صفا، بدون خصومت و کدورت برای سربلندی 

آنچه در این ميان دفن و !!  پاس دارندمام وطن کمر همت بندند و پيمان اخوت 

گردد آن است که یکی به دليل کارگر بودن از هر گونه  می شود، رمزآميز می تيرباران

دخالت در تعيين سرنوشت کار، توليد و زندگی خود ساقط است و دیگری بر هست و 

راند، یکی گورخواب، گرسنه، مفلوک، مقهور و محکوم به مرگ  می نيست اولی حکم

اشی از نداری و فقر، بيماری، بی داروئی، بی آبی است و دیگری حاصل کار اولی را ن

سازد. ميهن و ملت مفاهيم  می کوهسار سرمایه، قدرت و برج آهنين حاکميت خود

پوشالی، افيونی مهلک و سمومی مرگ آور هستند که یگانه مصرفشان پرده اندازی بر 

ندن کارگران به طواف کعبه قدرت بنيادی ترین و زمخت ترین واقعيت ها، را

طيل مبارزه طبقاتی و بيرون راندن کارگران از سنگر جنگ ضد تعبورژوازی، 

 .استداری  سرمایه

  ئی و مشتاقان برپائی جامعه متکثر: با منادیان کثرت گرا دوم
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در رابطه با اینان، بحثی طولانی لازم است، بحثی که جایش اینجا نيست، اما زمان 

 به هم –آب دریا را اگر نتوان کشيد »و انباشت سرگردانيها، است. ها  گمراهههجوم 

شکستی  جهانی کارگری جنبش برای اگر اکتبر انقلاب «چشيد باید تشنگی قدر

، موجد افقی وارونه، بازگشای برهوتی فرساینده و سرآغاز زنجيره «پيروزی»ممهور به 

المللی را هم به ورطه دوپارگی بعدی بود، اما بورژوازی بين های  طویل شکست

ایدئولوژیک، ميليتاریستی خوفناکی انداخت. نوعی دوپارگی فریب آلود پرآشوب که 

های  البته هزینه کل رقابت ها، جنگ افروزیها و ویرانسازیهایش هم بر زندگی توده

شروع این دوپارگی با باليدن دو الگوی متمایز  .کارگر آوار شد و همچنان آوار است

همراه و همساز گردید، دو الگوئی که جنبش کارگری جهانی را داری  متی سرمایهحکو

نيز در منجلاب عفونی مولود خود موفون ساخت. بورژوازی اردوگاهی بيرق دروغين 

کمونيسم افراخت، نيمی از طبقه کارگر دنيا را با این نام فریفت و اردوی قدرت خود 

های  درنده اردوگاهی و پاسدار بدترین حوزهای ه کرد. این اردو را لشکر استقرار دولت

کرد. بورژوازی دلبند داری  شدت استثمار، ستمگری، فقرآفرینی و فلاکت زائی سرمایه

هم که از دیرباز زخم کاری کمون پاریس، انقلاب ژوئن، انترناسيونال « بازار آزاد » 

زمين «!! »ونيسمکم»کارگری اول برتن داشت و اینک آوازه پيروزی انقلاب اکتبر و 

کرده بود بسيار دهشتناک تر از « زیر پایش را شش و آسمان بالای سرش را هشت

کارگری، قبول هزینه دفن جنبش ضد های  پيش، تنها راه را راضی کردن اتحادیه

دید. این دوره، « جامعه رفاه»طبقه کارگر زیر پرچم دموکراسی و داری  سرمایه

گذشت شاهد فروماندگی و ضعف افزون تر  متمادی طول کشيد، هر چههای  دهه

در مقابل قطب رقيب به لحاظ ميزان سهم بری در داری  بخش اردوگاهی سرمایه

مالکيت، قدرت، حاکميت و سود سرمایه جهانی گردید. این، اما یگانه معضل این بلوک 

بندی نبود، از همان روز نخست و حتی پيش از تولدش موج نقد و اعتراض محافل 

ک دارای تعلقات گسسته کارگری یا حتی متفکران بخش چپ همان بورژوازی آکادمي

ساحل  براردوگاهی را برانگيخت. نقدهائی بدون بار طبقاتی کارگری که علی العموم 
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دموکراتيک !! لنگر انداختند. بلوک غربی « سرمایه ستيزی »دموکراسی طلبی و 

و فتوحات چشمگير در ها  اتحادیه نيز به رغم داد و ستد پيروزمندانه باداری  سرمایه

تعطيل کارزار ضد بردگی مزدی کارگران، هر چه گذشت با اعتصاب وسيع تر و 

« حقوق بشری»مشتعل تر، ولو سازشکارانه طبقه کارگر و همزمان موج انتقاد محافل 

جهانی ریال، ریال سود و هر دور بازتوليدش یه رون خود مواجه گردید. هر چه سرماد

ر به مسموم سازی خورد و خوراک و مایحتاج حياتی بشر قفل کرد، هر چه را عميق ت

سبعانه تر در برابر خواستهای ضد آپارتاید جنسيتی ایستاد، هر چه بحران خيزتر شد و 

بحرانهایش طوفانی تر، ویرانگرتر شد، هر چه دورنمای زنده ماندن بشر در سيطره 

گسترده تر و های  ه هم با کمپينبقای خود را ناممکن تر ساخت، به همان انداز

یا قهرآگين رو به رو گردید. « قهرگریز » کثيرتر اصلاح طلبانه فراطبقاتی های  جنبش

زمان گذشت. جنبش کارگری زیر بار آنچه هر دو قطب سرمایه بر سرش آوار کرده 

بود. داری  بود، زمين گير، فاقد هر ميزان صف آرائی مستقل و جبهه جنگ ضد سرمایه

هر لحظه سهمگين تر از لحظه داری  باخت اما سرمایه می ژوازی همه جا نرد قدرتبور

داد، رخدادی که بر اندام  می پيش، ظرفيت چرخيدن و ماندگاری را از دست

را وادار به چاره گری ای  سياستگذاران، متفکران، برنامه ریزان نظام زلزله انداخت، عده

ی مقابله با خطر طغيان توده کارگر و انهدام کرد، مجبور به جستجوی راه اصلاحات برا

را به پند و اندرز ها  را به اپوزیسيون سالاری راند، کروگمنها  نظام نمود. خيلی

وا داشت، انبوهی از نظریه پردازان را با پيشينه غربی، شرقی، به ميدان آورد ها  فریدمن

تصویری قابل قبول از که ویژگی مشترک آنها تخطئه نقد مارکسی سرمایه داری، ارائه 

سازی  کمرنگ یا نفی تکنيکی، –مناسبات بردگی مزدی، معماری جامعه اطلاعاتی 

با نقش بازی  «طبقه متوسط»تضاد دو طبقه اساسی، خلق وجود غول پيکری به نام 

امام زمانی، نفی مبارزه طبقاتی و نوع اینها بود. زمان پيش شتافت. ابعاد بحران خيزی 

شد. بخش آسيب پذیرتر سرمایه به اغماء رفت. اردوگاه از هم پاشيد، سرمایه عظيم تر 

هم بقای هر لحظه نظام را در گرو اعمال سبعيت موحش تر داری  قطب غربی سرمایه
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عليه هست و نيست ساکنان کارگر دنيا دید. رخدادها گره خوردند. مرگ اردوگاه و 

نقد دموکراتيک اردوگاه، و  کلا، ادامه دهندگانداری  انفجارآميزی انحطاط سرمایه

جماعت اردوگاهی بی اردوگاه شده را در یک سو، جستجوگران دل نگران انفجار 

و اپوزیسيونهای دموکراسی جوی ليبرال بورژوازی در سوی دیگر را به هم داری  سرمایه

 «آشتی کردند فرعون و موسی –چون که این رنگ از ميان برداشتی »پيوند زد. 

نخست پس از وقوع انقلاب اکتبر، به رغم تعلقات اجتماعی، های  دهه در که نيروهائی

گشتند، مائوتسه دون و  می طبقاتی واحد دو شقه شده بودند اینک به سوی هم باز

 حزب و ملی جبهه مصدق، و اسکندری ماندلا، و هانی کریس سن، - یات –سون 

ها  ليبرال ناسيوناليستها و چپ خلقی اردوگاهی، مائوئيستی، ليبرال سوسياليست توده،

کردند، اخلاف چند نسل این طرف تر دو شقه  می با هم آشتیها  و اروکمونيست

در انستيتوها، آکادمی ها، ميزگردها دست به . کردند می شدگان، بساط افتراق جمع

طبقه کارگر نسخه مقابله با دادند و برای نسل جوان سرگردان  می دست هم

اعتراضی خواهان های  پيچيدند !!، جنبش میداری  سياستهای تهاجمی ریاضتی سرمایه

اما فاقد هر ميزان بنمایه ضد بردگی مزدی نثار زندگی داری  ویرایش و پيرایش سرمایه

کردند. جنبش هائی که در آن ليبرال،  می و چراغ راه نجات توده وسيع عاصی

سوسيال دموکرات سابق با اردوگاهيان بی اردوگاه شده لاحق نيروی واحد، دموکرات و 

بازار های  ساختند. سرکردگان مکتب فرانکفورت پيشين لباس سوسياليست می همصدا

ونری ن فراماسپوشيدند و در کنار مصلحان چاره گر قطب غربی سرمایه انجم می پسين

گر گران دنيا، بالاخص نسل سننيروئی که بخش چشمگيری از کار. دادند می تشکيل

کرد، در سياتل، جنوا،  می پشت سر خود صفرا  گم کرده، سردرگم، شستشوی مغزی

گوتمبرگ، در پشت این یا آن کامپيوتر، کمپين ضد گلوباليزاسيون، ضد هسته ای، 

نمود. کمپين هائی که  می کرد و وارد بازار می ضد جنگ، ایستادگان شب، بسته بندی

طبقه کارگر داری  در مقابل مبارزه طبقاتی ضد سرمایهای  ناتيو پرجاذبههر کدام آلتر

لزوما صاحب کارخانه، معدن، بانک، ها  بودند. از یاد نبریم که نسخه نویسان کمپين
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بودن، نيازمند این کشت و صنعت یا تجارتخانه نبودند، نماینده فکری بورژوازی 

کارگر بود اما با سلول، سلول هستی توان درس خوانده طبقه  می نيست.ها  تمالکي

خود به تحليل ها، راهبردها، راه حل پردازیها، سرمایه و سرمایه داران هم آویزان یا در 

آنها فسيل بود. این جماعت، صریح یا ضمنی، رازآميز یا بی پرده به توده کارگر دنيا 

ت که سرمایه منزلگاه آخر تاریخ است .!! درست اسداری  کرد که : سرمایه می القاء

داران پاسدار انصاف، عدالت و حقوق آدميزاد نيستند، بعضا کفایت و لياقت برنامه 

را ندارند، داری  ریزی چرخه توليد یا نظم اقتصادی، مدنی، سياسی، فرهنگی سرمایه

عتراضات است اما محل انباشت بحرانها و اداری  این هم قابل قبول است که سرمایه

اهل رفتن نيست، باید داری  سرمایه« و کشک خاله است آش». همين است که هست

طبقه » قدرت اعجاز و رهائی آفرینی . تحمل کرد، جنگيد، اصلاح نمود، اميدوار بود

عود مبارزه طبقاتی، تخاصم ميان  را هم دید. باید مواظب باشيم اسير« متوسط 

ه تا دیروز هر !! کسانی ک. نشویم« تماميت خواهی»بورژوازی و احياء  -پرولتاریا 

کردند، اینک  می اردوگاهی را تکفيرداری  کمونيست آگاه و رادیکال منتقد سرمایه

داری  همصدا با منتقدان ليبرال آپارتاید جنسيتی و محيط زیست سوزی نظام سرمایه

ترسانند!! ترجيع  می «تماميت خواهی کمونيستی» تمامی کارگران دنيا را از بازتجدید 

 عت همين نکات است و جامعه متکثر دموکراتيک از همين جابند کلام این جما

که الگوئی از جهنم سوزان بردگی مزدی و برپائی آن در گرو ای  جوشد. جامعه می

علی  کارگر است. طرفداران جامعه متکثرهای  مبارزه طبقاتی توده ماندنتعطيل 

د که جامعه انباشت کنن می الظاهر بنياد شناخت و آناتومی خود را بر این پایه استوار

تضادها است، هر گروهی، حزبی، منافع خاصی دارد که با منافع و چشمداشت افراد، 

دیگر متضاد است. بنا بر این در درون هر جامعه یا حتی هر های  احزاب، جمعيت

تشکل و فرقه ما با دو عامل سرکش منافع و تضاد سر و کار داریم. منافعی که با هم 

گردد.  می سومی به نام قدرت تعيين رنوشت آنها توسط عنصردر تعارض هستند و س

استفاده بهينه  بایدمنشأ شکوفائی، آفرینندگی، پيشرفت است. اما از قدرت  ،تضاد
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الگوی واحدی ندارد،  ،آرد. قدرت می نمود، در غير این صورت فروپاشی و تباهی به بار

ه، نماد قدرت هستند و شود، همه اشکال اتوریت نمی شکل خاص دولتی اش خلاصه در

گردند که خود به طور دلخواه، راضی به انجامش  می باعث وادار ساختن افراد به کاری

نيستند یا شاید نباشند. قيد و بندهای اخلاقی، موازین انضباطی، سنت ها، تابوهای 

سهم عطيمی از قدرت را دارند. کثرت ها  دینی، ملی هم ابزار قدرتند، تراست ها، کارتل

توسعه نيافتگی اقتصادی، »کشند،  می یان انبوهی از مباحث آشفته را پيشگرا

، «!!دولت –ملت »، فشار دیرینه و سهمگين دیکتاتوری، رشد بدفرجام «!!سياسی

ادامه تسلط باورهای »، «لاینحل ماندن مسائل ملی »، «عدم انکشاف جامعه مدنی »

را هم ضميمه مفروضات « ادیانجدال »، استمرار «ها  بقای مشکل قوميت» ، «دینی

کنند تا کل اینها را سنگ و سيمان بنائی معوج برای ساز کردن  می خودساخته پيشين

یازند تا  می معماران جامعه متکثر به تمامی ترفندهای بالا دست. سمفونی فریب کنند

را از دسترش شعور کارگران دور داری  چه کنند؟ پاسخ روشن است، واقعيت سرمایه

تضاد ماهوی، سرکش، طغيان آميز، غيرقابل آشتی دو طبقه اساسی این جامعه  کنند،

را لباس اختلاف منافع متعارف حقوقی، مدنی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 

فراطبقاتی پوشانند. جامعه را از معنای زمينی آن به مثابه سطح معينی از انکشاف 

ماعی، نظامی، پليسی، تهی اقتصادی، مدنی، حقوقی، فکری، فرهنگی، اخلاقی، اجت

گردانند، رابطه اندرونی، انداموار و غيرقابل تفکيک ميان بنمایه شکل توليد یا رابطه 

کار و سرمایه با ماهيت دولت، همه فراساختارهای مدنی، سياسی، فرهنگی، فکری 

حاکم را قيچی کنند، سبعيت و بربریت سرکش این نهادها را از سرچشمه واقعی آنها 

را حاصل بی لياقتی، ها  و توحشها  یه است منفصل سازند، این جنایتکه سرما

شقاوت، ذات فاشيستی دولتمردان خوانند!!، بارآورد قهری این و آن ایدئولوژی نامند!! 

مهر توسعه سياسی نامکفی و رشد ناقص مدنيت کوبند و سرانجام دموکراسی را به 

از تکثرگرایان ای  کنند. عده عنوان معجزه عظيم خلقت و علاج همه دردها جنجال

و شعبده ها  برای فرار از فشار تناقضات فاحش پندارهای خود به بسياری از فریبکاری
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آویزند، در حالی که با کلام، کلام خود نقش سرمایه داری، این تنها  می همها  بازی

ل بانی تمامی فقر و فلاکت و سيه روزیها، یگانه عامل جدا کردن کارگر از کار، حاص

کار و ساقط کردن وی از هرنوع دخالت در تعيين سرنوشت توليد، کار، زندگی را از 

، یک سطر در ميان، با غلاظ و شداد، به انتقاد از کنند می دسترس شعور کارگران دور

را عليه سانسور ها  از یک سوی پرآوازه ترین کمپين. کنند می هم تظاهرداری  سرمایه

گر خود، به بدترین شکل سانسور و باژگونه پردازی !! از سوی دیاندازند می راه

کارگر را از سنگر جنگ رادیکال طبقاتی خارج های  زنند تا توده می دستها  واقعيت

شود، برخلاف ظاهرش، لشکرکشی  می سازند. آنچه زیر نام کثرت گرائی غوغا

بيش ایدئولوژیک سرمایه آویزی است که خرد کردن، در هم کوبيدن و متلاشی نمودن 

اتحاد، همسنگری، همرزمی کثيرترین سکنه دنيا یعنی توده کارگر های  از پيش پایه

برای رهائی از استثمار، ستم، ساقط بودن از حق تعيين سرنوشت کار، زندگی را هدف 

گرفته است. کثرت گرایان زیر بيرق مجعول حقوق آحاد، گروهها، مليت ها، قوميت ها، 

کنند تا هر  می تی، عملا فقط طبقه کارگر را شقه، شقهدینی و عقيدهای  احزاب، فرقه

درون های  شقه را به وحدت با بورژوازی بفرستند و پياده نظام مفلوک تسویه حساب

کارگر دنيا های  طبقه سرمایه دار، به نفع این و آن بخش از سرمایه داران سازند. توده

آزادی خود، هيچ تضاد و به حکم هستی اجتماعی و شيرازه کار، معاش، رفاه، حقوق، 

با هم ندارند. هيچ بخش آنها دارای هيچ منافع جداگانه از ای  جدالی در هيچ زمينه

دیگر نيست، اگر شدت استثمار آنها متفاوت است که هست، اگر طول و های  بخش

عرض بدبختی ها، ستمکشی ها، گرسنگی ها، بی سرپناهيها، بی بهداشتی ها، بی آبی 

آنها متفاوت است که بدون شک، هست. نه فقط های  ایر محروميتو بی داروئی یا س

هيچ ربطی به منافع متمایز آنها ندارد، نه تنها مایه خيری برای هيچ کارگری در هيچ 

کجای دنيا نيست، که اولا، گویای اعمال سبعيت و بربریت هولناکتر سرمایه بر 

کارگران های  ست و پيروزیدیگر است، ثانيا، تابعی از شکهای  بخشهائی بيش از بخش

است، ثالثا بانی افتراق، تشتت و تزلزل در همبستگی داری  عليه سرمایه
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توسط ها  طبقه کارگر جهانی شده است. این تفاوتداری  انترناسيوناليستی ضد سرمایه

نظام بردگی مزدی بر کارگران تحميل شده است، هزینه آن بر زندگی توده کارگر دنيا 

گردیده است. سرمایه از وجود آنها برای انباشتن زرادخانه سرشکن و سنگين 

جوید. کارگران برای  می ناسيوناليستی عليه انترناسيوناليسم کارگری بهره جسته و

ها  باید بنياد این تفاوتداری  بازیابی، قوام و استحکام قلاع قدرت خود در مقابل سرمایه

ل سرمایه، ارتقاء خود به یک قدرت را بر هم ریزند. آنها نيازمند یکی شدن در مقاب

و پيکار برای برپائی جامعه و جهانی، بدون کار داری  سراسری شورائی، ضد سرمایه

مزدی، دولت، طبقات هستند. هر سخن از کاهش فشار استثمار، کاهش ستمکشی و 

این طبقه در هر نقطه دنيا، هر اشاره به رهائی فرجامين این اکثریت های  محروميت

سوای داری  نه دنيا بدون تأکيد بر مبارزه متحدشان عليه بنياد هستی سرمایهغالب سک

رهائی بشریت عصر از همبستگی، همرزمی هر چه  راهفریب هيچ چيز دیگر نيست. 

جار و جنجال . گذرد میداری  آهنين تر این جمعيت چندین ميلياردی عليه سرمایه

این طبقه و مشتعل نمودن این برپائی جامعه متکثر نه فقطه هيچ کمکی به پيکار 

کند که فاش و عریان در خدمت بورژوازی برای سرکوب و شکست این  نمی جنگ

 است.جنگ 
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، منشور «!زن، زندگی، آزادی» بورژوازی اپوزیسیون، گمراهه

 امضا! ۲۰صنفی 

 14۰1اسفند 

 

صدها هزار جوان به خيابان ریختند. پنج ماه تمام در ميان آتش و خون جنگيدند، 

نفر به خون  7۰۰پشت بام ها، محله ها، مدارس را ميدان جنگ نمودند، بيش از 

نجه گاه افتادند. غلطيدند، صدها نفر چشم از دست دادند، دههاهزار به سياهچال، شک

کارگری بودند، در آتش فقر گرسنگی، های  علی العموم کارگر یا از خانوادهها  این انسان

خوردند، با همه  می سوختند، در باتلاق محروميت از دارو، درمان غوطه می گورخوابی

اینها، به گونه رمزآگينی هيچ سخنی از این سيه روزیها بر زبان نياوردند!! به جای آن، 

سر دادند!!. شعارشان روی دیوارها، « آزادی –زندگی  –زن »همصدا، پرطنين شعار 

کف خيابانها نقش بست. خانه ها، محلات، مدارس را در خود پيچيد. جهانگير شد، از 

داونينگ!!، مسگرآباد  1۰ان شوش تا کاخ سفيد!!، شهرک قدس تا شماره ویرهای  خانه

تا اليزه، محلات بی آب و سوت و کور بلوچستان، کردستان تا همه پارلمانهای اروپا و 

دنيا، از حنجره بی نفس دختران خاک سفيدها، حصيرآبادها، زینبيه ها، عسلویه ها، 

ینوهای فرح دیبا، از سراچه آگاهی شکنجه تا ویلاهای رضا پهلوی یا کازها  کریم آباد

شدگان رژیم شاهنشاهی تا اعوان پرویز ثابتی، از بازماندگان قيامت لاجوردی تا 

، آری در یک چشم به هم زدن کل اینها، با هم، در یک 67نخست وزیر اعدامهای 

قيامتی حيرت انگيز از همرنگی، «!!! زن، زندگی، آزادی»ارکستر موزون خواندند: 

وت، حل تمامی تضادهای عالم! محشری که در آن همه، هماوا از قدرت جنبش، اخ

گفتند،  می «آزادی –زندگی  –زن « »انقلاب اجتماعی»انقلاب، بعدا انقلاب زنانه، 

، «فرخی سيستانی»، «عنصری»و، بولتون، نتانياهو، چارلی وایمرز، دست پمپئ

ب، از پشت بستند و سران را در سرودن قصاید شورانگيز برای انقلا« منوچهری»
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احزاب چپ اپوزیسيون کوشيدند تا از رقبای سابق امپریاليست و نوليبرال یا شرکای 

 لاحق دموکرات و حقوق بشری عقب نيافتند!!        

گروه صنفی، مدنی متنی منتشر کردند،  ۲۰توفيد که سناریوئی دیگر آمد.  می ارکستر

ناميدند، متنی « مستقل صنفی، مدنی منشور مطالبات حداقلی تشکلهای»آن را 

از اعتراض به بی کفایتی دولتمردان آغاز و خيزش خيابانی را طغيان عليه واپسگرا که 

دید!! از فوران  می بی لياقتی ها، ناامنی اقتصادی، ستم طبقاتی، ملی، مذهبی

گفت!! اهدافش را جایگزینی عقب ماندگيها با  می «جنبشهای مدرن اجتماعی»

 ، جمهوری اسلامی را اهل اجابت این تقاضاهانمود می ، سکولاریسم اعلاممدرنيسم

دید، خواستار طلوع دولتی مدرن برای برنامه ریزی دموکراتيک نظم اقتصادی،  نمی

شد.  می و قابل تحمل ساختن مناسبات اجتماعی حاکم« جامعه»مدنی، سياسی 

 «د برای برپائی جامعه نوینمطالبات خو»به طرح  با این مقدمه ليبرال رمانتيسيستها

ليبرال ها، بورژوازی  –رسيدند!! خواستها همان بود که از دیرباز توسط ناسيونال  می

اردوگاهی، چپ خلقی به شعور توده کارگر تزریق شده بود. طرفه اینکه درعصر تسلط 

دنيا، معضل کارگران را حکمرانی چند بی های  اختاپوسی سرمایه بر دورترین واحه

 دیدند!! برای کارگران، بازنشستگی، آزادیهای سياسی، امنيت شغلی طلب می کفایت

به نظام بانی سلب این حقوق بنمایند، نه فقط حصول ای  کردند، بدون آنکه اشاره می

دیدند، که راه هر نگاه  نمی خواستها را در گرو ميدانداری جنبش کارگری عليه سرمایه

نمودند. از لغو اعدام، اعلام فوری! برابری  می وجمخالف کارگران به بردگی مزدی را سار

 ، سخن«ای پلاسای  ال جی بی تی کيو»زن و مرد، لغو تبعيض جنسيتی، قبول 

راندند و همزمان !! راه هر منفذ واکاوی ارتباط بی حقوقی ها، سبعيت ها، با نظام  می

« زندگی، آزادیزن، »انتشار این منشور نيز مثل شعار بستند.  می را سدداری  سرمایه

اپوزیسيون های  موجی از حمایت راه انداخت. از برجهای حاکميت سرمایه تا رسانه

غول پيکر کارگری تا سرمایه داران های  چپ، جمهوری خواه، تا سلطنت طلب، اتحادیه

معجزه است!!. شروع به ستایش کردند. این بار « منشور»حقوق بشری همه گفتند که
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بيرق نفرت گریزی  ،ا محو، مناقشات مختومه، گرگها، ميش هانيز رنگها بی رنگ، مرزه

 بر دوش، جبهه واحد تشکيل دادند تا یار و یاور منشورنویسان باشند!!

، نه در باره حمایت فرامرزی از منشور «!!انقلاب زن، زندگی، آزادی»نه در مورد 

ای مطالبات صنفی، مدنی، هيچ کس نپرسيد چه شده است؟!! این اجماع هوش رب

مرزبانان « در آتشهای  ابراهيم»جهانی از کجا جوشيده؟!! هيچ نفس کشی از تبار 

هيچ آهی از نای بر نياورد که چه «!! صف بندی انقلاب، ضد انقلاب»حریم طبقات!! 

رخ داده؟! که باید دختر بدون آب و نان و لباس و داروی سيستانی با بایدن، پمپئو، 

دوستی « بنگارای»مطاعان، سرود وحدت خواند،  فرح پهلوی، رئيس جمهورها، جهان

، «برنارد آرنوها»، «بيل گيتس ها»، «جف بزوس ها»جا آرد؟!! احدی نپرسيد چرا باید 

با خيل عظيم دختران فرشباف چشم از دست داده ترکمن، ميليونها ها  «وارن بافت»

؟!! با کودک سرطانی فاقد دارو، درمان ایرانی، انجمن فراماسونری تشکيل دهند

زن، زندگی، »کنند؟!! عشای ربانی « بازپسگيری زندگی»ارکستری واحد، رقص 

، دموکراسی، برابری، ضدیت با آپارتاید جنسيتی، راه اندازند؟!! هيچ کس «!!آزادی

حرفی در این گذر نزد اما این نه همه فاجعه که فقط آغاز آن بود. مشکل در این 

مروز رهائی پرولتاریا، فعالان مارکس آویز شد که پرچمداران دیروز، ا نمی خلاصه

اهل صعود به ارتفاعات اصول!! و مفتی صدها بار « کمونيستهای»جنبش کارگری، 

وحدت، هزاران بار انشعاب بر سر هر واژه، حال همگی همصدا با پمپئو، مکرون، رضا 

 «زن، زندگی، آزادی»پهلوی، شولتز، فرح دیبا، پرویز ثابتی و سوناک سرود 

خواندند!!، نه مشکل فقط این نبود!!، حتی این هم نبود که ميليونها جوان کارگر  می

 کردند! به حمایت منشور اصناف می ایرانی را به دادن این شعارهای گمراهساز دعوت

زدند،  می پرداختند و در نعت مشتی ترهات ليبرال رمانتيسيستی، سينه، چاک می

لان طبقه کارگر، از ویترین نشينان کارگر معضل سهمگين تر آن بود که وقتی از فعا

نموده اید؟! کمونيسم « ترقی معکوس»کنيد؟! چرا  می این احزاب پرسيدیم: چرا چنين

نثار وجود!! چرا فرقه گرائی ایدئولوژیک خود داری  مارکس پيشکش، مبارزه ضد سرمایه
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ليبرال  را هم به ثمن بخس فروخته اید؟ چرا از ضد امپریاليسم توخالی لنينی به

دموکراتيسم بازاری بادیه گرد سقوط کرده اید؟!! چرا همصدای بایدن، وایمرز، 

، «زن، زندگی، آزادی»شولتس، سوناک، رضا پهلوی، فرح دیبا شده اید؟!! چرا برهوت 

دهيد؟!! چرا  می امضاء را پيش پای کارگران قرار ۲۰منشور ليبرال رمانتيسيستی 

را مفتاح رهائی داری  سرمایه با رژیم دیگر سرمایه مجرد جا به جائی یک رژیم درنده

را پيش کشيدیم، پاسخ گرفتيم که: باید ها  خوانيد؟!! آری وقتی این پرسش می بشر

زن، »واقع بين بود!! بساط خيالبافی جمع کرد!! از شعارهای مریخی پرهيز نمود!!، 

« مردم» صدای ، دموکراسی، شعار برخاسته از کف خيابانها است!! «زندگی، آزادی

امضاء توسط رهبران اصناف جامعه مدنی تدوین شده است، حرف  ۲۰است!! منشور 

را فهميد!! مسائل « ستم ملی»باور کرد!!، « مردم»شورشگر است!!. باید به « مردم»دل 

را ارج نهاد!! خيابان پدیده نوینی است!!، جنبش خيابانی قدرت اعجاز دارد!!، « قومی»

 ن اندرزها که در چند جمله قابل تلخيص بود:از ایای  کتابخانه

فعلا وقت گفتگو از سرمایه داری، مبارزه طبقاتی، مبارزه با استثمار و بربریت سرمایه 

داری، صف آرائی مستقل طبقاتی، سوسياليسم لغو کار مزدی نيست!! این الفاظ 

ین از دولت قشنگند اما شنوا ندارند!!، وقت تجليل دموکراسی است!!، بر طبل جدائی د

کوبيم، سکولاریسم را نقش و نگار متروها کنيم، دیوار شهرها را نگارستان مدرنيسم 

« انقلاب فمينيستی»و ميدانداری طبقه متوسط!!، کنترل کربن و  خیابانسازیم. عصر 

است. کاویدن ریشه گرسنگی، آپارتاید جنسيتی، آلودگی زیست محيطی، آزادی 

کاری عاطل است، بساط این حرفها جمع کنيم. اری د کشی، بی سرپناهی در سرمایه

 که مشعوف فریاد« بازرگان» شاید اگر هگل از لحد، برمی خاست! نه محزون به شيوه 

دید روزی  نمی خواستيم سونامی رحمت جاری شد. او در خواب هم می زد: باران می

نجی بشر، نظرش شيرازه وجود آدمهائی را تسخير کند که خود را رهبر پرولتاریا، م

خوانند!! جمله معروفش که با نقد رادیکال طبقاتی مارکس مواجه و  می «مارکسيست»

 ،هر واقعی، عقلانی، هرعقلانی»در افکار توده عاصی عصر عقب نشست، این بود که 
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که مشعل ها  «چپ»باوری تحجرآميز که اینک نه فقط  شالوده استراتژی « واقعی است

 ن، زندگی، آزادی گردیده است!! راه جوانان کارگر در جنبش ز

از چپ تا راست، اردوگاهی پيشين تا تکثرگرای « زن، زندگی، آزادی»خيل حاميان 

دهند.  می پسين، در منتهای التهاب، پاسخهای بالا را در مقابل پرسش پيش تر ما قرار

گویند عصر مبارزه طبقاتی به سر رسيده است!! باید به  می نه در کلام که با عمل

سعه فقر معترض شد، با گسترش گرسنگی مخالفت نمود، خواستار آزادی شد، از تو

دموکراسی، مدرنيسم، سکولاریسم گفت. ربط دادن تبعيضات جنسيتی، آلودگيهای 

احمقانه است!!. جنبش ضد داری  زیست محيطی، گرسنگی، بی آبی، به وجود سرمایه

از کارگران بخواهيم تا نفرت گریز،  فقر راه اندازیم، به ستيز با افزایش کربن پردازیم.

خشونت ستيز، کنار سرمایه داران!! پشت سر نهادهای بين المللی سرمایه داری، 

نهادهای منادی صلح!!، عليه جنگ!!، ضد گرسنگی!!، سينه چاک کاهش دمای زمين!!، 

جامعه »پرچمدار ریشه کنی تبعيضات جنسيتی! برای آبادانی دنيا تلاش کنند!!، عصر 

است!!. با هم، به سوی دنيائی صنعتی، مدرن، سکولار، مزین به « ثر دموکراتيکمتک

 حقوق بشر!! 

زن، زندگی، »پاسخ یا پاسخهای بالا در همان طلایگان خود راز سر به مهر گمراهه 

به باور دیگران را، از زیر آوار لاک و مهرها «!! انقلاب اجتماعی»به زعم من یا « آزادی

بها، حدیث سرکشی واقعيتی سخت جان، هستند، واقعيت جهان آرد. جوا می بيرون

حاضر، جهانی که در آن جنبش کارگری زمين گير است، مبارزه طبقه کارگر با 

جهتگيری رادیکال تعطيل است. با آنکه جهان از سرمایه اشباع، متوسط ترکيب آلی 

سونامی وار بر  سرمایه در اوج، نرخ سودها رو به حضيض، بحرانها کوبنده، عوارض آنها

از چرخش عاجز و توده کارگر از هستی داری  ميليارد کارگر سرریز، سرمایه 5زندگی 

این است اما به یمن غيبت کبرای داری  ساقط است، با آنکه وضع واقعی سرمایه

 غرد، سونامی وحشت راه می طبقه کارگر همچنان باقی است،داری  جنبش ضد سرمایه

سازد. این وضع، سراسری است اما  می نی هر لحظه بقای خوداندازد، بشریت را قربا می
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ها  که با توجه به تمامی مؤلفه ها، سهمش از اضافه ارزشای  هر جامعهداری  سرمایه

کمتر و توانش برای تصاحب سودها نازل تر است، وضعيت وخيم تری دارد. 

جهانی و حجم ایران اساسا، بر پایه مکان اقتصادی خود در تقسيم کار داری  سرمایه

برد، آسيب پذیرتر و شکننده تر از کشورها  می سهمی که از اضافه ارزشهای بين المللی

یا قطبهای پيشرفته است. اما به دلائلی از جمله دستيابی به اضافه ارزشهای نفتی و 

مهمتر از آن، استثمار وحشيانه دهها ميليون نيروی کار در سودآورترین حوزه ها، با 

رین مزدها، موقعيتی بهتر از خيلی کشورها دارد. سرمایه اجتماعی ایران شبه رایگان ت

اولا زیر فشار همان عوامل تعيين سهم سرمایه داریها در اضافه ها  با این شاخص

ارزشها، مانند بارآوری کار، قدرت رقابت، ظرفيت اثرگذاری بر فرایند تعيين قيمتها، 

سال  43بحرانهای جهانی است. ثانيا در  سرریزهای  تشکيل نرخ سودها، در عداد حوزه

نفت، گاز، پتروشيمی، صنایع نظامی، های  اخير به رغم انباشت غول پيکر در حوزه

معادن، راه، ساختمان، بنادر، حمل و نقل، کشاورزی، آموزش عالی، به رغم تبدیل 

سهم  اقتصاد برتر دنيا، بر اثر زیادت طلبی ها، بحران آفرینی ها، 17شدن به یکی از 

و مناقشات شکست آميز و پرهزینه جمهوری اسلامی به یکی از بحران ها  خواهی

 گيرترین و فروپاشيده ترین بخشهای اقتصاد جهانی سقوط نموده است.

های  پی در پی و فزاینده تحریم ها، هزینههای  تشدید کوبنده بحرانها همراه با موج 

است، چرخه بازتوليد و ارزش افزائی سرمایه  توليد در ایران را گاه تا دهها بار بالا برده

اجتماعی را وسيعا مختل ساخته است. بار بحران ها، تحریم ها، فروپاشی ها، غائله 

آفرینی ها، سهم خواهی ها، همه و همه سونامی وار بر زندگی توده کارگر سرازیر 

رب و است. دهها ميليون کارگر در آتش فلاکت، گرسنگی، بی درمانی، نداشتن آب ش

در چنین شرائطی به طور همزمان کل طبقه کارگر در سوزند.  می هوای تنفسی

یک سو و بخش چشمگیری از طبقه سرمایه دار، در سوی دیگر، هر کدام از 

این یکی !! منظر، زیج انتظار طبقاتی خود، علیه وضع حاضر، در حال طغیانند

یت روز جهنم تشکیل دهنده وضعهای  از بارزترین و اثرگذارترین مؤلفه
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عليه  حوادث جاری جامعه در خيزش جوانان طبقه کارگر ایران است.داری  سرمایه

آپارتاید جنسيتی، دینمداری حکام، دیکتاتوری، پوشش اجباری، قهر اقتصادی، مدنی، 

فرهنگی، حقوقی سرمایه یا گرسنگی، بيکاری، ذلت، بی خانمانی مولود استيلای 

مختلف طبقه های  در کنار طغيان قهر و خشم بخشگردد.  نمی خلاصهداری  سرمایه

کارگر ما شاهد موج نارضائی گروهها، احزاب و نيروهای اپوزیسيون نشين بورژوازی نيز 

برای کارگران، تعيين تکليف  اولین جرقه تشخیص آگاه این وضعیتهستيم. 

ین شفاف با بورژوازی اپوزیسيون در پيچ و خم کل رخدادها است. در شرائط حاضر ا

و جنگ عليه رژیم حاکم بورژوازی قابل داری  مسأله اولا از اساس مبارزه ضد سرمایه

تفکيک نيست، ثانيا به هيچ وجه کم اهميت تر هم نيست. بورژوازی در خيابان، محله، 

مدارس، احزاب، کانونها، قبرستانها، کارخانه ها، بيمارستانها، داخل یا خارج کشور، با 

صادره کارزار جاری ما است. بدترین خطا است اگر تهاجم تمامی قوا در تدارک م

تاتاریستی بورژوازی اپوزیسيون به دقایق جنبش خيابانی یا هرشکل دیگر خيزش 

مبارزه توده عاصی به ویژه جوانان را کم اهميت انگاریم. استدلالهائی از این دست که 

ند، شجاعت، ابتکار را را آفریده اها  زنان، دختران، نسل جوان، پرشکوه ترین حماسه

بسيار زیانبار و چه بسا نقشه مند و ها  معنای نوین نموده اند!! بدون دیدن پاشنه آشيل

نقش  ،تردید نيست، خلاقيتها، شجاعت هاها  توطئه آميز است. در حماسه آفرینی

شعار بورژوازی اپوزیسيون و « زن، زندگی، آزادی»است اما شعار  خيره کنندهها  بازی

است. این حرف که عاصيان خيابانها داری  هر مقدار بنمایه طبقاتی و ضد سرمایهفاقد 

کنند!!، از اصلاح  نمی به رضا پهلوی آویزان نيستند، برای مجاهدین خلق تره خرد

یا « شورای گذار»و « جمهوریخواهان»طلبان حکومتی، غيرحکومتی عبور کرده اند!! 

حی، بی تمکين، گمراه کننده است. معنای گذارند، سخنی سط نمی نوع اینها را وقعی

آویزان بودن، نبودن کارگران یا جوانان کارگر آن نيست که پشت سر اپوزیسيون 

کنند، سخن آنست که این جمعيت  می گزارند یا تکفير می راست، چپ بورژوازی نماز

 زند یا انتظارات و نيازهای ارتجاع بورژوازی را در شيپور می حرفهای طبقه خود را
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کند؟؟ سؤال این است و آنچه در این چند ماه مشاهده شد نه اولی که شوربختانه  می

دومی است!! احزاب، دستجات، مافياهای بورژوازی هستند که مؤتلف یا منشعب، چپ 

یا راست، عملا حول یک محور به تفاهم رسيده اند. کدام محور؟ پاسخ مشهود و آشنا 

کرده و آن را  می زی از مشروطه به بعد طرحاست. همان محور و کانونی که بورژوا

دیده است. الگوئی  می الگوی معجزه گر پروسه انکشاف و سپس استيلای سرمایه دارای

که دهخداها، صور اسرافيلها، ملکم خانها، تقی زاده ها، طالبوف ها، بعداً مستوفی 

ای برها  لاح طلبان حکومتی، جنبش سبزیالملک ها، مصدق ها، این طرف تر اص

کردند. نوعی نسخه پيچی نظم اقتصادی، سياسی،  می تحکيم و قوام آن تلاش

که مشروعه زده، ولایت فقيهی، دیکتاتوری هار فردی داری  فرهنگی، مدنی، سرمایه

نباشد. مدرنيسم، سکولاریسم، حقوق بشر، پارلمانتاریسم، روایتی از دموکراسی در آن 

همپيوندی نشان دهد، در ضدیت ری دا جرم تلقی نگردد، با قطب غربی سرمایه

های  با کمونيسم و خفه کردن هر نفس کشيدن رادیکال و سرمایه ستيز تودهای  ریشه

کارگر سنگ تمام بگذارد. بخشی از بورژوازی ایران از صد و اندی سال پيش، از 

 د طبقه اش به تاریخ به چنين پارادیمی سمپاتی داشت، به تمجيدشوروزهای ور

کرد و البته به محض احساس خطر، هر لانه موش را با  می ز آن دفاعپرداخت. ا می

کرد. یک معضل پيچيده ليبرال راست در این گذر  می خریداریها  گزاف ترین قيمت

های  توهماتش بود. خود را ميراث دار روسو، جان لاک، مونتسکيو، هيل گرین و ليبرال

بر سراسر جهان و امپریاليستی داری  دید اما در عصر تسلط سرمایه می قرن نوزدهم

از تاریخ بود که ای  برد. متولد لحظه می شدن شرائط انکشاف این شکل توليد به سر

بر دوش داری  غول پيکر سرمایههای  بيرق توسعه انباشت سرمایه در عالم را تراست

 داشتند. نظم اقتصادی و سياسی و الگوی دولت و حکومت سرمایه را آنها تعيين

دید اما رمانتيسيستی و متوهم  می ليبرال راست بورژوازی این تحولات را کردند. می

 آن دوره به چانه زنیبرای بازگشت به قرن نوزدهم و ایفای نقش قهرمانان ليبرال 

شد، بورژوازی اردوگاهی نيرومند،  نمی مشکل یا مشکلاتش در این خلاصهپرداخت.  می



 67/     هفتمجلد  – منتخب مقالات

ن افتخار رهبری پرولتاریا بر سينه!! راه بر تازه نفس، بيرق رهائی انسان در دست!!، نشا

 -که بود  -خواندش  می دشمن پرولتاریا - که بود -ناميد  می بست، ضدانقلابش می او

کارگر، دهقان و های  شد که شانس بهره گيری از توهم توده می همين امر سبب

بورژوازی و فاکتورها، ليبرال راست ها  فرودست را هم از دست بدهد. همه این واقعيت

، «صور اسرافيل»گردید، نه  می پيچيد و سد راه ميدانداری وی می را در خود

گشود، نه با نشستن مستوفی الممالک  می ، ستارخان شدنش گرهی از کار«طالبوف»

آورد، حتی کمپين ضد کنسرسيوم و  می به اریکه نخست وزیری چيز چندانی به دست

 گردید.  نمی وام قدرتشبرای سکانداری بادای  توشه ،شهرت مصدق

 زیست، از سوی بخش فوقانی طبقه اش تحقير می این بخش بورژوازی در گذشته

 حصه دندان گيری به دستها  شد، از کهکشان مالکيت ها، سودها، حاکميت می

شد فقط وقتی بود که آتش قيام  می آورد. اگر به دربار برای نخست وزیری دعوت نمی

حکمرانی به شيوه فعلی را خاکستر ساخته بود. زیر فشار توده عاصی چشم انداز بقای 

آویخت، همزانوی  می پوشيد. به مذهب می این وضعيت از احراز هویت ثابت چشم

 او را نخست وزیرها  گردید. شورش توده می «سوسياليست خداپرست»شد.  می بهبهانی

کردند.  می اقطشافتاد، رقبای فائق با کودتا س می کرد، اما مستأصل به سرگردانی می

ماند، از سکولاریسم  می داد، بدون نتيجه می وعده شایستگی نقش بازی به کاخ سفيد

نمود،  می کرد، برای اسلام سجل علمی صادر می گفت، مذهب را سکولار می دینی

رسيد، تحقير، طرد، مغضوب به  می گردید، به نخست وزیری فاشيسم دینی می بازرگان

شد و با رأی توده متوهم از صندوق رئيس جمهوری  می درگشت، بنی ص می خانه باز

آمد، با هم، متشتت، همصدا، در حال جدال، اهل یک کاتاگوری واحد طبقاتی،  می در

رفتند از  می نمودند و صد البته، گام به گام، قهقرا می تمامی این سير و سلوکها را

 شدند. می خاتمی راضی« گفتگوی تمدن»مصدقی به « موازنه منفی»

و وقوع رخدادهای مهم داری  با عروج فاشيسم درنده اسلامی به عرش قدرت سرمایه

بين المللی، ليبرال راست بورژوازی از شکل پيشين و گروهبندی دیرین خود خارج 
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ضد امپریاليستی به پایان راه رسيدند و های  طلوع کرده بود!! جنبشای  شد. عصر تازه

شدند!! اردوگاه « سياسی کار»آميز جمع کردند!!، بساط اپوزیسيون پردازی خشونت 

بنی »شوروی فرو پاشيد و بورژوازی اردوگاهی همه جا و بيشتر از هر جا در ایران با 

بازار آزادی ليبرال یا نوليبرال آشتی کرد. فرخ نگهدارها اندرزگوی ميرحسين های  «عم

لارها دینمدار،  برای فرار از چپ روی شدند!! مذهبی ها، مدرن، سکوها  موسوی

شدند، سرمایه ها  فاشيستهای دینی بنيانگذار جمهوری اسلامی منادی اجماع تمدن

ستيزی قبيح گردید!! طبقاتی اندیشيدن در زمره بيماریهای دوران کودکی تکثرگرائی 

، پلوراليسم، دموکراسی کثرت گرا، سراسر عالم را در «جامعه مدنی»قرار گرفت!! آوازه 

جایش را به جنبش نود و نه درصدی، ضد گلوباليزاسيون داد!!. « نيسمکمو»نوردید!!، 

ليست طویلی از این نوع حوادث اتفاق افتاد. از همه مهمتر هولوکاست آفرینی رژیم 

اپوزیسيونهای ليبرال، سلطنت طلب، اصلاح طلب، ای  اسلامی به گونه کم سابقه

دالله مهتدی، وراث مصدق و دموکرات، اردوگاهی پيشين، کثرت گرا، رضا پهلوی و عب

عقبه زاهدی، همه را به هم نزدیک کرد. منظور مطلقا آن نيست که کوهسار تشتت 

 آمد. آنچه رخ نمی ریخت!! مسلما چنين نبود نيازی به این کار هم پيش می آنها فرو

داد ظهور یک محور مشترک همصدائی در عين تمامی مجادلات بود. سکولاریسم،  می

ی دین از دولت، کنار زدن احکام شرع از قانون اساسی، دموکراسی، لق مدرنيسم، جدائ

ساخت.  می لقه زبان کل این طيف پرآشوب بود. همين الفاظ محور همصدائی را

 44شد و در  می مفاهيمی که از مشروطه به بعد توسط ليبرال راست بورژوازی نجوا

قه سرمایه دار را با کل سال زمامداری فاشيسم اسلامی بورژوازی همه راست و چپ طب

جنگ و ستيزها همساز و هم ارکستر کرده بود. نکته مهم رسالت و ظرفيت این 

همصدائی یا محور اشتراک است. اشتراک در مخالفت با جمهوری اسلامی و بهره 

گيری شریرانه فرصت طلبانه از جنبش کارگری برای سقوط وحوش درنده حاکم. 

هر باند برای احراز بيشترین سهم مالکيت، سود،  اینکه بعدها چه شود؟ پيداست که

قدرت، حاکميت یا انحصار کامل اینها خواهد کوشيد، به هر جنایتی دست خواهد زد و 



 69/     هفتمجلد  – منتخب مقالات

زن، »هم بر طبقه کارگر آوار خواهد شد. شعار ها  کل تباهی و ویرانی حاصل کشمکش

داقلی منشور مطالبات ح»، «!!زندگی خود را باز پس گيریم»، «زندگی، آزادی

همگی از قعر این اشتراک ماوراء ارتجاعی مالامال از « تشکلهای مستقل صنفی، مدنی

آشوب، سوداگری، سودجوئی روئيدند. آری! از بطن این لجنزار روئيدند و با سوء 

استفاده از ضعف ها، فرسودگيها، زمينگيری ها، فروماندگيها، پاشنه آشيلهای جنبش 

ان کارگرزادگان تزریق شد. طبيعت هر طبقه حاکم و کارگری به شعور، اعتراض و عصي

خود را به عنوان های  به نحو اولی بورژوازی است که انتظارات، چشمداشت ها، خواست

زند،  می منافع و مصالح زندگی کل توده ها، کل آحاد بشر، کل افراد یک جامعه جار

پوشاند، به  می امبرای این کار افق ها، مطالبات و رؤیاهای خود را لباس مفاهيم ع

نماید، برای  می کند، بيان اندیشوار آنها را ایدئولوژی، مکتب، آئين می تئوری تبدیل

پرورد. از این طریق، به  می «انسانی»سازد، بتهای  می آنها شخصيتهای معين معروف

کمک این راهکارها، توده وسيع انسانها، استثمارشوندگان، فرودستان را مصلوب قدرت 

مسلوب از هر ميزان اراده، اختيار، آزادی، انتخاب، دخالتگری آگاه، نقد سرمایه و 

نماید. زنان و دختران کارگر، جوانان  می رادیکال و اعتراض ریشه کاو طبقه خود

کارگری مثل کل طبقه کارگر در حال مبارزه و جدال عليه وضع های  محصل خانواده

يل کرده است، بورژوازی موجودند. وضعی که نظام بردگی مزدی بر آنها تحم

نه در سرمایه بلکه ها  کند که ریشه بدبختی می اپوزیسيون، راست یا چپ به آنها القاء

در وجود حاکمان فعلی، در الگوها، راهبردها و تاکتيکهای حکام روز است. باید اینها را 

شنيع گردد!! و این  می ساقط کرد، کار را به کاردان سپرد. اگر چنين شود جهان آبادان

است. جمهوری اسلامی دولت داری  ترین دروغ است. ریشه کل مصيبتها در سرمایه

سرمایه است، هر دولتی، عينا سرمایه دولت شده است. مفاهيم جاری بر سر زبان 

از تيررس پيکار کارگران و در داری  عهده دار خارج ساختن سرمایهها  اپوزیسيون

« زن، زندگی، آزادی»با هم است. داری  ایهخدمت جا به جائی رژیمها یا الگوهای سرم

کارش این است که چشم کل طبقه کارگر از جمله کل زنان و دختران کارگر را بر 
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روی ریشه تنومند تبعيضات جنایت آميز جنسيتی که در ژرفنای وجود سرمایه است 

، را کور کند تا سرمایه را به عنوان بانی آپارتاید وحشيانه جنسيتیها  ببندد، چشم

در وجود کارگران داری  مردسالاری نشناسند، راه شکل گيری هر اعتراض ضد سرمایه

را حاصل جهالت و بی لياقتی چند دولتمرد دینمدار ها  را سد سازند، همه بدبختی

پندارند!!. همزمان کل قدرت کارگران و زنان و دختران کارگر را به سود خویش 

یا همان وحوش حاکم بورژوازی به کار  مصادره کنند و برای تسویه حساب با رقبا

تنها کارش همين است که گفته شد. واژه « زن، زندگی، آزادی»در شعار « زن»گيرند. 

در اینجا شأن نزولش آنست که به شعور توده کارگر تزریق شود تا فقر، « زندگی»

فلاکت، بی درمانی، فساد، بی خانمانی، بی آبی، بی سرپناهی، کارتن خوابی، ذلت، 

آلودگی محيط زیست را ناشی از ذات بد چند دولتمرد بينند، اندیشيدن در باره نقش 

به عنوان نظام بانی و باعث کل گرسنگی ها، فلاکت، ویرانيها، جنگها را داری  سرمایه

زندگی آفرین، داری  ذنب لایغفر تلقی کنند!!، خواستار استقرار و ماندگاری سرمایه

نمانی گردند!!. زندگی در این شعار بناست کارگران را شاد، بدون فقر، تبعيض، بی خا

در یک سوی، ارتش اتمی داری  بست نشين دعاخوان و دست به آسمان بقای سرمایه

ساقط سازی جمهوری اسلامی و نشاندن اپوزیسيون بر اریکه قدرت در سوی دیگر 

بودن کامل در این شعار تنها و تنها رسالتش آنست که  کارگران، ساقط « آزادی»کند. 

خود از هر گونه دخالت در تعيين سرنوشت کار، توليد و زندگی را عين آزادی و حقوق 

مسلم انسانی پندارند!! سلب آزادی را در حجاب اجباری خلاصه کنند. جنگ 

آزادیخواهی طبقه کارگر ایران را جنگ برای عزل حاکمان روز سرمایه و نصب 

ه آویز کنند. آزادی در اینجا یعنی کارگر اپوزیسيون سالاران سرمایه دار و سرمای

انحلال، انجماد، فسيل شدگی، مدفون بودن خود در چرخه توليد سرمایه و ساختار 

عهده دار ایفای « زن، زندگی، آزادی»را عين آزادی پندارد!! شعارداری  نظم سرمایه

باز « بازپسگيری زندگی» وظائفی است که گفتيم. عين همين نقش را بناست شعار

کند. در مورد منشور مطالبات حداقلی پيش تر توضيح داده ایم، این منشور نيز دقيقا 
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از بطن اشتراک خودپو و بی نياز از قلم، کاغذ، اجلاس، اتحاد، ائتلاف و انشعاب 

نيروهای متشتت راست و چپ بورژوازی اپوزیسيون بيرون آمده است. هيچ کدام اینها 

از اعتراض، درد، نقد، خواست، انتظار، محتوای تغيير طلبی و راه حلهای  هيچ نشانی

در شعور آزاد و بالغ هر  نام زن،آگاهانه طبقه کارگر و جوانان، زنان، دخترانش ندارند. 

کارگر کوهی از نفرت نسبت به جهان استثمار، بی حقوقی و ستمکشی زنان کارگر در 

آفریند  می و مصيبت هائی که سرمایه آفریده،ها  هآرد. بلي می را پيش رویداری  سرمایه

سازد. دهها ميليون زن ایرانی هر شبانه روز دو شيفت و گاه  می و بر سر زنان خراب

کنند و در ازاء آن هيچ ریالی، هيچ خورد،  می ساعت برای سرمایه کار ۲4تمامی 

شاق خانگی آرند. با روزانه طولانی کار  نمی خوراک، پوشاک، حق، حقوقی به دست

دهند، هزینه مهد کودک و  می را کاملا رایگان پرورشداری  نيروی کار سرمایه

دارند، طبقه سرمایه دار را از پرداخت  می پيشا دبستانی را از دوش سرمایه برهای  دوره

کنند. زنان با این حجم سهمگين  می مخارج نگهداری معلولان، بيماران، پيران معاف

است، فرصتی طلائی برای طبقه داری  تقسيم کار سرمایه کار خانگی که بخشی از

آرند تا مردان کارگر را به جای یک شيفت، دو شيفت، با مزد شبه  می سرمایه دار پدید

رایگان آماج سفاکانه ترین فشار استثمار قرار دهند. براساس یک محاسبه ساده 

ایران، وحوش ی دار سرانگشتی مجموع ساعات کاری که فقط از همين طریق، سرمایه

سرمایه دار و دولت سرمایه به مثابه کار بدون هيچ مزد، به عنوان جزئی از کل زمان 

کشد. این کار پرداخت  می گيرند سر به فلک می کار اضافی طبقه کارگر در اختيار

دهد تا نرخ  می نشده دهها ميليارد ساعت در سال به سرمایه داران و دولتشان امکان

کارگر تحميل کنند. زنی که زیر آوار های  درصدی بر توده 15۰۰استثمارهای موحش 

خواهد احساس انسان بودن، زن بودن،  می است چگونهها  مخوف کل این سبعيت

توان از زن،  می شخصيت داشتن کند؟!!، در چنين جهنم وحشت و دهشتی چگونه

این بليه حقوق زنان، ستيز عليه آپارتاید وحشيانه جنسيتی حرف زد، اما در باره 

زن، زندگی، »دهشتناک اجتماعی، انسانی سکوت نمود؟!!. شعار فراطبقاتی منحط 
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در قبال این فاجعه رعب انگيز انسانی دامنگير زن ایرانی چه حرفی دارد؟؟!! « آزادی

ميليون زن و دختر  3۰پاسخ اظهر من الشمس است. رسالت این شعار آنست تا چشم 

های  و بربریتها  ارگر ایرانی را بر روی کل سبعيتميليون ک 6۰کارگر ایرانی، چشم 

پس داری  سرمایه ببندد، از زنان بخواهد تا قدرت را از حاکمان وحشی روز سرمایه

گيرند و به حاکمانی درنده تر و البته مدرن، سکولار، غرب آویز بسپارند تا عين همين 

امی نفرت آتش گيرد فاجعه سهمگين حاضر را بر سرشان فرو ریزند. حجاب باید با تم

و استثمار، داری  آرد، آتش زدن سرمایه می اما آنچه آتش گرفتنش عزت، اعتبار، شرف

ستم، بربریت این نظام عليه زن است. کار خانگی زنان باید محو گردد و تا زمانی که 

محو نشده است حتما کار محاسبه شود، هر نوع وابستگی اقتصادی زن به همسر باید 

، هر شکل اقتصادی کودکان به والدین باید پایان پذیرد. اگر بناست از زن، از ميان برود

حقوق زنان و رفع تبعيضات جنایتکارانه جنسيتی گوئيم باید وارد پيکار آگاه عملی 

شویم، باید مبارزه برای تحميل این خواستها بر ها  برای تحقق فوری این خواست

 سازیم. داری  ی کارزار ضد سرمایهو سنگری از جنگ سراسرای  بورژوازی را لحظه

در شناخت زلال طبقاتی توده کارگر، زندگی رها شده از استثمار، کار « زندگی»

توان برده  می مزدبگيری، سلطه سرمایه و اختاپوس هر دولت بالای سر است. چگونه

مزدی بود و احساس حداقل امنيت داشت؟!! کارگر بود و کابوس بيکاری، گرسنگی، 

خانمانی، غرق شدن در دریاها، طعمه ماهيان شدن، آماج کل توهين ها، فقر، بی 

را از خود دور ساخت؟! به بقای کمترین رفاه اعتماد پيدا ها  تحقيرها، حيثيت سوزی

 حرمت، اعتبار انسانی دید؟!! چگونه ،کرد!!، خود را دارای نازل ترین ميزان عزت، شرف

انسان تلقی کرد؟!! فروش نيروی کار ساقط  توان فروشنده نيروی کار بود و خود را می

شدن از هر نوع حق دخالت در تعيين سرنوشت کار، زندگی خود است، انسان ساقط از 

خواهد انسان دارای عزت و اعتبار و حرمت باشد؟!! زندگی  می چنين حقی چگونه

صرفا زندگی آميخته با جنگ مشتعل مدام عليه بنياد هستی داری  انسانی در سرمایه

است. برای ساختن هر دانه خردل این زندگی باید با سرمایه، سرمایه داری  سرمایه
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داران و دولت این نظام جنگيد. به جای مطالبه مزد، خواستار خارج سازی کل 

مایحتاج معيشتی، رفاهی، اجتماعی، درمانی، داروئی، آموزشی همه انسانها از سيطره 

، باید در راستای تسلط بر سرنوشت کار، شدداری  داد و ستد کالائی، پولی سرمایه

توليد زندگی تاخت. چه توليد شود و چه توليد نشود را پهنه دخالتگری خلاق و اعمال 

زن، »اراده آزاد هر انسان کرد. بورژوازی اپوزیسيون لفظ زندگی را در گمراه تار 

سوی زندگی زند، فقط برای اینکه راه پيکار توده کارگر به  می فریاد« زندگی، آزادی

 انسانی را سد سازد. 

برای کارگر آزاد شدن از هر قيد ماوراء خود و هر اراده بالای سر خویش « آزادی»

توان شاهد سرمایه شدن مستمر محصول کار خود، رمزآميزشدن و  می است. چگونه

بتوارگی این محصول، خدا شدنش و استيلای قاهرانه حاصل کار خود بر کل هست و 

د و در همان حال عربده آزاد بودن سر داد، از زندگی آزاد گفت!! آنچه نيست خویش بو

زن، زندگی، »نامد برای کارگر حمام خون آزادی است و شعار  می بورژوازی آزادی

در این شعار « آزادی»زند.  می همين روایت ارتجاعی ضد کارگری را فریاد« آزادی

انه سرمایه و تحویل کوهسار آزادی برده مزدی ماندن، آزادی تحمل استثمار سفاک

جنایتکارانه ترین شکل اجبار، قهر، داری  به سرمایه داران است. سرمایهها  اضافه ارزش

مجبور ساختن انسانها به سقوط از حق دخالت در تعيين سرنوشت کار و زندگی را 

جنجال این فریبکاری است. هر جرعه « زن، زندگی، آزادی»زند!!.  می آزادی جار

تنها با کارزار رادیکال عليه سرمایه، با عروج به مثابه یک قدرت سراسری،  آزادی را

شورائی، ضد سرمایه داری، با جنبشی شورائی و محل دخالتگری آگاه، خلاق، آزاد هر 

 توان به دست آورد.       می کارگر،

آخرین نکته اینکه حتما گفته خواهد شد ما مجاز نيستيم برای توده عاصی تصميم 

ن اندم، جوانان، زنان، دختران خود، شعارها را ابداع کردند، همچنان که خود سوزبگيری

علميه، در هم کوبيدن های  روسری، قيچی کردن گيسوها، آتش کشيدن حوزه

نهادهای سرکوب پليسی، شعار مرگ بر جمهوری اسلامی را شروع کردند و پيش 
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يری برای هيچ کارگری، بردند، پاسخ این است که اولا: آنچه اینجا آمد تصميم گ

 فردی، هيچ جوان کارگر نيست، سخن فردی است که خود را یکی از آحاد توده کارگر

نویسد. ثانيا: آتش زدن  می آرد، می داند و مثل هر کارگر دیگری حرفش را بر زبان می

علميه، مراکز سرکوب فکری، شعار سرنگونی های  حجاب، مراکز قهر پليسی، حوزه

ما ابتکار شجاعانه، جسارت آميز و پرافتخار جوانان طبقه کارگر اعم از رژیم حاکم، مسل

دختر یا پسر بود، حتی اگر نبود!!، حرف دلشان و طبقه خودشان بود، اما شعار زن، 

زندگی، آزادی، منشور مطالبات حداقلی و نوع اینها مطلقا چنين نبود و شأن نزولی 

ان پسر و دختر کارگر یا کلا کارگران عميقا ارتجاعی ضد کارگری داشت. معترضان جو

نبودند که این شعارها را از تار و پود هستی اجتماعی، طبقاتی خویش تافتند، بر زبان 

رسمی بورژوازی اپوزیسيون بود که این وظيفه را بر دوش های  آوردند، تریبون

کافانه کشيدند. انتظار آن است که توده وسيع کارگر با سر آگاه، بيدار، شناخت کالبدش

مارکسی آنچه را که علاج درد خویش است، ریشه واقعی، دردها، رنجها را، مطالبات 

عاجل روز و دورنمای زندگی آتی را بازکاود و فشار سهمگين بختک وار این شعارها بر 

شعور خود را دفع و رفع نماید. شعارهای رادیکال جایگزین این ترهات ارتجاعی به 

رویکرد لغو کار مزدی، کارگران ضد سرمایه داری، آگاهان هيچ وجه رمزآميز نيستند، 

متمادی است که این موضوعات و  های  دلسوز و دردمند جنبش کارگری، سالها و دهه

 گذارند. می همه مسائل مبارزه طبقاتی کارگران را با آنان در ميان
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 ؟!را جنبش خود ندید« زن، زندگی، آزادی»چرا توده کارگر، 

 14۰۲ فروردین

 

مرزها را پشت سر نهاده !! « انقلاب زن، زندگی، آزادی»حدود شش ماه است که آوازه 

دموکرات، فاشيست، سينه چاک اذهان جهانيان را تسخير کرده است، چپ، راست، 

ملت واحد، دلباخته جامعه متکثر را به هم پيوند زده است. رخدادی که متناسب با 

پهناوری بامهایش، برف پرسشهای پيرامونی آن نيز انبوه است. در ميان سؤالات شاید 

همراهی فعال  ،زنده ترین، پرسش آن باشد که چرا رخدادی با این ابعاد فراگير جهانی

ه وسيع طبقه کارگر ایران را به دنبال نياورد؟!! طرح این سؤال برای دولت ها، تود

جنبش کارگری  فعالان برای اما باشد فهم  تواند غيرقابل میداری  دولتمردان سرمایه

بسيار مهم و برای احزاب داعيه دار سرکردگی طبقه کارگر غيرقابل گریز است. اگر 

به گفته رسانه ها، دولتها، انستيتوها، احزاب، راه جدیدی « زن، زندگی، آزادی»خيزش 

که جوانانش سلسله ای  پيش پای بشر گشود!! چرا در خانه خود، توده وسيع طبقه

ميليونی طبقه کارگر  5۰همراه نکرد ؟!! از کل جمعيت بالای جنبان خيزش بودند را 

ایران چند ميليون به این خيزش با این بيرق معين روی آوردند، هيچ آمارگيری 

عاصی به های  دقيقی انجام نگرفته است اما برای فهم ابعاد همجوشی، همرزمی توده

 98خيزش آبان آب بندی شده دانشگاهی نيست. های  احتياجی به پژوهشها  شورش

با گوشت و خون توده کارگر توفيد. گرسنگی، بی سرپناهی، بی داروئی، بی درمانی، 

نفرین شدگان کارگر بود که سيل شد، به خيابانها ریخت، با پليس و قوای قهر سرمایه 

درگير شد، به مراکز قهر بورژوازی هجوم برد، وارد غولهای عظيم فروش کالا شد، 

م کوبيد، کوه کالاهای تلنبار در فروشگاهها را قطره ناپيدائی از حریم مالکيت را در ه

اقيانوس پهناور کار پرداخت نشده خود دید، آنچه را یافت بيرون آورد تا سد جوع 

کودکان گرسنه، تن پوش خانواده برهنه، یخچال، فرش، مایحتاج اوليه زندگی، نوشت 
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خردسالان پابرهنه طبقه خود افزار دانش آموزان عاجز از خرید دفتر و قلم، کفش 

سازد. شورش آبان در تارو پود خود یک طغيان خودجوش کارگری بود، بيکاران، 

حاشيه نشينان، ویرانه خوابها، بيتوته کنندگان پشت بامها در آن شرکت داشتند، 

تفاوتها همين رنگ و جلا را داشت. در هر دو شورش، ای  نيز با پاره 96شورش دی 

له جنبان، فعالان کارگری، توده وسيع کارگران و نه فقط مفلوک نيروی واقعی سلس

مسلما فاقد ها  کردند، خيزش می طبقه نقش بازیهای  بودند، همه لایهها  ترین

استخوان بندی، پيوستگی، تنيدگی پرقوام بودند، هيچ نشانی از قدرت سراسری 

يان هستی اجتماعی نداشتند ولی طغداری  طبقاتی، سازمان یافته، شورائی ضد سرمایه

 .توانستند چنين شوند و به چنان قدرتی ارتقاء یابند می بودند کهای  طبقه

ماهه اخير نيز تموج عصيان نسل جوان همين طبقه بود، از همان  6خيزش خيابانی 

جوشيد، اما با شورش آبان، دی، برخی قيام ها، طغيانهای دیگر  می هستی اجتماعی

 بنای پيوستن، جوشيدن توده وسيع کارگر به آن را تفاوت داشت. تفاوتی که سنگ

را باید دید، آناتومی نمود و حاصل شناخت را نقد رادیکال، ها  واقعيت .لرزاند می

تغييرآفرین و مسلح کرد. عظيم ترین بخش کارگران ایران با مشاهده موج قهر نسل 

جوان، عين هستی خود را در عصيان، در معرض حمام خون وحوش حاکم 

دید، اما جنبش این نسل را کارزار روتين طبقاتی خویش نيافت، فریاد داری  سرمایه

این نسل را انفجار ابتدائی ترین، زلال ترین حقوق محض انسانی، موج قهرشان را 

آتشفشان ضد ناحقی، طنين های  تموج شط حيات، خروش قلبشان را گدازه

دس، تاریکی گریزی آنان را اعتراضشان را شعور سرکش حق خواهی، باورشان را مق

شایسته تمام ارج گزاری دید، اما جنبش آنها را جنبش خود ندید. به خيابان رفت، 

دشمن به قلبهای پاک های  همه جا حاضر شد تا سينه خود را سد راه اصابت گلوله

جوانان سازد اما شورش این عاشقان شرزه حق و آزادی را آسيب پذیر، بی تفاوت 

تجارب مهم کارزار تاریخی طبقه خود شناخت. به حمایت تا پای جان نسبت به تمامی 
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موار مبارزه طبقاتی خود به ندااز حقانيت آن پرداخت اما باز هم آن را جزء زنده ا

 .زیاد و هر کدام مهم بودند. آنها را بازکاویمها  حساب نياورد. چرا؟ دليل

که ای  چرخيد. مؤلفه می همه چيز بر محور سقوط یک رژیم و عروج رژیمی دیگر  –1

نمود، کارگران از رژیم  نمی پاشنه آشيل خيزش بود و توده وسيع طبقه را جلب

ستيزی توخالی ماوراء زمين زندگی و پيکار جاری خاطره خوبی، تجربه موفقی ندارند. 

رژیم ستيزی کارگران جزء لایتجزائی از روند همه جا ساری مبارزه آنها عليه 

در هر کجا جز این شده، در کليه رخدادهای بزرگ و کوچکی که است. داری  سرمایه

طبقه کارگر به سمت تفکيک این دو جنگ رانده شده، کل جنگ را باخته است، تاریخ 

خود از یک سو شاهد تقابل راهبرد های  جنبش کارگری جهانی در دقایق و دوره

ک سازیها تفکيک و همجوشی این کارزارها و از سوی دیگر شکست منبعث از منف

است. تفکيک نه از بطن شرائط کار، پيکار، زندگی کارگران که از راهبردهای 

شود، تاریخا چنين  می گيرد و بر کارگران تحميل می گمراهساز بورژوازی سرچشمه

چند هزار کارگر آلمانی در ایالت شيليسيا شورشی  1844شده است. در تابستان 

که سرمایه داران خریده و باعث کاهش مزدها قهرآلود راه انداختند. به ماشين هائی 

شده بود، یورش بردند. آنها را شکستند تا به تنزل مزد اعتراض کنند. شورش کارگران 

دوست مارکس، طغيان کارگران را فاقد « روگه»با سرکوب وسيع پليس مواجه شد. 

از « اعیپادشاه پروس و اصلاحات اجتم» با عنوان ای  اهميت سياسی خواند و در مقاله

بر وضعيت روز آلمان گفت. مارکس پندار روگه را هدف ها  بی تأثيری این گونه خيزش

نقد گرفت. او گفت: حضور کارگران انگليسی در مبارزه سياسی چشمگير است اما 

علاج درد نيست. بحث بر سر تغيير بنيادی جامعه موجود است، توده کارگر باید خود 

وی شود. رفرميسم در داری  ياسی جزء جنگ ضد سرمایهرا آماده تغيير کند. مبارزه س

هر دو شکل مسالمت آميز و سرنگونی طلب ميليتانتش شالوده این درهمرفتگی را 

را هيچ داری  ویران کرد. تغيير رژیم سياسی را همه چيز و مبارزه طبقاتی ضد سرمایه

 .چيز کرد
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تحمل کرد، اما شواهد این حادثه رخ داد و جنبش کارگری تمامی عواقب شوم آن را 

حاکی است که حداقل برای طبقه کارگر ایران طاقت این تحمل به طاق خورده است، 

داشتند!! یا با سر ضد کار داری  بحث آن نيست که کارگران تدارک کارزار ضد سرمایه

مزدی به جامعه و جهان نگاه نمودند!! مسلما چنين نبود، در نازل ترین سطح هم 

ت که توده کارگر از مجرد زنده باد، مرده باد، مرگ بر رژیم و نبود، حرف این اس

سرنگونی طلبی توخالی خاطره خوبی در ذهن ندارد، حتی مجرد سرنگونی اختاپوس 

اندازد، وقتی صدای جوانان  نمی اسلامی هم رعد و برقی در سرای تيره زندگی اش راه

شنيد که فقط به تکرار مرده  طبقه خود را از کف خيابانها، پشت بامها، راهرو متروها،

پردازند، به جای اقبال، تاریخ این شکل رژیم ستيزی، تغيير حاکميت را به یاد  می باد

آورد، از گذشته خود آغاز نمود، مشروطه به او هيچ نداد، از عزل علا، قوام و زمامدار 

رای نمودن مصدق چيزی نصيب خود ندید. سرنگونی شاه را طلوع تابناک آزادی دید، ب

را نگاه « آزادی»تحققش با همه وجود در سطح چندین ميليونی جنگيد، خواست 

یک بار خود را »دید. ها  کند، خود را سر مزارش آن هم با زارترین، نزارترین، حالت

زیر «!! زندگی»سال  44«. کنار آزادی یافتيم، آن هم روز خاکسپاری آزادی بود

سال بمباران ابتدائی ترین حقوق  44د، سيطره بختک اسلامی سرمایه را مرور نمو

انسانی، حمام خون، طوفان گرسنگی، گورخوابی، تبعيض، تحقير، مردن از بی داروئی، 

دیگر که زبان از بيانش عاجز و قلم از ردیف نمودن عناوینش قاصر است. با های  بليه

فت. هر کوله بار خاطرات تلخ تاریخ جامعه اش به سراغ گذشته همزنجيران در دنيا ر

چه دید تاریک تر بود، سقوط بورژوازی اردوگاهی از شبه جزیره اختسک و کرانه 

اقيانوس آرام تا شرق و مرکز و سواحل جنوبی اروپا، فقط کاروانهای بيکاران گرسنه در 

جستجوی کار را زائيد. از غرب به شرق پيچيد. چشمش به افغانستان افتاد، افول 

لافت طالبان که شهره هر کوی و برزن است. برگشت، خ« مجاهدین»نجيب الله، عروج 

و « علی عبدالله»شد، سقوط مبارک و ظهور اخوان المسلمين، فرار « بهار عربی»خيره 

جنگ خانمانسوز یمن، افول قذافی و آتشفشان هولوکاستهای پی در پی بعد از وی، 
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 هفت سال جنگ بشرسوز سوریه، سقوط و عروجها در لبنان و حدیث دو جنگ

ميليون کودک سرطانی و بر باد رفتن کل  5دموکراسی زای پرآوازه امریکا در عراق!! با 

زندگی دهها ميليون انسان، همه و همه را در ذهن کنار هم چيد، یک بار دیگر به 

شعارهای سرنگونی طلبانه خشک و توخالی جوانانش گوش داد، نه فقط وسوسه نشد 

غيب گردد، غرق این پرسش شد که کارگران که در خود فرو رفت، به جای آنکه تر

کدام کشور با مجرد عزل یک رژیم، نصب رژیمی دیگر، دردی از دردهای خود دوا 

  باشد؟!!ها  کرده اند؟ که دليلی برای اقبال ما از آزمودن آزموده

فعالان، شرکت کنندگان خيزش را جوانان  ،بالاتر تصریح شد که توده کارگر – ۲

گ بر رژیم اسلامی، سوزاندن حجاب اجباری، ضدیت با احکام طبقه خود دید، مر

دینی، نفرت عليه قصاص، سنگسار، آپارتاید جنسيتی را استقبال کرد، اما اینها را فقط 

غيرقابل تحمل خود یافت. مزدهای حقيری که های  جزئی از دنيای فلاکت ها، بدبختی

 روز خالی تر از روز پيشبدون نانی که هر های  شوند، سفره می هر روز حقيرتر

و هيچ پولی برای پرداخت اند  گردند، کودکان بيماری که آماج بيماریهای کشنده می

هزینه درمانشان در بساط نيست. بيکاری، گرسنگی فرزند، بی داروئی همسر، نداشتن 

اجاره بهای کومه مسکونی، اقساط بدهکاریها، شهریه تحصيلی فرزندان، بهای هر روز 

زایش برق و آب و گاز، سير صعودی بدون مهار قيمت مایحتاج اوليه، ليست در حال اف

در خيزش جوانان، شعارها و خواستهایشان غائب بود. توده ها  طولانی این بدبختی

وسيع کارگر این غيبت را با حيرت کاوید، برایش مفهوم بود اما قابل فهم بودن 

د. قابل فهم دید به این دليل که کن نمی کمک مؤثری به قبول یا رد آنهاها  واقعيت

سوزندان حجاب، مرگ بر اصل ولایت فقيه، سرنگونی فوری رژیم حاکم اسلامی 

بورژوازی، محو آپارتاید جنسيتی، لغو هر حکم شریعت، آزادی کامل پوشش و رفتار، 

سازمان دادن هر اعتراض، بيان هر نظر، پالودن ننگ قصاص، سنگسار، ارث، حضانت 

دید، اما چشم  می از ساحت زندگی را حق بدون هيچ شک جوانانش اسلامی فرزند

پوشی از کوه سيه روزیهای غيرقابل تحمل تر را نوعی بی تفاوتی آزار دهنده نسبت به 
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بدبختيهای دامنگير کل طبقه تلقی کرد. با خود گفت: حماسه آفرینان خيابانها درد 

طبقه را های  پود حيات کل تودهخود را درد اما زنجيره طاعونهای مستولی بر تار و 

  گيرند!! نمی بينند، آماج اعتراض و قهر نمی درد

همه جا را تسخير کرد!! « شعار زن، زندگی، آزادی» حيرتها افزایش یافت وقتی – 3

اکثریت کارگران با شنيدن این شعار، بر فاصله خود با خيزش افزودند. دیگر فقط 

خراش ترین و فراگيرترین دردهای آنان سخن از عدم تطابق فحوای خيزش با جان

بازگوی شفاف و عریان هيچ دردی، درد هيچ لایه « زن، زندگی، آزادی»نبود، شعار 

حال طغيان هم نبود. کارگران شيفته  طبقه کارگر، حتی دردهای همان نسل جوان در

کدام « زن»خواهند بدانند پشت مفهوم  می مفاهيم و سينه چاک الفاظ نيستند. آنها

، چه «زندگی»وه مسائل مادی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی خوابيده است، واژه ک

روایتی از معاش، نياز، سلامتی، امنيت، درمان آدمها دارد و با مسکنت، گورخوابی، 

« آزادی»کند؟  می اجاره نشينی پشت بامی، صعود سرطانی قيمت مایحتاج غذائی چه

هنين ترین زنجيرهای اسارت، برای حبس از کدامين فرهنگستان سر برآورده و برای آ

نفس گير نسل بعد از نسل فروشندگان نيروی کار در سياهچالهای گرسنگی و نداری 

دارد؟!! کارگران نه فقط اهل رقص با سمفونی مفاهيم نيستند که برقضا ای  چه نسخه

م این را از شيرین ترین و رؤیائی ترین آنها دارند. زیر بيرق هر کداها  بدترین خاطره

مفهوم ها، زیر درفش دموکراسی، حقوق بشر، مدنيت، ميليون، ميليون با قهر اقتصادی 

سياسی، پليسی، نظامی سرمایه قتل عام شده اند، با قهر فرهنگی سرمایه شستشوی 

مغزی و مهندسی شعور گردیده اند. توده کارگر با این تجارب تلخ و پرشرنگ، موزیک 

نگ وصل که آژیر فرار دید. دیگر فقط سخن از تزلزل را نه آه« زن، زندگی، آزادی»

همپيوندی نبود، حداقل باورها هم شروع به ریزش کرد و این تازه اول کار بود. 

زن، »هشيارتر خيره روند رخدادها گردید، بهت زده و عاجز از باور دید که شعار 

وایمرز، فرح  ورد زبان رضا پهلوی، پمپئو، نتانياهو، بایدن، شولتس،« زندگی، آزادی

است. داری  دیبا، مکرون و تمامی قداره بندان جنگ افروز، بشریت کش دنيای سرمایه
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اعتمادش تبخير شد، احساس کرد نسل جوانش راهی آزمون های  آخرین قطره

رفته است، جانگزاتر و  57تواند از آنچه بر سر خودش، در سال  می است کهای  تجربه

 .هولناک تر باشد

دار این واکاویها، ارتفاعات خطرها را هم نگاه کرد. هفتصد کشته، چند  در گير و – 4

صد چشم از دست داده، صدها معلول، دهها هزار اسير شکنجه گاهها، خانه گردیهای 

فاشيستی، موجهای نوین سرکوب، طغيان مجدد بيکاری و بيکارسازی، مسموم سازی 

به ای  ا بدون باز بودن روزنهسراسری خردسالان، آتشفشان فشارهای جدید، همه اینه

داد، که  می پيروزی، نه فقط برای احترازش از ملحق شدن به خيزش خيابانی کفاف

شد که چرا باید  می کرد. سؤال این می اساس پرسش چرا نپيوستن را هم زیر و رو

 بدون طلبی سرنگونی تجربه. بود مواجه پاسخها فشرده تراکم با که سؤالی  پيوست؟

 جهان و زد می فریاد جوان نسل که واقعی خواستهای ميان سطح اختلاف انداز، چشم

پيچيد، مشاهده رد پای  می توده وسيع را در خود زندگی کهها  فلاکت ها، بدبختی

سوداگران قدرت و سود که اگر چه مورد انزجار عاصيان بودند، اما خطر مصادره 

رقابل تحمل در کنار غيهای  جنبش جوانان توسط آنان وجود داشت. کوه هزینه

ردیف شده پرفریاد های  مسدود به سوی پيروزی های، همه و همه پاسخهای  روزنه

 .کردند می سؤال بالا را تعيين

 از یاد نبریم که کارگران اساساً سنگر اعتراض و ميدان جنگ خود را جائی – 5

آوردگاه واقعی بينند که در آن قادر به اعمال قدرت هستند. جائی که در عين حال  می

و انتظارات بر دشمن رویارو است. این ميدان نه خيابان ها  آنها برای تحميل خواست

که چرخه کار و توليد است، خيابان برای کارگران امتداد مستقيم این سنگر است. 

یا بالعکس تجسم مصادره جنبش داری  تواند طبقاتی و ضد سرمایه می امتدادی که

ای بورژوازی باشد. در روزهای خيزش خيابانی، مبارزه توده کارگری توسط اپوزیسيونه

 .کارگری هيچ کدام این دو وضع را نداشت
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و مدعيان « رهبران»توده کارگر ایران در فروریزی توهم خود نسبت به  – 6

منجيگری پيشرفت چشمگير داشته است. با همه اینها نباید نقش توهم بخشی از 

را در مورد عدم اقبال از خيزش جوانان نادیده «!! قدرت اعجاز رهبران»کارگران به 

 طبقاتی گرفت. اتکاء به خود نسل جوان با آنکه پاشنه آشيل فقدان استقلال رادیکال

 برای اما بود، پردرخشش قوت نقطه یک حال هر به داشت، خود با را ستيز سرمایه

 که نکنيم فراموش!! آمد می حساب به کاستی نوعی کارگران مانده عقب بخش

 هيچ که است کرده القاء کارگر توده به چپ، یا راست لباس، هر در تاریخا، بورژوازی

رسد. در همان  نمی د نقش بازی قهرمانانه، مدبرانه رهبران به پيروزیفاق جنبش

بی »فارسی زبان، بيش از همه ای  روزهای شروع شورش خيابانی، تمامی غولهای رسانه

هيستریک در جستجوی ساختن ای  خواندند به گونه می ، روضه غيبت رهبری«بی سی

رهبر برای معترضان بودند!!. جمعيت چشمگيری از توده کارگر با توهمات دیرینه خود 

به معجزه گری رهبران و تقویت مدام این توهمات توسط اپوزیسيونهای بورژوازی، 

لقه سست و اتکاء به خود جوانان، عبورشان از رهبرآویزی را نه نقطه قوت که ح

 دیدند و در همين راستا آن را جدی و شایسته پيوستن می شکست زای خيزش

 یافتند!! نمی

با همه توضيحاتی که آمد، سؤالی مهم تر باقی است. این که بسيار خوب!،  – 7

کارگران به دلائل موجه از همدوشی با خيزش خيابانی دوری جستند. این هم مفروض 

تدارک، آگاهی، نمایش قدرت طبقاتی آنان اجازه است که سطح حاضر شناخت، 

داد. در وضعيتی زمينگير، فاقد استخوانبندی ضد سرمایه  نمی ميدان داریهای بزرگ را

آمدند، کل این محاسبات را مهر  نمی داری، از عهده نقش بازی رادیکال طبقاتی بر

تعطيل کردند؟ در سال را  6۰۰۰تا  4۰۰۰پرسيم چرا اعتصابات  می کوبيم و می تأیيد

آنها در همان شش ماه پيش از شعله ورشدن خيزش خيابانی به طور ميانگين هر ماه 

وارد داری  دادند و با سرمایه داران، دولت سرمایه می اعتصاب را سازمان 13۰صد، تا 

و مشاهده خيزش خيابانی نسل جدید، پرونده « ژینا»شدند، چرا با مرگ  می مصاف
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؟!! این پرسشی مهم در باره رخدادی است که عادی نبود، این اعتصابات را بستند

کند، باید همه  نمی پرسشی که رمزآميز کردنش هم کمکی به یافتن پاسخ درست آن

گویند که کارزار اعتصاب پشت سر اعتصاب،  می چيز را زمينی دید و کاوید، شواهد

ن بست رسيده اعتراضات، حتی خيزشهای طراز دهه نود کارگران از مدتها پيش، به ب

بود. جنبش کارگری ایران به رغم تمامی تمایزات رادیکال خود با عظيم ترین بخش 

پيچيد. دهه ها، تعطيل  می به دور خودای  جنبش کارگری دنيا، به شکل خرد کننده

چرخه توليد در چهاردیواری مراکز کار، اجتماع در مقابل نهادهای قدرت رژیم، 

عتصاب سراسری حمل و نقل، راه بندانها، انسداد خطوط اعتراضات پراکنده خيابانی، ا

گسترده هر ساله، همه این اینها را آزموده بود، های  مواصلاتی سرمایه داری، شورش

کرد، روند  می خودپو، احساس شکستای  دید. به گونه نمی موفقيتی در کارنامه پيکار

فرسود، همزمان  می یافت، زیر فشار این وضعيت می جاری جنبش خود را در بن بست

دید. آمادگی گسست از گذشته و شروع دور  نمی افقی برای تغيير وضع پيش روی

یافت. شالوده کارش بر هميشه  نمی جدیدی از پيکار با رویکردی رادیکال را در خود

کارگر دیدن، هميشه کارگر ماندن، همواره و همه جا فروشنده نيروی کار بودن، با 

کردن استوار بود، دروازه اعتماد، اميد، راه حل، طریق نجاتش  بهای نيروی کار ارتزاق

 نمود، تحليل می چرخيد، بن بستی سهمگين که فقط تضعيف می بر همين پاشنه

زائيد و در مخرب ترین ميزان اثرگذاری خود قرار گرفته بود. اینها  می برد، فرسایش می

وزگاری است که طبقه شعارپردازی نيست، قلمفرسائی نيست، واقعيت حال و وصف ر

نماید. جنبش  می نمود و همين حالا می کارگر ایران و جنبش روز این طبقه تجربه

زن، »کارگری با این وضعيت، شاهد خيزش خيابانی نسل جوان خود گردید، شعار 

را گوش داد، غوغای آکنده از رعد و برق اپوزیسيونهای راست و چپ « زندگی، آزادی

هر روزه و هر ساعته بایدن های  رد، همنوائی ميان آنها با پيامخارج کشور را مشاهده ک

ها، مکرون ها، شولتس ها، سوناک ها، وایمرزها را نيز تعمق نمود. داستان تمام نبود، 

 شد؟، خيزش بدون چشم انداز آنها بر کدامين ساحل لنگر می سرنوشت جوانانش چه
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اميد، فداکاری و آرزوها  انداخت؟. اگر این شورش با دنيای جسارت، شجاعت، می

فرصت طلب سوداگر قدرت مصادره شود چه پيش خواهد آمد؟ های  توسط اپوزیسيون

عظيمی از راه خواهد رسيد؟ های  اگر با قهر رژیم حاکم در هم کوبيده شود چه تاوان

شود؟ برای آنانی که فقط در سودای  می و قدرتها چهها  خطر جنگ افروزی قطب

کدام اینها واجد موضوعيت نيستند، اما کارگران به طور خودپو، تسخير قدرتند، هيچ 

فکر کنيم که از ای  دیدند. برای لحظه ها می خود را مجبور به همه این حساب و کتاب

توانست بيرون آید؟  می آمد؟ چه می درون این محاسبات تيره سرسام آور چه بيرون

بالاتر آمد، در سطحی از آرایش قوا اگر کارگران و جنبش جاری آنان را با شرحی که 

مجسم سازیم، ها  که توصيف شد، زیر فشار کل این مهميزها، طوفان ها، رعب و هراس

رسد تعطيل اعتصابات، پيش گرفتن سياست صبر و انتظار، تمرکز هوش و  می به نظر

حواس بر فرجام خيزش خيابانی بدون پيوستن به آن، امری معمول بود. احتراز توده 

گر از پيوستن به جنبش خيابانی جوانان نشان محافظه کاری، انفعال نبود، به یقين کار

توانست باشد، اما پيشرفتی در  نمی گواه تصميم گيری رادیکال و سرمایه ستيز طبقاتی

کرد، آیا این تأیيدی  می درس آموزی خودجوش طبقاتی از رخدادها را حکایت

ماه است!!. برعکس، تصویر واقعی واکنش برعملکرد جنبش کارگری ایران در این شش 

ویژه جنبش در شرائطی است که زیر آوار زمينگيریها، فروماندگيها، رفرميسم زدگيها، 

نشد. نکته قابل تصریح در این گذر داری  قادر به هيچ ميدانداری مستقل ضد سرمایه

جام آنست که جنبش کارگری به رغم حمل کل این ضعف ها، فتورها، باز هم آنچه ان

کردند، پخته تر بود. کارگران از ناجيان جلو  می داد از آنچه منجيانش نسخه پيچی

 .نرفتند 57بودند، حداقل در این سطح که به استقبال آزمون مجدد شکست 

ماند. فرض بر این گذاریم که استدلالها حتی در مورد  می باز هم یک سؤال باقی  – 8

شين درست باشد، تکليف درهمرفتگی مبارزه با احتراز کارگران از ادامه اعتصابات پي

شود؟! اعتصاب یک گزینه  می اساس گرسنگی، فلاکت و مرگ ناشی از گرسنگی چه

دلخواه نيست که اگر شرائط مناسب و اوضاع مقتضی بود انجام گيرد، جبر زنده ماندن 
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 بکارگران و کودکان آنان است. لایه یا لایه هائی از طبقه کارگر دست به اعتصا

زنند زیرا فشار فقر و نداری و قلت مزد، حتی بقا را برایشان غيرممکن ساخته است.  می

چرا این کارگران، مبارزات عادی خود را ادامه ندادند؟ در مقابل این پرسش باید، چند 

نکته را تعمق کرد. اول: اعتصاب برآیند توافق، همرزمی، همپيوندی کل کارگران، 

کارگر به ای  ه یا یک مرکز کار است. مجرد اجبار عدهحداقل در وسعت یک کارخان

ها  انجامد. ثانيا: بانيان و سلسله جنبانان اعتصاب نمی اعتراض، لزوما به شروع اعتصاب

 اینها غيبت. هستند گرترینها چاره پيشروترین، مبارزترین، نيستند،ها  فقيرترین  لزوما

 نقشی بودنشان منفعل و فعال یا غياب و حضور و است مبارزات پيکر بر سنگينی ضربه

وده وسيع ت که است مهم این و ثالثا:. کند می بازی اعتصابها قلت و کثرت در مهم

کارگر اگر چه خيزش خيابانی نسل جوان را جنبش واقعی خود ندید اما بار کل 

مصيبت ها، سرکوب ها، کشتارها، کور شدن ها، مصدوم گردیدنها، زندان افتادن ها، 

هایش را به تمام و کمال تحمل کرد. چند ده هزار زندانی خيزش همگی شکنجه شدن

کارگران بودند، هزاران مصدوم راهی بيمارستانها یا محکوم به درمان های  افراد خانواده

آمدند. توده وسيع کارگر بود که هزینه کل این  می مخفی درون پستوها از همين طبقه

ی زندانها صف اعتراض تشکيل دهد، کنار پرداخت. باید مقابل تمام می رخدادها را

مجروحان باشد، حفاظ جان و امنيت جوانانش گردد، معترض حکم اعدام عزیزانش 

مشغول تشييع جنازه کشتگانش باشد و صدها درد بدون درمان ها  شود، در گورستان

 دیگر که کل اینها بر بند، بند زندگی توده کارگر از جمله مبارزاتش، اعتصاباتش تأثير

 .گذاشت می فاحش

)بعدش چه؟( جنبش کارگری در وضعی که هست و « ثم ماذا؟»به گفته عربها  – 9

تصویر شد قرار است چه خاکی به سر خود بيزد؟ درس آموزی خودجوش، تجربه 

اندوزی خودپو، اجتناب از رژیم ستيزی توخالی، فرار از مصادره شدن توسط 

خود با گمراهه اپوزیسيونهای راست و چپ بورژوازی، درک افتراق مبارزه طبقاتی 

، اینها هيچ کدام بی اهميت نيستند، اما کدامين خراش را بر بن «زن، زندگی، آزادی»
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کنند، کدام روزنه برون رفت از  می بست کوه آسا، فرساینده پيش روی طبقه اش وارد

 برهوت تار فروماندگی، سردرگمی، تشتت و به دور خود چرخيدن را پيش پایش

ها  ی سهمگين تر از آنست که این سطح از درس آموزیآرد؟ معضل جنبش کارگر می

و تجارب خودپوی طبقاتی بتواند زادراه برداشتن گامی برای چالش آن باشد. کل آنچه 

 کارگری جنبش مدفون مستأصل، موقعيت گواه اساس در تشریح شد حتی نقطه قوتها

 از ودنب خارج بست، بن این جنس. است تاریخی بست بن یک اسير جنبش این. است

وار قدرت  موریانه که بستی بن. استداری  سرمایه ضد رادیکال طبقاتی پيکار ریل

 پوساند، از برون می کاهد، از درون می جود، سوهان وار می مبارزه طبقه کارگر را

در شعور، شناخت و داری  سرمایههای  فرساید، نفوذ ارگانيک مسموم ترین آموزش می

نماید،  می کند، نشو و نما می کارگر است. در اینجا زیستهای  پراکسيس پيکار توده

دهد که: کارگر هستی!، قرار است هميشه کارگر مانی!،  می کشد، دستور می نفير

را مقدر دان! بر بلندای این باور، ناحقها را حق، کشتار آزادی را داری  ماندگاری سرمایه

بی دارو و درمانی را امری  تلألو آزادی پندار!، شدت بيشتر گرسنگی، فقر، فلاکت،

طبيعی، در غير این صورت عارضه بی لياقتی چند دولتمرد بشناس! راه علاج را در کار 

بيشتر بين!، اگر طاقتت طاق شد خواستارعزل چند سياستمدار و نصب چند مدیر 

حلال مشکلات است، همه حاجات را به بارگاه داری  باش! سرمایهداری  لایق سرمایه

ير نظام بسپار! دولت، قانون، حقوق، پارلمان، نهادهای متنوع قدرت قدرت و تدب

سرمایه، دموکراسی، حقوق بشر، قوه قضائيه، همگی برای اجابت همين حاجات به 

وجود آمده اند!! حق شکایت، اعتراض، برپائی اتحادیه، سندیکا، انجمنهای مدنی، 

 داری!!ها  دیوانهای دادرسی، عزل و نصب دولت

کارگران کشيده داری  که سرمایه سر راه پيکار رادیکال طبقاتی و ضد سرمایهبن بستی 

است، باورها، خرافه ها، توهمات بالا است. جنبش کارگری بدون باز کردن این قفل، 

در هم کوبيدن این بن بست قادر به خروج از وضع موجودش نيست. این عظيم ترین 

حو آن در دستان توانای خود کارگران فاجعه انسانی تاریخ عصر است و کليد رفع و م
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قرار دارد. طبقه کارگر باید شالوده مبارزه برای ادامه زندگی در چهارچوب استمرار 

را بر هم ریزد، این به معنای سر دادن شعار مرده باد داری  حاکميت سرمایه

و زنده باد سوسياليسم نيست!! متضمن این معناست که راه واقعی پيکار داری  سرمایه

پيش گيرد، نقشی که از اواخر قرن نوزدهم تا امروز از یاد برده و ایفا داری  ضد سرمایه

ننموده است. باید مطالبات روزمره، نوع سازمانيابی، روایت شناخت، تعبير قدرت، 

معنای اعمال قدرت، چشم انداز پيروزی، درک خود از سرمایه ستيزی، تشخيص 

را بازآموزی طبقاتی، مارکسی، ضد کار مزدی  خویش از محو سرمایه داری، همه اینها

کند. باید تقدس مبارزه برای مزد را در هم بشکند، مزدبگيری را طاعون زندگی بيند، 

خواستار تسلط بر سرنوشت کار و توليد گردد. عزیمت از کارگر این و آن کارخانه یا هر 

از جامعه ای  قهمرکز کار بودن را کنار بگذارند، در هيأت یک طبقه ظاهر شود، طب

موجود که تار و پود هستی این جامعه قفل پولادین فقر، فلاکت، بی سرپناهی، 

ندارد جز آنکه به ای  بيماری، بی داروئی و سایر سيه روزیهای او است. توده کارگر چاره

خارج شدن معاش، درمان،  جای بهای نيروی کار یا کم و زیاد نمودن این بها، خواستار

شود. این افراشتن بيرق داری  ود از سيطره داد و ستد سرمایهآموزش، رفاه خ

است، باید به داری  سوسياليسم نيست، بازکردن یک روزنه روشن مبارزه ضد سرمایه

جای آویختن به قانون و حقوق ممهور به مهر حاکميت بردگی مزدی به قدرت طبقه 

اش را دستور کار خود رجوع کند، سازمانيابی شورائی سراسری ضد کار مزدی طبقه 

که در «!! آزادی»و آن «!! حق»نماید. به جای استغاثه از دولت برای گرفتن این 

و سلب آزادیها است، قدرت سازمان ها  بهترین حالت باز هم نماد عریان همه ناحقی

یافته شورائی طبقه اش را وارد ميدان کند، بورژوازی را مجبور به قبول خواستها و 

ی از سنگر توحش خود سازد. هيچ کدام اینها اتوپی نيست، محکوم به عقب نشين

ملموس ترین، حياتی ترین کارکردهای قابل تحقق هستند. این رابطه سرمایه، نظام 

سرمایه داری، سازمانهای در هم تنيده شستشوی مغزی سرمایه و سپس رفرميسم 

 ناممکنیاست که بر انجام آنها مهر داری  راست و چپ همجوش و همپيوند سرمایه
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را در هم بشکند، باید در ها  کوبد. طبقه کارگر ایران باید قفل این ناممکن انگاری می

مستقر گردد. در غير این صورت در داری  سنگر راستين توفانی جنگ ضد سرمایه

 .باشدها  انتظار دهشتناک ترین روزها و سقوط به باتلاق بدترین تباهی
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 زلزله در بانکها، مرکز زلزله کجاست؟

 14۰۲فروردین 

 

دور، اما فقط های  در گذشتهداری  با مروری شتابناک در شاخص تجارت جهانی سرمایه

نيم. ایندکس عام داد و ستدها ک می اخير شروعهای  به قصد تمرکز بر روی ارقام دهه

یعنی در طول  19۰۰یک و چهار دهم بوده است. این رقم تا سال  18۰۰در سال 

و دو دهم لنگر انداخته است. شاخص  4۰برابر شده است و بر مرز  ۲9سال  1۰۰

و  8۲، چند سال پيش از شروع جنگ امپریاليستی دوم، به 193۰مذکور در سال 

نه فقط بساط گسترش اقتصادی را متوقف ساخت که هفت دهم رسيده است. جنگ 

از رشد تاریخا بی سابقه و ای  شيرازه آن را درهم کوبيد. با پایان جنگ دوران تازه

شاهد عروج ایندکس بازرگانی بين  195۰شروع شد. سال داری  انفجارآميز سرمایه

سال بعد مجدداً  1۰از دوبرابر عبور کرد،  196۰داده اخير در  ،بودیم 1۰۰المللی به 

پيش تاخت.  476تا بالای  197۰یک رشد شتابان دو برابری را پشت سر نهاد و در 

قله  19۰۰برابری نسبت به سال  54ميلادی با رشدی  ۲۰۰۰این شاخص در سال 

ات را دنبال کنيم. را فتح کرد. این ارقام را به خاطر بسپاریم و منحنی تغيير ۲167

به عنوان سال  195۰آنچه را در « Ekonomi fakta»مؤسسه آماری، پژوهشی 

کند.  می گزارش 4331،6با رقم  ۲۰۲۲اعلام کرده بود در سال  1۰۰پایه و ایندکس 

مورد اشاره، های  در دورهداری  تکان دهنده اند. شاخص تجارت جهانی سرمایهها  داده

نيز  ۲۰۰۰سال منتهی به  1۰۰یابد، در  می افزایش 4۰،۲ه ب 1،4سال اول از  1۰۰طی 

مرز  ۲۰۲۲تا  ۲۰۰۰سال اخير، در فاصله ميان  ۲۲کند اما در  نمی عبور ۲166،6از 

 گذارد.  می را پشت سر 4331

نگاه داری  به رویه دیگری از فرایند بالا، در برهه زمانی کوتاه تری از تاریخ سرمایه

تا « انباشت بدوی»این شکل توليد و دوران موسوم به  کنيم. از هنگام نطفه بندی
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گسترش مانوفاکتوری، همکاری، ظهور صنعت بزرگ ماشينی، های  تمامی پيچ و خم

ميلادی که چندین قرن ادامه و  196۰انقلابات عظيم و پی درپی صنعتی، تا سال 

نهایتا به نام دارد « توليد ناخالص سالانه جهانی»استمرار داشته است حجم کل آنچه 

یابد. این رقم در پایان دهه مذکور به  می ميليارد دلار امریکا افزایش 1۰881رقم 

رسد. سال  می ميليارد دلار 35874سده پيش به  9۰ميليارد، در شروع دهه 18۰49

شود.  نمی ماند و قادر به عبور می ميليارد دلار 48۲۲۲نخست هزاره سوم پشت مرز 

 زند.  می ميليارد دلار را شکاف 86653گيرد و سقف  می اوج ۲۰۲1بيست سال بعد در 

آرند که قبول آنها از پيش، حتی بدون رؤیت  می هر دو روند واقعيتی را پيش چشم

هر چه از نقطه داری  برای هر فردی مفروض است. اینکه سرمایه هيچ داده و رقم

ترش خود را پيدایش خود فاصله گرفته و به زمان حال نزدیکتر شده است، ابعاد گس

یا استناد به آنها نه ها  غول آساتر و کهکشانی تر کرده است. هدف از آوردن داده

دور های  ساده و سرانگشتی ميان گذشتهای  بازگوئی این فرض متقن که فقط مقایسه

تا اواسط نيمه دوم قرن بيستم در یک سو و شروع دهه هفتاد آن قرن تا امروز در 

سه داری  تا امروز، سرمایه ۲۰۰۰که در فاصله میان توجه کنیم سوی دیگر است. 

بحران کوبنده و سراسری، بحران شروع هزاره سوم، بحران غول پیکر و کم 

، بحران همزمان با پاندمی کرونا را تحمل کرده است، با همه این ۲۰۰8بدیل 

سال اخیر به لحاظ حجم تولید ناخالص سالانه جهانی  ۲۰ها، باز هم در طول 

برابر کل فاصله میان قرن چهاردهم تا بیستم و از جهت حجم تجارت بین دو 

بارز بیش از دو برابر همان دوره چندین سده، رشد هیولائی ای  المللی، به گونه

 داشته است!! 

مقدم بر هر چيز توسعه پيش ریز سرمایه یا سير تصاعدی داری  توسعه سرمایه

توليد ناخالص یا حجم تجارت جهانی،  سالانه است. روند گسترش« سرمایه الحاقی»

است، گزارش داری  درهمان حال که حدیث انکشاف همه تبعات فرایند بسط سرمایه
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است که سال بعد از سال وارد پروسه توليد، گردش و ای  افزایش حيرت زای سرمایه

گردد. آمارها در این زمينه دقيق نيستند. بر اساس  می کل پویه دورپيمائی سرمایه

، ارزش کل دارائيهای موجود ۲۰۲۲درسال « کردیت سویس»ن سند منتشره آخری

کشورها پس از کسر حدود یکصد تریليون دلار بدهکاری آنها بالغ بر چهارصد و شصت 

و هفت ميليارد دلار  و سه تریليون و پانصد و شصت

% 1۰بر رشد بالای « گروه بوستون» بوده است. (000 000 000 567 463)

رائيها در طول سال اخير تأکيد نموده است. ارزش دقيق کل سرمایه در ارزش این دا

توانند ملاط تصویری کم یا  می در این گذرها  دانيم، اما برخی داده نمی گردش جهان را

سالهای پایانی هزاره دوم ميلادی، زمانی که ارزش کل  بيش قابل قبول باشند. در

نمود، ارزش سرمایه درگردش دنيا  نمی وزتریليون دلار تجا 3تجارت سالانه جهانی از 

تریليون دلار را پشت سر نهاد. رقم نخست )ارزش داد و ستدهای بين  1۰۰مرز 

تریليون دلار بالا رفته و به  ۲9بر اساس بسياری گزارشها، تا  ۲۰۲۲المللی( در سال 

ریب برابر آغاز قرن رسيده است. اگر ميزان سرمایه در گردش جهان به طور تق 1۰مرز 

تریليون دلار  1۰۰۰با همين شتاب افزایش یافته باشد، اکنون شاهد تراکم بيش از 

 باشيم.   می سرمایه در دنيا

سرمایه بالا همان گونه که فقط طی سال اخير ای  نکته اساسی آنست که حجم افسانه

% باليده است، بدون انقطاع نياز به افزایش ارزش دارد. درغير این صورت 1۰بيش از 

تریليون مستقل از آنکه در  1۰۰۰دهد. رقم  می وضوعيت سرمایه بودن را از دستم

چرخه توليد به سر برد، در حوزه گردش ایفای نقش کند، سرمایه بانکی، اوراق سهام 

یا هر حالت دیگر داشته ای  شرکتها در بازار بورس، زمين، ساختمان، تأسيسات پایه

سالانه کل دریافت دارد. چند نکته در این گذر  باشد، باید سهم خود را از اضافه ارزش

نيازمند عبور سرمایه از فرایند  حائز اهميت است. هر ریال توليد و تحقق ارزش جدید

سامان پذیری است، اما زادگاه و محل پيدایش ارزش ها، فقط حوزه توليد و کمانه 

مولد یا اشکال  ایفای نقش کار مولد است. کل کار حاضر در پروسه دورپيمائی، اعم از
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پيشين های  عدیده کار غيرمولد، نياز سامانيابی ارزشهای نوین و بازتوليد ارزش

هستند، اما فقط در حلقه خاص توليد، محل تبدیل پول به سرمایه مولد با دو جزء 

 شود.  می نوین آفریدههای  ثابت و متغير است که ارزش

کند و هيچ  می جدید منتقلبخش ثابت سرمایه فقط ارزش موجودش را به کالای 

شود  می پيشين افزودههای  آفریند، هر چه توليد و بر ارزش نمی ریالی ارزش جدید

دهد و به کار مرده سابق  می است که کارگر انجامای  صرفا کار جدید یا زمان کار زنده

اعم از سود، بهره زمين، اجاره ها  گردد. به بيان دیگر منشأ کل اضافه ارزش می ملحق

وسيع های  ها، بهره بانکی، همه و همه بخش متغير سرمایه یا همان کار زنده تودهب

کارگر است. پس برای پيگيری سرنوشت سرمایه و تکليف ارزش افزائی و سودآوری آن 

باید نقش این بخش سرمایه و رابط اش با بخش دیگر یا کل سرمایه را کاوید. این 

مامی دستاوردهای دانش، پژوهش، تکنيک است که تداری  سرشت شيوه توليد سرمایه

های  و سيستمها  کند. ماشين می و مدرنيزاسيون صنعت را اهرم ارتقاء بارآوری کار

الکترونيکی اسرار آميز پيچيده هر دوره، به رغم همه نوآوری و نقش بازی حيرت زای 

کار زنده آفرینند، قدرت اعجاز آنها این است که به نيروی  نمیای  خود هيچ ارزش تازه

دهند تا در زمان هر چه کمتر کالاهای هر چه انبوه تری توليد کند. بانی  می امکان

شوند. در همين راستا باعث بالارفتن حجم و مقدار اضافه  می فوران بارآوری کار

 گردند.  ها می ارزش

افزایش بالا اما زیر فشار روند سرشتی و درون جوش دیگر سرمایه به سمت خنثی، 

تازد. سير صعودی بارآوری کار معنایش آنست که کارگر در  می بحران آفرینیتوقف و 

آفریند، برای توليد مقدار معينی محصول،  می زمانی کوتاهتر حجم سهمگين تری کالا

شود. کارگرانی کمتر حجم انبوه تری مواد خام و  می مقدار کار زنده کمتری لازم

اندازند، نسبت دو جزء سرمایه به سوی  می ماشين آلات یا کلا سرمایه ثابت را به کار

شود. این روند که خود، قانون  می رود. جزء متغير کمتر و جزء ثابت عظيم تر می تغيير

 است، روند افزایش اضافه ارزش توسط کار بارآورتر را به چالشداری  قهری سرمایه
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به حالت مطلق افکند، این افت را از کمی بودن  می گيرد، نرخ سود را به ورطه افت می

پيشی گيری نرخ انباشت از نرخ »راند که از آن به  می آورد، سرمایه را به وضعی می در

کنيم. وضعی که مبين طغيان بحران است. بحث ما این جا  می یاد« توليد ارزش اضافی

به هيچ وجه توضيح بحران و موضوعات پيوسته آن نيست، قرار است مرکز وقوع زلزله 

 اره کنيم. بانکی روز را اش

برای چالش بحرانها که گریزناپذیر این شيوه توليدند، اهرم ها، راهکارها، داری  سرمایه

را کارسازتر هم کرده ها  چاره ساز درونی دارد. در طول تاریخ، این اهرمهای  مکانيسم

است. آنچه امروز دولت ها، بازار بورس و سيستم بانکی نه در شکل مشتی نهاد برنامه 

استگذاری، اجرائی، بلکه به مثابه سرمایه آگاه، قادر، تصميم گيرنده، ریزی، سي

دهند در قياس با آغاز قرن بيستم  می سياستگذار، برای مقابله با طوفان بحرانها انجام

حتی اواسط آن سده، دهها بار تعيين کننده تر و چاره گرتر است. رقمی که در طول 

ز قدرت قهر اقتصادی، سياستگذاری خود از همين چند دهه اخير دولتها با استفاده ا

تا اند  کار پرداخت شده طبقه کارگر سلاخی و سرمایه یا سود سرمایه داران ساخته

بحرانها را به چالش کشند، با هيچ تکنولوژوی ماوراء مدرن کامپيوتری قابل احصاء 

دانيم که این دولتها در همين لحظه فعلی در حال  می نيست، فقط این را

تریليون دلار مزدهای دریافتی کارگران به کار  1۰۰تگذاری برای بازگردانی سياس

اضافی یا سود سرمایه داران هستند. بازار بورس نيز در یک چشم به هم زدن هيولائی 

دهد، ریال به ریال پس اندازهای  می را در کل سرمایه جهانی انجامها  ترین پالایش

متعلق به پائين ترین لایه طبقه های  سرمایه احتمالی کارگران دنيا و حجم عظيمی از

پالاید و از  می سرمایه دار جهان را به نفع تراستها و غولهای عظيم الجثه صنعتی، مالی

کنند تا حجم  می کاهد. همين بازار بورس و سيستم بانکی کمک می حجم سرمایه کل

ای  . سرمایهاحراز کند« سرمایه مجازی»نسبتا چشمگيری از سرمایه جهانی موقعيت 

صنعتی، مالی، نياز این هيولاها به های  که با ایفای نقش به مثابه جزئی از سرمایه غول

گوید و همزمان با تن دادن به  می پيش ریز حجم هرچه نجومی تر سرمایه را پاسخ
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سازد. عملکردهائی  می نرخ سودی پائين، پویه افت نرخ سود عمومی مستولی را کند

کنند. نکته مهم و  می خود نقش مهمی در چالش بحران ایفاء که در برایند مشترک

در این رابطه آنست که کل چاره گری ها، راهبردها، سياست گذاریها، برنامه ای  پایه

در عرصه مقابله با کاهش نرخ سود و چالش داری  و نقشه عملهای سرمایهها  ریزی

رفاه، درمان، آموزش بر سينه معاش، ها  بحران نهایتا، سرشکن ساختن بار بحران

 کارگر یا کاستن از حجم کار با اجرت به نفع کار بدون هيچ اجرت است. های  توده

با بحران زائی به دنيا آمد، از آن روز تا امروز کل فقر، فلاکت، ادبار این داری  سرمایه

کارگر انداخته است. در کنار افزایش شدت استثمار، های  را بر دوش تودهها  بحران

مشدد شرائط کار، از رخدادهای تاریخی معين مانند انقلابات بهت انگيز  وخامت

های  تکنولوژیک، صدور کالا و سياستهای مستعمراتی، صدور سرمایه و گشایش حوزه

به اقصی نقاط عالم، استثمار وحشيانه نيروی کار داری  نوین انباشت، گسترش سرمایه

توسط ترکيب آلی سرمایه کل به یمن ماوراء ارزان چند ميليارد سکنه زمين، کاهش م

با ترکيب نازل، بعلاوه کل های  همين صدور بی مهار سرمایه و پيش ریزش در حوزه

اهرمهای کارسازی که قبلا اشاره شد، آری با استمداد از همه اینها، خود را از مهلکه 

و ميز ابعاد عظمت، کوبندگی، ویرانسازی ابحرانها بيرون آورده است. همزمان و هم

زلزله گون شدن بحران را هم را به اوج برده است. فرایندی که به نوبه خود و زیر فشار 

ظرفيت سرمایه برای به کارگيری، داری  همان تناقضات سرشتی انفجارآميز سرمایه

چالش بحران را دچار افت فاحش های  اعمال، انکشاف، افزایش و ثمربخشی مکانيسم

داخته است. نمود عينی عریان این واقعيت را در کرده و به ورطه تناقض مرگبار ان

های  شاهد بودیم. سرمایه جهانی با بسيج فوری و سراسری کل زرادخانه ۲۰۰8بحران 

فکری، چاره گری، علمی، کل قدرت دولتی، نهادهای بين المللی، مؤسسات معجزه گر 

ت، رفاه، دلار معيشها  برنامه ریزی و سياستگذاری، در کوتاه ترین زمان تریليون

درمان، آموزش و امکانات اوليه زیستی ميلياردها انسان را سلاخی و به حساب سرمایه 

داران واریز کرد. بحران ظاهرا عقب نشست اما فقط حالت سونامی وار خود را تعدیل 
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نمود و همچنان در شریان هستی سرمایه توفيد. بر اساس آمارها توليد ناخالص جهانی 

تریليون دلار افزایش داشته است. از این رقم بالغ  ۲3حدود  ۲۰۲1تا  ۲۰۰8در فاصله 

تریليون دلار مربوط به  ۲تریليون دلار فقط خاص سرمایه اجتماعی چين و  14بر 

 7تریليون کسر کنيم،  ۲3رشد سرمایه اجتماعی هند بوده است. اگر این دو رقم را از 

ليد ناخالص داخلی همه ماند که مبين افزایش ميزان تو می تریليون دلار باقی

سال است. دو  14کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده و اتحادیه اروپا در طول 

ها  تریليون دلار افزون است. این داده 5۰۰که حجم سرمایه در گردش آنها از ای  قاره

در کنار آنچه پيش تر آوردیم، بيش از حد تکان دهنده و هشدارآميزند. عصاره سخن 

 86حدود ای  تریليون دلاری سرمایه جهانی باید به سود سالانه 1۰۰۰ آنست که حجم

%  تن دهد!! از یاد نبریم که شدت استثمار 8،5تریليون دلار و نرخ سودی در مرز 

نيروی کار و نرخ اضافه ارزشها در همه جای جهان به اوج رفته و انفجاری شده است 

ده است. روندی چنان بحران زا که اما نرخ سودها با شتابی فزاینده روند افت پيمو

فاقد ظرفيت خروج از ای  ویژه سوق داده است. ورطهای  را تاریخا به ورطهداری  سرمایه

بحران، موقعيتی که در آن سرمایه برای بقای خود فقط یک راه پيش رو دارد. اینکه 

اضافی را  بی امان سهم کار لازم طبقه کارگر را به سمت نازلترین مقدار راند و کفه کار

 هر چه سنگين تر سازد. 

تاریخا این مسير را پيموده است، از دهه هفتاد سده پيش به این طرف بر داری  سرمایه

گذرد این  می حدت، شدت، شتاب آن به شکل بهت انگيزی افزوده است. هر سال که

و داری  از انفجاری شدن سرمایهها  گردد. همه داده می شدت و شتاب رعب انگيزتر

بحرانهایش حکایت دارند. اما نکته اساسی تر نه نفس انفجاری تر شدن بحرانها یا حتی 

بلکه کاهش تاریخا بی سابقه ظرفيت سرمایه جهانی برای داری  بحران خيزی سرمایه

ها  انکشاف، ارتقاء و اعمال اهرمهای چالش بحران است. رخداد افزایش سرطانی قيمت

ش تر در اروپا و امریکا از قعر همين وضعيت سر فاحای  در سراسر جهان و به گونه

فقط بر چند  بيرون آورده است. در این مورد بحثی جداگانه لازم است. خيلی کوتاه
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گذاریم. مقدم بر هر چيز، خلاف آنچه تاریخا اتفاق افتاده است،  می نکته انگشت

پيش رود!! ا ه بایست از همان آغاز به سمت کاهش مداوم قيمت می باید وداری  سرمایه

افزایش پرشتاب و غيرقابل مهار بارآوری کار که ذاتی این نظام و یگانه هدف کليه 

 انقلابات صنعتی، تکنولوژیک بوده و هست، علی الاصول باید چنين روندی احراز

نمود!!. بارآوری افزون تر کار یعنی کاهش زمان کار اجتماعا لازم متبلور در هر  می

معنای زمينی غيرقابل تفسيرش ارزان شدن کالاها است اما  واحد کالا، فرایندی که

آنچه عموما، از آغاز و از شروع  قرن بيستم به طور اخص، در شکل فاحش رخ داده 

به ویژه از مقطع زمانی مورد تأکيد بدون ها  است، رویه متضاد این روند است. قيمت

یزناپذیر است. استثناء روند صعودی داشته است. رخدادی که به نوبه خود گر

سير مستمر، فزاینده و گاه سرطانی بالارفتن ترکيب ها  سرچشمه افزایش قيمت

ارگانيک سرمایه است. دقيقا همان شاخصی که عامل و بانی گرایش رو به تنزل نرخ 

 است. ها  سود و طغيان بحران

بازارهای داخلی و  در قلمروهای مختلف، درها  تحت سيطره رقابت سرمایهها  قيمت

گردد، اما کارکرد این اهرمها و  می جهانی سرمایه داری، با دخالت عرضه و تقاضا تعيين

عاملها قهرا باید بر ساحل کار اجتماعا لازم موجود در کل کالاها لنگر اندازد. سرمایه 

بازار، سود مورد انتظارشان را های  توليدی، قيمتهای  داران در پویه تشکيل قيمت

کنند، آنها سود سرمایه  نمی به کار رفته در توليد کالا تقریرفقط برای حجم سرمایه 

 حاضر در فرایند آفرینش این محصولات اعم از ثابت و متغير، گردشی یا استوار را

بازار، توليدی و سرانجام تعيين نرخ سود های  خواهند. فرایند تشکيل قيمت می

ند رقابت، عرضه، تقاضا با عمومی، با فشار همه عوامل دخيل و اثرگذار این روند، مان

 یا همان زمان کار اجتماعا لازم نهفته در کل کالاها، به فرجام رجوع به مؤلفه اخير

رسد. این بدان معنی است که سود کل سرمایه استوار حاضر در فرایند توليد نيز  می

« تورم»شود. ریشه  می مطابق با نرخ سود عمومی در قيمت توليدی هر محصول وارد

تاریخا آن را از داری  است. چيزی که اقتصاد سياسی و اقتصاددانان سرمایهاینجا 
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به داری  دسترش شعور کارگران دور کرده اند. یک بار دیگر تصریح کنيم که سرمایه

عنوان شيوه توليد قافله سالار حيرت انگيزترین انقلابات صنعتی، تکنيکی، علمی، 

ها برای سود کهکشانی و خودافزائی افزایش بارآوری کار و به کارگيرنده کل این

راند، اما حاصل تناقضات قهری  می قيمتها را به سمت کاهش اًنامتناهی، باید مستمر

عامل فوران قيمتها  انفجارآميز این نظام آن است که همين بارآوری افزون تر کار،

است. سير صعودی ترکيب آلی سرمایه به صورت اخص در کشورهای پيشرفته، به 

ياق که نيروی محرک پویه افت نرخ سود، قانون شدن این افت و بروز سونامی همان س

نيز هست. این فرایند در برهه کنونی ها  بحرانها است. سلسله جنبان صعود حاد قيمت

به نقطه انفجار نزدیک شده است. این به معنای نابودی داری  تاریخ تکامل سرمایه

عروج سازمان یافته، آگاه، سراسری، شورائی، نيست. محو این نظام بدون داری  سرمایه

 ضد کار مزدی جنبش کارگری ممکن نيست، اما حتی غيبت و کمای این جنبش نيز

 را از غلطيدن به ورطه آتشفشان بحرانها نجات دهد. داری  تواند سرمایه نمی

اگر نه در شکل عامل درون زای موجد  ۲۰۲1تا  ۲۰19پاندمی کرونا در فاصله ميان 

ن بحران، اما با کاراکتر عنصری بيرونی و حائز همان ظرفيت یا قدرت توفش، کل طغيا

سرمایه جهانی را دچار بحران کرد. در طول دو سال، پروسه پيش ریز سرمایه از 

از افزایش جاری باز « توليد ناخالص داخلی جهانی»گسترش معمول باز ماند، ميزان 

های  از تقلای طبقه سرمایه دار و دولتسرآغ ۲۰۲1ایستاد، پسرفت پاندمی در پایان 

برای از سرگيری هر چه نيرومندتر پروسه انباشت شد. این امر اتفاق افتاد داری  سرمایه

و سهمگين پيش رفت، دولت ها، انستيتوها، بانک جهانی و صندوق بين المللی پول از 

، داده درصدی گفتند 15تا  4 مثبت رشدهای  به نرخ منفیهای  فرایند تبدیل نرخ

هائی که کم یا بيش واقعيت داشتند، اما این بازیابی و رشد، زیر مهميز همان متوسط 

مثل ها  ترکيب آلی بالای سرمایه، قادر به احراز نرخ سود دلخواه نبود، نرخ اضافه ارزش

هميشه جهشی باليد اما نرخ سودها در پس بن بست کوبنده تناسب ميان حجم 

ها، به ویژه نرخهای این دو، قادر به تکان مطلوب باب انباشت با حجم ارزش اضافی 
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ندید جز آنکه فرایند تشکيل ای  طبع سرمایه نگردید  در چنين وضعی سرمایه چاره

و نرخ سودها را عرصه چالش افت نرخ سود کند. این روند ماهها پيش از ها  قيمت

ولت ها، طبقه شروع حمله روسيه به اوکراین آغاز شد اما جنگ فرصتی طلائی برای د

پدید آورد تا آنچه را که سرمایه از درون و در داری  سرمایه دار و بازار جهانی سرمایه

«  شرائط خاص جنگی»دهد، با دستاویز  می پویه تشکيل قيمتها و نرخ سودها انجام

سير صعودی هيستریک گرفت. چنين ها  تکميل کنند. فردای شروع جنگ قيمت

ویا اوکراین تنها و تنها مرکز توليد کل محصولات دنيای وانمود و القاء گردید که گ

بوده است!! و گویا این یگانه منبع و یکتا سرچشمه آفرینش کل توليدات داری  سرمایه

در عرض چند ساعت زیر فشار گلوله بارانهای ارتش روس نه فقط قادر به توليد هيچ 

و به سراسر جهان قوطی کبریتی نيست که هر چه در طول ساليان متمادی توليد 

صادر کرده است نيز در انبارها تباه و از خواص مصرفی ساقط شده اند!! سرمایه داران 

بر طبل طلوع چنين شرائطی کوبيدند تا با یک تير دو هدف زنند. در یک ها  و دولت

جا با افزایش بهت آور بهای کالاها بخش مهمی از کار پرداخت شده طبقه کارگر 

رداخت نشده تبدیل کنند و از این طریق به چالش افت نرخ سود و جهانی را به کار پ

بستن سد درمقابل بحران پردازند. در سوی دیگر بورژوازی رقيب یا رژیم روز روسيه را 

و مرگ و مير ها  نه فقط دشمن دموکراسی امریکائی!! بلکه باعث و بانی کل قحطی

 معرفی نمایند.  انسانیهای  ناشی از گرسنگی، بی داروئی و همه فاجعه

 زلزله در بانک ها

شانزدهمين بانک بزرگ ایالات متحده، تراست مالی « سيليکون ولی»بانک معروف 

غول پيکری است که بيش از هر چيز و به طور اخص در عرصه تکنولوژی اطلاعاتی، 

زند و  می فعال است. به سرمایه گذاریهای بزرگ دستای  فن آوری ها، صنعت رایانه

کند. با شروع پاندمی کرونا و سرازیری  می دهای تجاری عظيم را برنامه ریزیداد و ست

دولتی به حساب سرمایه داران از خزانه معاش سلاخی شده ميلياردها های  سيل کمک

به بهره گيری هر چه کم داری  کارگر جهان در یک سو و نيل سازمان کار سرمایه
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به عنوان یک ها  ی در هفت پستوی خانههزینه تر از نيروی کار طبقه کارگر بين الملل

خيز طلائی ارزان سازی هزینه توليد، این غول مالی فرصت یافت که دامنه 

فعاليتهایش را به شکلی چشمگير توسعه دهد. حجم سرمایه خود را در عرض مدتی 

نازل های  ميليارد دلار بالا برد، به پرداخت وامهای طویال المدت با بهره ۲۰9کوتاه تا 

اخت. از این طریق خيل کثير مشتریان پيش ریز سرمایه در همان حوزه فن آوری پرد

را به سوی خود جلب نمود. سرمایه داران فراوانی از این بانک وام ای  و تکنولوژی رایانه

گرفتند و وام دریافتی را سرمایه خود ساختند. با استفاده از شرائط خاص اعطائی 

ن قلمرو انباشت، سودهای نجومی کسب کردند. این و رونق طلائی بازار ای 19کووید 

سرمایه داران در همان حال بخشی از سرمایه مازاد خود را به صورت سپرده در اختيار 

قرار دادند تا در ازای آن سود تضمين شده مطلوبی به چنگ آرند. « سيليکون ولی»

گذشت. بانک با ميليارد دلار  174خيلی زود از مرز ها  ارزش این حجم بزرگ سپرده

علاوه بر پرداخت وام ها، شروع به خرید اوراق ها  کوه سرمایه ناشی از سودها و سپرده

امریکا کرد. اوراق بهاداری که دولت ایالات متحده از طریق داری  قرضه دولتی از خزانه

تریليون دلاری خود را ترميم کند.  ۲۰رساند تا کسری بودجه  می به فروشداری  خزانه

ن ولی در شرائطی اقدام به خرید این اوراق قرضه نمود که نرخ بهره بانکی در سيليکو

امریکا صفر بود. این را داشته باشيم و به آنچه بالاتر گفتيم باز گردیم. روند افزایش 

قيمتها به مثابه دستاورد گریزناپذیر سير صعودی متوسط ترکيب آلی سرمایه، در بازه 

ها  می کووید، به پيدایش وضعيتی خاص انجاميد. قيمتزمانی بعد از عقب نشينی پاند

دیگر هيچ جائی برای بالا رفتن نداشتند، تأثيرات کوبنده و مخرب آنها بر بهای تمام 

شده توليدات در هر دو بخش توليد وسائل توليد و توليد وسائل مصرف، تنزل 

رید آنان، دهشتناک باقی مانده کار پرداخت شده کارگران و افت موحش توانائی خ

همه و همه پروسه توليد و سامان پذیری سرمایه جهانی را به سمت اخنلال راند. در 

مرکزی دنيا شروع به های  چنين وضعی فدرال رزرو امریکا و متعاقب آن همه بانک

را بالا بردند. ها  افزایش فاحش بهره وامها کردند. همزمان اینجا و آنجا نرخ سود سپرده
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رمایه تصميم گيرنده، ذیشعور، سياستگذار، آگاه و برنامه ریز از در مقام سها  دولت

درون نهادهای بانکی به این کار دست زدند چرا؟ به این توضيح مارکس توجه کنيم. 

بيند  می اگر بهره برابر صفر شود، سرمایه دار صنعتی یا تاجر خود را همسان کسی»

سازد،  می را نصيب خودکند، کل سود متوسط  می که با سرمایه شخصی خود کار

استقراضی باشد یا صنعتی فقط آنگاه سرمایه است که سود یا اضافه ارزش  ،سرمایه

آرد، در این ميان هر چه نرخ بهره به صفر نزدیکتر شود، به همان ميزان سرمایه 

« ) کند. می استقراضی بيشتر حالت  سرمایه شخصی سرمایه دار صنعتی را پيدا

ل بيست و سوم( بهره، سود، اجاره، کل آنچه در نظام کاپيتال، جلد سوم، فص

جدید یا ارزش مازاد سرمایه و دارائی پيشين نصيب های  به شکل ارزشداری  سرمایه

شود، همگی اجزاء ارزش اضافی توليد  می هر سرمایه دار یا هر بخش طبقه سرمایه دار

ه لحاظ فتيشيستی کارگر هستند. در این ميان بهره نقشی از همهای  شده توسط توده

 و جادوگر دارد. بهره مثل سود سرمایه صنعتی، تجاری از درون چرخه توليد زائيده

کند  می شود. سهمی از اضافه ارزش توليد شده در این چرخه است اما چنين القاء می

که گویا رگ و ریشه دیگر دارد!! گویا پول است که پول آفریده یا سرمایه است که فی 

بی نياز از ورود به چرخه توليد، دور از استثمار نيروی کار و تصاحب نفسه، مستقيم، 

سود به بار آورده است!! بر ها  کار پرداخت نشده طبقه کارگر، بدون هيچ کدام این

همين پایه تقسيم اضافه ارزش به بهره و سود فقط یک تقسيم کمی نيست، یک 

د را محصول چرخه توليد تقسيم کاملا کيفی هم هست. اگر سود، برملا و عریان خو

 آویزد و خود را مولود ملکيت می صر به مالکيتکند بهره سرسخت و مُ می معرفی

زند و به یمن همين  می خواند!! رمزآميزی بهره در همين نقابی است که بر چهره می

دهد تا بی نياز از تحمل  می امکانها  فتيشيسم به مالک سرمایه استقراضی، به بانک

ردن در هزینه سرمایه گذاری و محاسبات پيچيده کمانه توليد یا مرارت چرخ خو

گردش و با صرف رجوع به نرخ سود مستولی، نرخی را برای خود اعلام و تنفيذ کند. 

فدرال رزرو و بانکهای مرکزی با مشاهده حجم کهکشانی سرمایه در گردش، حجم 
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از نرخ اضافه توليد شده، حدت خطر پيشی جستن نرخ انباشت های  اضافه ارزش

ارزش، به بن بست رسيدن افزایش قيمتها، چشم انداز توفيدن بحران، یگانه چاره کار 

را در این دیدند که رشد حجم و ارزش سرمایه در گردش را تا حد ممکن کاهش 

هم آماج چالش قرار گيرد. بالا بردن نرخ بهره بانکی ها  دهند، روند افزایش قيمت

داری  زی در اختيار داشتند، اما این کار در نظام سرمایهشگردی بود که بانکهای مرک

معنای زمينی بسيار مهمی دارد، جلوگيری از فوران حجم سرمایه در گردش یا فزونی 

به ها  افتد آن است که دولت می ظاهر ماجرا است. آنچه در عمق و عمل اتفاقها  قيمت

طبقه سرمایه دار دنيا  مثابه تشخص حکومتی سرمایه جهانی و قائم مقام هوشمند کل

 دست به کار چالش حتی المقدور پویه افت نرخ سود و مقابله با طوفانی شدن بحران

 گردند. این کار را بانکهای مرکزی به عنوان بخشی از ساختار قدرت سرمایه انجام می

دهند. با افزایش نرخ بهره عملا سهم سود بخشی از طبقه سرمایه دار را به نفع کل  می

دهند، این بخش را  می تقليلداری  و به بيان دقيق تر به نفع ماندگاری سرمایهطبقه 

در شکل افزایش سهم بهره از کل اضافه ارزش ها، وثيقه بحران زدائی از چرخه توليد و 

افتد این است که پائين  می سازند. آنچه در عمل اتفاق می ارزش افزائی سرمایه کل

شود سهم افزون تری  می يل افزایش نرخ بهره مجبورترین لایه طبقه سرمایه دار به دل

خود را تسليم بانکها کند، در همين راستا چه بسا خيل سرمایه های  از اضافه ارزش

داران این قشر، ورشکست شوند و پروانه سرمایه دار بودنشان ملغی گردد. موجودی 

 پالایش بخش هائی از همين لایه سرمایه داران هم، توسط بازار بورس به ورطه

گردد. به  نمی افتد، اما مراسم قربانی و پالایش به طور معمول در این حد متوقف می

بلعد، بانکهائی که بخش عظيمی از  می بزرگ را نيز در خودهای  طور معمول بانک

این های  یا به یمن سپردهاند  خود را به همين سرمایه داران وام دادههای  سرمایه

ده اند. این فقط در مورد لایه پائينی سرمایه داران است جماعت تأمين و نجومی نمو

اما مقدم بر اینها و بسيار پيش از هر سرمایه دار کوچک یا متوسط، بخشی از طبقه 

انبوه های  کارگر است که به خاطر خرید خانه مسکونی، وسائل مورد نياز زندگی، هزینه
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عمولا کم هم نيست، زبون و درمان، بدهکار بانکها است، این کارگران که شمارشان م

گذارند و دار و ندارشان  می سنگين، هر چه دارند به حراجهای  عاجز از پرداخت بهره

 گردد. می درو

و سيگناتور نيز راه دیگری نداشتند جز آنکه قربانی بقای « سيليکون ولی»بانکهای 

اولی نظام متبوع خویش شوند. روایت اقتصاد سياسی و سير صوری ماجرا آنست که 

مشتریان و سهم عظيم دارائی خود را به خرید اوراق قرضه دولتی از های  کوه سپرده

ایالات متحده اختصاص داد و این در شرائطی بود که نرخ بهره بانکی در داری  خزانه

بيداد کرد. فدرال رزرو وارد « تورم»چرخيد، زمان گذشت،  می امریکا حول محور صفر

و  ۲، کمی بعد به 1یالات متحده، نرخ بهره را از صفر به ميدان گردید، بانک مرکزی ا

باز هم ادامه یافت و ها  افزایش داد. روند رو به فزون بهره 3بالاتر، ماههای بعدتر به 

% پيش تاخت. تصميم فدرال 5% و بيشتر رسيد و بالاخره تا نزدیک 4شتاب گرفت، به 

اوراق قرضه دولتی خریداری رزرو در فرایند اجرا، بخش بسيار چشمگيری از ارزش 

شده توسط سيليکون ولی را ذوب کرد و نابود ساخت. شانزدهمين غول مالی امریکا 

در یک چشم به هم زدن با مصوبه یک نهاد نيرومند دولتی به ورطه سقوط افتاد، 

خود از بانک افتادند، های  و خروج دارائیها  مشتریان سراسيمه به فکر نجات سپرده

نوشداروی بعد مرگ »نه مصاف شد، اما کار از کار گذشته و همه چيز دولت وارد صح

را با ها  گردید!! اقتصاد سياسی و نظریه پردازان بورژوازی نوع همين روایت« سهراب

ویژه در مورد سيگناتور و کردیت سویس هم های  و آرایش و ویرایشها  تغيير و تبدیل

ش نمای بيرونی رخدادها هم هستند اما آرند، داستانهائی که گزار می بر قلم یا زبان

ها  اگر ظاهر و باطن پدیده»باشند. اینکه  می همزمان مصداق جمله معروف مارکس نيز

اقتصاد سياسی، عالمان اقتصاد « شد می بی معناای  عين هم بود، آنگاه علم مقوله

ژگونه که تحریف، مسخ و باها  و شعور بورژوازی کارشان نه کاوش واقعيتداری  سرمایه

گوئی آنها است. آنچه در مورد هر چند غول بانکی دنيا از سيليکون ولی و سيگناتور 

فراتر از ای  گرفته تا کردیت سویس اتفاق افتاده است، عریان و صریح، حدیث حادثه
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قادر به داری  سير صوری رخدادها است. حقيقت این است که چرخه توليد سرمایه

لاری سرمایه تلنبار در دنيا، تشنه سود برای بقا چرخش نيست، حجم هزار تریليون د

است. هر چه زمان گذشته است متوسط ترکيب آلی سرمایه در سطح جهانی به گونه 

انفجارآفرینی بالا رفته است. جزء ثابت این حجم غول پيکر سرمایه سر به آسمان 

 کشيده و جزء متغيرش به طور نسبی به گونه فاحش افت کرده است. نرخ اضافه

ها  به اوج رفته و نرخ سودها تنزل کرده است. اقيانوس متلاطم اضافه اررزشها  ارزش

دهد. نرخ انباشت مستمرا  نمی دهشت انگيز سرمایه راهای  کفاف آبياری سلسله جبال

در حال پيشگيری از نرخ توليد اضافه ارزش است. بحران بدون انقطاع در چرخه توليد 

و ساز و ها  بحران از مجاری گوناگون و با مکانيسم چرخد اما این میداری  سرمایه

در آستانه داری  گردد. سرمایه می کارهای متنوع به خانه ویران ميلياردها کارگر سرازیر

انفجاری تاریخی است. انفجاری که هيچ نشانی از احتضار فرجامين این نظام ندارد، 

سازمان یافته شورائی را فقط و هزاران بار فقط قدرت داری  حکم مرگ سرمایه

سراسری توده عظيم طبقه کارگر با دخالتگری آگاه، آزاد، برابر، توانا و خلاق آحاد این 

پوشاند. این جنبش و این قدرت عجالتا در ميدان  می کند و لباس اجرا می توده صادر

 نيست اما غيبت صغرای این قدرت به هيچ وجه مانع انفجار نظام بردگی مزدی

کل بار آن را بر زندگی کارگران داری  افتد اما سرمایه می نفجار اتفاقباشد، ا نمی

 سازد. این طبقه کارگر هر کشور و جنبش کارگری جهانی است که می سرشکن

 مشخص سازد. داری  تواند و باید تکليف خود را با بود و بقای سرمایه می
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یا برنامه انقلاب بورژوا سکولار « منشور آزادی، رفاه، برابری»

 دموکراتیک؟!

 14۰۲اردیبهشت 

 

 ۲۰انتشار یافته است با منشور « منشور آزادی، رفاه، برابری»فرق بارز آنچه زیر نام 

جمعيت ليبرال « همگامی» ، بيانيه«مهسا»امضاء، ميثاق سلطنت طلبی موسوم به 

راست و چپ، پلاتفرم مشروطه خواهان یا خيل کثير منشورهای در حال زاد و ولد، 

یا بازگوی آرزوهای مدفون بورژوازی معزول سلطنت ها  فقط یک چيز است. دومی

طلب هستند یا حدیث بازگشت به اصل چپ خلقی و همپيوندی مجددش با 

 ان جنگ سرد و سقوط اردوگاه شوروی سابقعموزادگان ليبرال راست، در پی پای

باشند. اما امضاء کنندگان منشور اخير ظاهرا ابوابجمعی هيچ کدام این دو جماعت  می

و صد البته با «!! انقلاب بورژوا دموکراتيک طراز نوین»نيستند. آنها وراث وفادار 

يم منشور باشند. بانيان تنظ می پيرایش ضدامپریاليستی و آرایش سکولار مدرنيستی

سوای آرایش و پيرایش مورد اشاره در هویت پيشين آشنای خود، یک گام  قابل تأمل 

رو به جلو نيز برداشته اند. بی یا با ریا، بارقه هائی از حاصل ساليان متمادی نقد 

رادیکال رویکرد لغو کار مزدی و کارگران ضد سرمایه داری، بر رفرميسم سرمایه آویز 

زیب و زیور اند  گری  را تن داده اند، شاید هم خواستهمستولی بر جنبش کار

تعيين »و اصلاح طلبانه خویش بنمایند. « ضد نئوليبرالی»دموکراسی خواهی سکولار 

برای جامعه در طول سال حداقل دستمزد ماهانۀ کارگران براساس ثروتی که آنان 

قای سطح زندگی و اند و اختصاص مقدار هرچه بيشتری از این ثروت به ارت توليد کرده

، رایگان سازی بهداشت، دارو، درمان، آموزش، پرداخت بهای «رفاه کل مزدبگيران

واقعی نيروی کار خانگی زنان تا پيش از الغاء کامل و فرجامين این نوع کار، از جمله 

این تأثيرپذیریها، هر چند متناقض، مشوب و مسخ آگين است. منشورنویسان در 



 !يک؟برنامه انقلاب بورژوا سکولار دموکرات یا «یرفاه، برابر ی،منشور آزاد»  /  106

عزیمت رادیکال طبقاتی یا  هبا کمال تأسف، آگاه، یا ناآگاه، نقطفرمولبندی این موارد 

جوهر سرمایه ستيز مورد تأکيد رویکرد لغو کار مزدی را نقض نموده و قبض روح 

سرمایه آویز کرده اند، به سراغ متن مالامال از پراکنده بافيهای متناقض فریب آميز و 

 گمراه کننده منشور رویم.

کند که دنبال رژیم ستيزی توخالی آویزان به دموکراسی  می متن در شروع القاء –۱

« دم خروس»نيست. اما داری  طلبی فراطبقاتی و فاقد بنمایه کارگری و ضد سرمایه

« غليظ حضرت عباسهای  قسم»وا و ها  زند، مشت می بيرون« لای عبا»درجا، از 

ری از مصائب و تردید، بسیا بی»شوند. به مطلع منشور نگاه کنيد.  می رسوائی زا

معضلات گریبانگیر جامعۀ کنونیِ ایران ناشی از حکومت جمهوری اسلامی 

کردن حقوق  تبعیض جنسیتی و نابرابری حقوقیِ زن و مرد؛ پایمال ---است. 

های سیاسی از جمله آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و  کودکان؛ سرکوب آزادی

یی؛ سانسور کتاب، نشریه، پیما ها، تشکل، اعتصاب، تحصن، تجمع، راه رسانه

های هنر، علم، و ادبیات؛ ترویج خرافات؛  فیلم، تئاتر، موسیقی و سایر عرصه

های نجومی به امور امنیتی، انتظامی، و نظامی  تفتیش عقیده؛ تخصیص بودجه

بگیرِ لباس شخصی برای   یافتۀ حقوق و مواجب و تشکیل نیروهای سازمان

الحقوق و  کردن حقوق شهروندانِ متساوی های مردم، پایمال سرکوب اعتراض

و « خواص»تقسیم آنها به شهروندان درجه یک، دو، و...، تقسیم جامعه به 

محدودیت آزادی عقیده؛ دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر و ، «عوام»

، «صدور انقلاب»تلاش برای برپایی حکومت دینی در این کشورها از طریق 

ها به  ... و در یک کلام تبدیل زندگی انسان دشمن تراشی، و جنگ افروزی،

حقوقی، رنج و عذاب، ناامیدی، مرگ و نیستی  جهنمی آکنده از استبداد و بی

 )نقل به اختصار(« استاز جملۀ این مصائب و معضلات 
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خواستند برائت خود از سرنگونی طلبی توخالی و پای بندی  می دوستان نویسنده متن

در ساقط سازی کارگران ازحقوق اوليه انسانی را به داری  خویش به قبول نقش سرمایه

آرند، نقيض  می اثبات رسانند!!، اما نکته، نکته آنچه در متن همين برائت جوئی بر قلم

ادعای آنان است!! تبعيض جنسيتی و نابرابری حقوق زن و مرد، پایمال کردن حقوق 

قيده ... ترویج خرافات، کودکان، سرکوب آزادیهای سياسی از جمله آزادی بيان، ع

کهکشانی به امور امنيتی، نظامی، پليسی برای سرکوب اعتراض های  تخصيص بودجه

عاصی، سلاخی حقوق شهروندان، تقسيم انسانها به افراد دارای درجات های  توده

های  مختلف اجتماعی، دخالت در امور داخلی کشورها، تلاش برای برپائی حکومت

تبدیل زندگی بشر به جهنمی آکنده  ،مختلف، جنگ افروزی همساز با خود در جوامع

از فقر، فلاکت، بی خانمانی، ذلت، هيچ کدام ابداع انحصاری جمهوری اسلامی نيستند، 

جوشند، توليد غيرقابل تعطيل چرخه توليد و  میداری  همگی از عمق هستی سرمایه

نيستند. درون زاد و  باشند، از جوهر وجود سرمایه قابل تفکيک میداری  نظم سرمایه

 اینتردید  بی»»منشورنویسان اصرار دارند که  درون پوی این اختاپوس هستند،

اگر ( نقل به اختصار« )جمهوری اسلامی استوجود  مصائب و معضلات ناشی از 

سرشتی های  گفتند: رژیم اسلامی این توحش ها، درندگی ها، بشرستيزی می آنها

بر هست و نيست  ترین ابعاد، مخوف ترین مقیاسنامتناهی را در داری  سرمایه

کند یا هر جمله مشابه دیگر، بدون شک گزاره درستی  می توده کارگر تحميل کرده و

از واقعيت بود، اما حرف آنان این نيست. رویه معکوس آن است، سنگ بنای گفتمان را 

کارگر ای ه از دسترس توجه و شناخت تودهداری  بر دور ساختن هرچه بيشتر سرمایه

دارند که سرچشمه  می کنند و ضمن این چشم بندی عمدی یا سهوی، اعلام می استوار

حی و حاضر آوار بر زندگی دهها های  و سيه روزیها  واقعی تمامی مصيبت ها، فاجعه

ميليون کارگر، یکجا به دینی بودن دولت، به وجود رژیم درنده اسلامی قفل است. 

بورژوازی معزول از حکومت و چشم انتظار عروج به عرش که حرف دل کل ای  چکامه

خوانند که توفان فقر،  می همساز در یک سمفونی واحد ،قدرت است. همه با هم، همنوا
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سونامی گرسنگی، طغيان بيکاری، فلاکت و بی خانمانی، آپارتاید وحشيانه جنسيتی، 

و حاکميت زنجيروار معترضان ربطی به هستی های  کار کودکان یا حمام خون

این های  همه انسان»ندارد!! اگر جمهوری اسلامی سقوط کند، مشکلات داری  سرمایه

حل خواهد شد!! این، سوای شستشوی مغزی « با هم»العينی  هبه طرف«!! مرز و بوم

 توده کارگر تعبير دیگری ندارد. 

ی مالامال از تبعيضات بشرستيزانه جنسيتداری  کدامين جامعه روز جهان سرمایه

ناشناخته در پشت کدام کوه قاف تاریخ است که داری  نيست؟!! این کدام سرمایه

انسانها در آن تقسيم شده نيستند!!، خواص و عوام ندارند!! کودکانش از حقوق انسانی 

برخوردارند؟!! سهم عظيمی از حاصل کار و استثمار کارگرانش هزینه برپائی و 

شود!! سرکوب آزادیهای سياسی  نمی نيتینظامی، پليسی، امهای  گسترش زرادخانه

توده کارگر دستور کار دولتها نيست!! حقوق اوليه انسانی کارگران تضمين است!! بازار 

مهندسی افکار و معماری شعور انسانها تعطيل شده است!! اینکه جمهوری اسلامی 

 یکی از درنده ترین، جنگ افروزترین، کارگرکش ترین، فاسدترین و زن ستيزترین

است و در سلاخی کودکان، راه اندازی حمام خون، امحاء داری  تاریخ سرمایههای  رژیم

آزادی ها، ساقط کردن استثمارشوندگان کارگر از نازلترین حقوق انسانی، شستشوی 

مستمر، انسداد انفجارآميز مجاری حيات های  مغزی رعب آور انسان ها، نسل کشی

هی و تحميل فاشيستی تمامی اینها بر آدمها، زایش سونامی فساد، دزدی، تبا

جای هیچ شکی محکومان دوزخ سرمایه، دست همه دولتها را از پشت بسته است، 

باشد، سخن از تصویر باژگونه فریب آميزی است که  نمی اما بحث بر سر این  نیست.

از سرمایه، نظام سرمایه داری، حکومت، دولت، ساختار نظم سياسی، مدنی، فرهنگی، 

 گردد.  می سرمایه، به چرخه شعور و ذهن کارگران منتقلحقوقی 

 کنند که سرمایه می و آناند  رژیمهای روز همگی، بدون استثنا رژیم سرمایه

خواهد، این کار را در شرائط متفاوت، در جوامع مختلف، بخشهای متنوع دنيا یا  می

ای جوراجور متمایز سرمایه جهانی، به شکلهای رنگارنگ، با ساز و کارههای  قطب
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دهند. تمامی تمایزات اقتصادی ممالک، ميزان سهم طبقه سرمایه دار یا  می انجام

کارگر دنيا، های  سرمایه اجتماعی کشورها از اضافه ارزشهای حاصل استثمار توده

معيشتی، رفاهی، های  ظرفيت بورژوازی هر کشور برای عقب نشينی در مقابل خواست

کند. جدا کردن حکومتها و  می را سرمایه تعيين حقوقی، اجتماعی کارگران، همه

کارگر است که گویا ریشه های  کارنامه آنها از سرمایه داری، القاء این دروغ به مغز توده

مرگ آفرین زیست محيطی، کار های  فقر، آپارتاید جنسيتی، گرسنگی، آلودگی

ر عقب ماندگی مستولی دیگر، نه در وجود سرمایه که دهای  کودکان و سایر سيه روزی

و بی شعوری چند دولتمرد است!! این کار مستقل از آنکه آگاهانه و نقشه مند یا از سر 

طبقه کارگر است. تزریق داری  جهل صورت گيرد، تيشه به ریشه جنبش ضد سرمایه

را بار آورده است. ها  این سموم به شعور کارگران تا همين امروز سياه ترین فاجعه

ین شدگان این دوزخ گند و خون و وحشت، بسيار زمخت و جمعيت وسيعی از نفر

اندازند  می رادیکال مارکسی سرمایه، باد به غبغبهای  آشکار، در مقابل کالبدشکافی

این نظام اساسا بد نيست!!، نوع نفتی، رانتی، «!! »خوب هم داریمداری  سرمایه»که 

ه تر کارگر اروپائی به زندگی مرف«!! »اسلامی آن بد، فلاکت آور و گرسنه پرور است

و بارآوری عظيم کار ها  خاطر صنعت پيشرفته تر، تکنيک مدرن تر، شایسته سالاری

کار ما ارزش زا «!! »است، عکس تمامی اینها نيز در مورد ما کارگران ایران مصداق دارد

به همين خاطر مزد ما پائين »، «!!صنعت ما بسيار بنجل و مونتاژ است»، «!!نيست

در وجود مشتی آخوند دزد و فاسد رانت خوار و ها  بنياد همه بدبختی»«!!! است

حاکمان بيسواد است!! اگر این وحوش جای خود را به نخبگان درس خوانده 

کند!!  می رود!! رفاه طغيان می دانشگاهی، سکولار، کثرت گرا بسپارند، مزدها به اوج

 «!! گردد می سراسر این دوزخ، بهشت

ها  ناح بندی ها، رویکردها، سنگربندیهای ایدئولوژیک، الگوپردازیبورژوازی در همه ج

ایدئولوژیک، های  کاشته و تعلقات قطبی خود، صد سال و چند دهه است که این

فکری، سرمایه، در شعور توده کارگر را آبياری، داشت و برداشت کرده است، 
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 خویش را به کارکنند، روز روشن تمامی تلاش  می منشورنویسان نيز همين کار را

گيرند تا بيان کاملا درست حقایق در مورد خرافه پروری، آزادی کشی، حق  می

ستيزی، سفاکی، فساد، تباهی آفرینی، آپارتاید جنسيتی، نژادی، عقيدتی، کودک 

دیگر جمهوری اسلامی را دستاویز استتار های  آزاری یا اشکال عدیده سبعيت

سازند. داری  در نظام سرمایهها  و بشرستيزیها  یتواقعی این تباهی ها، بربرهای  ریشه

اما سرمایه خود، جدا از نوع  دولتش، مستقل از دموکراتيک، فاشيست، ليبرال، 

محافظه کار، دینی، لائيک، راست یا چپ بودن الگوی نظم اجتماعی اش، جدا از 

جادو و  وارونه پردازی، مسخ،های  و پارادیم ها، زرادخانه بمبها  تمامی این حالت

اساسا با شاخص پليد داری  جنبل بازی، خرافه پروری و شيادی است. سرمایه

جادوگری، افسون، سحر وارد تاریخ زندگی بشر شده است. با پهن کردن بساط 

عام گسترش خود را مستقر ساخته است، توليد های  شستشوی شعور انسان، پایه

سرارآميزترین شکل، جزء لایتجزای خرافه به رمزآميزترین سياق، جادو نمودن بشر به ا

پویه حيات، انباشت، ارزش آفرینی، بازتوليد و دورچرخی سرمایه است. خرید نيروی 

است و این شيوه توليد در همين حلقه بدوی داری  کار نقطه آغاز هستی سرمایه

کند!!، شالوده هستی  می القاء« خرید کار»انباشت و زایش، همين خرید نيروی کار را 

سازد، معبر نمو و مسير باليدنش را با ملاط  می را بر بمباران شعور انسان استوارخود 

نماید، افکار پاسدار  می باژگونه پنداری، وارونه انگاری، جهل، جعل، مسخ، معماری

زند!!، ایدئولوژی فرارسته از  می خودافزائی و بقای خود را دانش زندگی بشر جار

سازد،  می را، اصول، مرام، اندیشه مستولی بر دنيامنویات و نيازهای ماندگاری خود 

را « ملت»دزدد، افسون سياه  می وجود واقعی طبقات را انکار و از چشم ها، فکرها

کند. مبارزه گریزناپذیر طبقاتی توده  می سلاح سنگ سازی ذهن، هستی، کارزار کارگر

های متنوع رفرميسم نماید و در قالب می سحر، جهل، فسون، ذوبهای  کارگر را در کوره

کند. دولت خود را  می راست، چپ، ميليتانت، مسالمت آميز، بازطراحی و بازآفرینی

دولت همگان!!، استثمار فرساینده، کاهنده، هلاکت افرین طبقه کارگر را خلق ثروت 
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ملی!! سرمایه سازی حاصل این استثمار را عمران طلائی جهان ویران!!، ارتش جنگ 

ود را نيروی رهائی انسان!! نظم طاعونی بازتوليدش را قانون، افروز بشریت کش خ

حقوق و مدنيت متعالی انسانی!!، بمباران جنایت آميز حق را پاسداری حقوق!! کشتار 

 سازد.  می خواند و این خوانش را شعور کارگر می را منشور آزادی!!ها  آزادی

است، یگانه قدرت فائق، سرمایه، که خود شيره جان و حاصل مستقيم استثمار کارگر 

قاهر، مسلط، حاکم، فعال مایشاء، مستولی بر جهان هستی و تنها نيروی تام الاختيار 

سکنه کره خاکی است. با این قدرت  ميليارد نفوس کارگر 6بيش از تعيين سرنوشت 

دهد  می سرمایه دار طراز اول دنيا حق یقينی بلامنازع ۲6ماوراء بشری افسانه ای، به 

ميليارد نفر از نفرین شدگان ساکن زمين، سرمایه  4اندازه کل دار و ندار که به 

آفریده نسلهای های  دهد که محصول کار و ارزش می اندوزند، به این وحوش، حق

سرمایه دار « جف بيزوس»متوالی طبقه کارگر دنيا را سرمایه شخصی خود سازند. به 

ه فقط یک صدم از دارائيهایش بخشد ک می مالک آمازون حق متقن بدون چون و چرا

ميليونی اتيوپی باشد. سرمایه چنين  11۰بيشتر از کل توليد ناخالص سالانه کشور 

است، جمهوری اسلامی داری  است، جامعه ایران هم بخشی از جهنم سوزان سرمایه

نيز یکی از  درنده ترین، سفاک ترین، فاسدترین، هارترین، انسان ستيزترین دولتهای 

جدا نمود، داری  توان از سرمایه و نظام سرمایه نمی است. هيچ دولتی را این نظام

سرمایه تشخص یافته در ساختار نظم سياسی، حقوقی مدنی هستند، رژیم ها  دولت

هار اسلامی نيز سرمایه متعين در همين استخوانبندی سياسی، مدنی، فرهنگی، 

ریت ها، سبعيت ها، حمام است اما این رژیم در همان حال بربداری  حقوقی سرمایه

و ساز و کارهای بشرستيزی خاص خود را دارد. یک نکته را به هيچ ها  خون آفرینی

وجه و مطلقا فراموش نکنيم. کل این تمایزات باز هم نيازهای مبرم سرمایه و ساز و 

کوشد از انظار  می هستند. چيزی که منشور مصرانهداری  برگ ماندگاری سرمایه

 سازد. کارگران پنهان 
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نویسندگان منشور با روایتی تمام عيار رفرميستی و سرمایه آویز از مبارزه طبقاتی،  –۲

رفته است، اساسا از ها  سال، بر سر آن 45آموزند که هر چه در این  می به کارگران

ذات بد جمهوری اسلامی، سرشت ناپاک شریعت، مدنيت گریزی، سکولاریسم ستيزی 

مدار ناشی گردیده است، بنا بر این باید همدست و یکصدا و خرافه پرستی حاکمان دین

فقط بر طبل سرنگونی این رژیم کوبيد. سرچشمه بدبختی ها، گرسنگی ها، آپارتاید 

زیست محيطی، ذلت ها، حقارتها، حمام خون ها، نه در وجود های  جنسيتی، آلودگی

لامی که در رژیم با تعين ویژه جمهوری اسداری  سرمایه، نه در قدرت سياسی سرمایه

اسلامی متشکل از مشتی دولتمرد جاهل، دزد، فاسد، سنت گرا، تمدن گریز، شرور، 

سفاک و راهزن است. باید این رژیم را ساقط ساخت و پيداست که برای پيروزی در 

این کار، باید دست به کار انقلاب شد. انقلابی که هيولای حاکم را از اریکه قدرت به 

دی را بر جایش بنشاند، دولتی دموکراتيک، مدرن، سکولار، منزه زیر کشد، دولت جدی

از فساد، دزدی، خرافه پرستی که حقوق کل شهروندان را پاس دارد!! به تمامی آحاد 

جامعه آزادی بدون هيچ قيد و شرط عطا کند!! در زندگی شخصی انسانها دخالت 

ی زیست محيطی پایان ننماید!! تبعيضات جنسيتی را از ميان بردارد، به آلودگيها

بخشد، قانون قصاص، سنگسار، حجاب اجباری، دیه شرعی را ملغی سازد، دین را از 

دولت و آموزش و پرورش جدا کند، تسلط کامل زنان بر بدن خود را تضمين نماید، به 

کارگران مزد مکفی، به کشاورزان حقابه مناسب آب و زمين، به بی سوادان علم، به 

بی خانمانها مسکن، به مناطق ویران آبادانی، به نواحی محروم آب و بيکاران کار، به 

مداخله ننماید، پای بند حقوق بشر ها  برق و بيمارستان بدهد، در امور داخلی دولت

های  یرا محترم بشمارد، نابرابرها  باشد، بحران آفرینی نکند، برابری حقوق مليت

ک کلام به زبان آشنای احزاب اردوگاهی عقيدتی، قومی، نژادی را از ميان بردارد. در ی

وفادار به مدرنيسم، سکولاریسم، را به تمام و کمال « انقلاب بورژوا دموکراتيک»فاز 

لباس اجرا پوشاند!!. آنچه منشورنویسان دانسته، ندانسته، با هر اراده، نيت یا افق 

تکمله معلوم  همين است و البتهاند  اینترنتی نمودههای  تنظيم نموده و تسليم شبکه
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هم دارد. انقلاب بورژوا دموکراتيک طراز نوین، مدرن، سکولار، فراطبقاتی، ای  الهویه

ماوراء زمينی آنان قرار است پس از سرنگونی رژیم دینی حاکم، هموارساز راه مبارزه 

گردد!! اینکه چرا دوستان نویسنده و بانی تنظيم داری  کارگر عليه سرمایههای  توده

سماجت زایدالوصفی سعی در استتار پيشينه و هویت این شکل منشور با 

اردوگاهی نموده اند، خيلی های  نویسی« برنامه حداقل، حداکثر»یا ها  منشورپردازی

توانستند از همان آغاز این را اعلام دارند و تکليف همه را با  می معلوم نيست. آنها

که آماج اند  اید نگران آن بودهخویش روشن سازند، این کار را نکرده اند، شهای  حرف

قرار گيرند!! اهميتی ندارد، آنچه بسيار مهم، « کمونيست بودن»بی پایه های  تهمت

 اساسی، حياتی است پاسخ هائی است که باید به سؤالات زیر دهند. 

کنيم، ساکنان سيه روز و نفرین شده  نمی ما در ایران شروع دوره قاجار زندگی :اول

هستيم. کل جمعيت این دوزخ، نه داری  طم، مخوف، سوزان سرمایهجهنم سراسر متلا

که فقط سرمایه دار «!! طبقه متوسط» خواص و عوام!!،پندارید،  می آن گونه که شما

یا کارگرند. در نقطه، نقطه این جهنم مبارزه طبقاتی جاری و گاه توفانی است. طبقه 

میلیارد  ۱8۰۰، بالغ بر لدر طول هر سادرصد،  7۰کارگر با وزن جمعيتی بالای 

دهد،  میداری  اضافه ارزش خالص تحویل صاحبان سرمایه و دولت سرمایه دلار

عظيم توليد که یکراست سرمایه وحوش  این طبقه خود در قبال این کوهسارهای  توده

گردد، برای کل معاش، دارو، درمان، آموزش، ایاب و ذهاب، مسکن،  می سرمایه دار

مایحتاج بازتوليد نيروی کار خویش و زنده نگه داشتن ارتش آب، برق، گاز، کل 

ای  ميليارد دلار، با محاسبه 6۰بردگان مزدی آتی سرمایه، در بهترین حالت حدود 

 1۰۰ميليارد دلار، با فرض دور از ذهن خيال آميز  8۰سخاوتمندانه و خوشبينانه 

و محال بودنش به یک کنند، رقمی که با تمامی وهم آميز  می ميليارد دلار دریافت

رسد!! طبقه کارگر محکوم به  نمی آفریده سال آنها همهای  دلار ارزش 19دلار از 

تحمل نرخ استثماری چنين رعب انگيز است، هميشه و همه جا اسير طاعون فقر، 

زیست های  توفان گرسنگی، سونامی فلاکت، بی بهداشتی، بی داروئی، آلودگی
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دیگر است، هر صدای های  جنسيتی و تمامی بليهمحيطی، آپارتاید طغيان آلود 

گردد، هر خواست معيشتی، هر مطالبه رفاهی، هر انتظار  می اعتراضش گلوله باران

گيرد. نکته تعيين کننده، محل  می اجتماعی او با سرب داغ، شکنجه و تيرباران پاسخ

تهاجمات  تمرکز و تعيين تکليف آنست که کل این مصيبت ها، فاجعه ها، درندگی ها،

تاتاریستی، فقط توسط سرمایه، دولت پاسدار نظم و ماندگاری های  فاشيستی، تطاول

سرمایه داری، پليس و ارتش و پاسدار و لباس شخصی و روحانی و نيروی سرکوب 

کارگر های  فيزیکی، فکری سرمایه، ساختار نظم و سيستم قضائی سرمایه بر سر توده

ای  شود. این همان نکته بسيار تعيين کننده می تحميلآوار و بر تار و پود هستی آنها 

است که بانيان تنظيم منشور، فهميده یا نفهميده و به زعم ما چه بسا نفهميده، آن را 

کنند!! در اینجا راهزنان حجاز، مهاجمان تاتار،  می از دسترس شعور توده کارگر خارج

 بنی اسد، بر جامعه حکم قوم هون، لشکر چنگيز، سپاه تيمور، قبيله قریش، طایفه

رانند، طبقه سرمایه دار، دولت سرمایه و نظام بردگی مزدی است که بند، بند  نمی

کنند. دولتمردان در هر  می سرنوشت کار، توليد، زندگی دهها ميليون کارگر را تعيين

لباس با هر اندیشه، ایدئولوژی، آئين، شریعت یا الگوی حکومتی، همگی سرمایه دار، 

تشخص یافته، عوامل برنامه ریزی، اجرا، اعمال نظم اقتصادی، سياسی، مدنی،  سرمایه

فرهنگی، حقوقی، اخلاقی، اجتماعی سرمایه اند. قصاص، سنگسار، تعزیر، دیه شرعی، 

حجاب اجباری، امر به معروف و نهی از منکر، آپارتاید جنسيتی اسلامی، ولایت فقيه، 

ریدن دست و بينی و پا، گسيل خيل کثير استبداد مطلقه دینی، کور کردن چشم، ب

کودکان روی ميدان مين ها، برای هموارسازی راه هجوم ارتشها، مثله نمودن اندام، 

سال توسط حکام  45اعدام، تمامی اشکال سبعيت، بربریت و جنایتی که در طول این 

ها دینی اعمال شده است، همگی در خدمت دفاع از کيان سرمایه بوده است. تمامی این

و داری  ملزومات مبرم چرخه بازتوليد و ارزش افزائی سرمایه، نياز ماندگاری سرمایه

کارکرد متعارف یا نامتعارف قدرت سياسی سرمایه برای رفع خطر جنبش کارگری از 

سر موجودیت نظام بردگی مزدی است. هيچ چيز عوام فریبانه تر و گمراه کننده تر از 
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با تمامی تعينات بشرستيزانه اختاپوسی که دارد و آن نيست که جمهوری اسلامی را 

داشته است، از هستی اجتماعی، طبقاتی اش، از واقعيت زمخت زمينی آن به مثابه 

سرمایه دولت شده در هيأت و الگوی خاص خودش جدا کنيم. این تفکيک اساسا و 

ای ه عملا کار نمایندگان فکری سياه دل سرمایه در کارگاههای سلاخی شعور توده

کارگر است. نویسندگان منشور باید بدانند که دانسته یا ندانسته شریک فعال جماعت 

مذکور در ایفای این نقش شده اند. مبارزه عليه رژیم اختاپوسی اسلامی حاکم جدا از 

رسوای سوداگر های  نسخه پيچيده شده اپوزیسيونداری  کارزار رادیکال ضد سرمایه

نها هدفش تبدیل طبقه کارگر به عمله کوکی بدون سود و قدرت بورژوازی است و ت

اراده و مزد تسویه حسابهای درونی طبقه سرمایه دار، عمله عزل یک رژیم و نصب 

با الگوی دیگر نظام داری  رژیم دیگر سرمایه یا جایگزینی یک الگوی نظم سرمایه

و اند  فتهبردگی مزدی است. منشورنویسان نيز آگاه یا جاهل عين همين راه را پيش گر

را از داری  دارند. آنها فاش و آشکار مبارزه با رژیم و سرمایه می در همين راستا گام بر

 گردند، به توده  کارگر می قائلای  کنند، برای هر کدام فاز ویژه می هم تفکيک

فقط در ها  نيست، ریشه همه بدبختیداری  گویند که الان وقت جنگ ضد سرمایه می

ار جمهوری اسلامی است. باید این رژیم را به زیر کشيد و بعد از وجود هيولای نفرت ب

رفت!!! گمراهه چندش آوری که حدود یک داری  توان به سراغ سرمایه می آن است که

قرن جنبش کارگری جهانی را در کلاف خود پيچيده است و تأثيری از همه لحاظ تباه 

 نيا داشته است.کننده و ویرانگر بر سرنوشت مبارزه طبقاتی کارگران د

فحوا و جوهر سخن دوستان آنست که با سرنگونی جمهوری اسلامی ليست   دوم:

و انتظاراتشان محقق خواهد شد!! چگونه؟ از درون کدام فرایند؟، با رجوع به ها  خواسته

کدامين توازن قوا؟ کدام آرایش طبقاتی؟ کدام آلترناتيو مشخص حکومتی؟ نقش بازی 

ميدانداری کدامين جنبش با کدام قدرت سازمان یافته طبقاتی کدام طبقه اجتماعی؟، 

دیگر که کل آنها به شکل های  برای تحقق این خواست ها، و زنجيره طویلی از پرسش

بسيار رمزآميزی بدون جواب مانده اند. آنچه در این ميان با بيشترین وضوح مشهود 
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ندگی است. آیا قرار است است فقط تناقض گوئی، آشفته فکری، مبهم بافی و گمراه کن

کارگران در جنگ عليه جمهوری اسلامی و برای سرنگونی این رژیم، یکایک مطالبات 

ليست شده شما را لباس تحقق پوشانند؟؟ اگر جواب آری است، توده کارگر برای 

برداشتن هر گام موفق در این راه، نيازمند سازماندهی شورائی قدرت مستقل طبقه 

گران بناست چنين کنند و از زیج شناخت شما هم، ظرفيت و خویش است. اگر کار

شایستگی این ميدانداری را دارند، چرا به زنجير پوسيده انقلاب ماوراء ارتجاعی بورژوا 

دموکراتيک طراز کهنه صدها بار شکست خورده منحط شما آویزان گردند؟!! به جای 

مار، آپارتاید جنسيتی، این کار، همين مبارزه روز، کارزار حاضر خود عليه استث

زیست محيطی، همين های  دیکتاتوری، کودک آزاری، زن کشی، سلب آزادیها، آلودگی

پيکار همه جا و هميشه جاری برای معيشت و رفاه، آموزش، درمان، مسکن، حقوق 

قدرت طبقه داری  اوليه انسانی را ميدان سازمانيابی سراسری، شورائی، ضد سرمایه

جنگند،  می و دولتشداری  ین قدرت همزمان و هماميز عليه سرمایهسازند. با ا می خود

 خویش را تحميلهای  رانند، خواست می به ميزان وسع و توان خود دشمن را عقب

روند، چرا به جای  می پيشداری  کنند و به سوی سرنگونی رژیم و نابودی سرمایه می

ا آویزند و کل قدرت این کار به دار پوسيده رژیم ستيزی توخالی فراطبقاتی شم

معراج یک بخش ارتجاع بورژوازی به اریکه حکومت بر جای « بُراق»طبقاتی خود را 

 بخش دیگر سازند؟؟!!

آکنده از تناقض و وارونه پردازی «!! آزادی، رفاه، برابری»حالت دیگر محتمل در پروژه 

س از شما این است که خواستار جایگزینی جمهوری اسلامی با رژیمی هستيد که پ

پرسيم این  می استقرار، ليست مطالبات منشورتان را جامه عمل پوشاند. در این صورت

بدیل حکومتی کدام است؟ چه مشخصاتی دارد؟، نماینده کدام طبقه اجتماعی است؟ 

% سرمایه داران است یا بناست کارگران خود دولتی تشکيل دهند، بالای سر 3۰دولت 

عادلانه، ای  ا نظام بردگی مزدی را به گونهخود قرار دهند، از آن بخواهند ت

دموکراتيک، حقوق بشری، سکولار، بر آنها تحميل نماید!!، در همان حال به 
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آنان هم گوش دهد و از شدت فقر، فلاکت، آوارگی و بدبختيهایشان های  استغاثه

نيست پس این آلترناتيو جدید الولاده حکومتی چه ها  بکاهد؟!! اگر هيچ کدام این

روئيده است؟ محصول کدام آزمون ها  است؟ از درون کدامين نظریه پردازیای  غهصي

مشخص تاریخی است؟ آیا ترکيبی از بن بلاها، هوشی مين ها، کيم ایل سونگ ها، 

ناصرها، قذافی ها، نهروها، کاستروها، تيتوها، مندلاهای قرن بيست و یکم در 

را، متعهد، کارگر دوست، عدالتخواه، آراسته سکولار، مدرن، دموکرات، غربگهای  هيئت

متمایل به گشایش راه گذار سوسياليستی، منزه از خرافه گرائی، دینمداری، 

دیکتاتوری است؟؟!! از همه اینها بگذریم همان گونه که بالاتر هم اشاره شد اساسا قرار 

را دولت آتی اجرا کند؟، بر رژیم اختاپوسی حاکم روز تحميل ها  است این خواست

ود؟، کارگران با قدرت خود محقق سازند؟، زیر بيرق دموکراسی خواهی و ش

باید قبای ژنده خود را به کجای این شب تيره »سکولاریسم بورژوازی به چنگ آرند؟ 

؟!! و انبوهی از سؤالات دیگر که در آشفته بازار مالامال از تناقض و تاریکی و «بياویزند

 شود.  نمی چ کدامشان یافتگمراهه این منشور هيچ جوابی برای هي

داری  خود راه مبارزه ضد سرمایههای  منشور بر آنست که با تحقق ليست خواست – 3

کند!! این همان دروغ زشتی است که سوسيال  می جنبش کارگری ایران را تسطيح

مختلف انترناسيونال دومی، بلشویستی، اردوگاهی، خلقی، های  دموکراسی در چهره

پایانی قرن نوزدهم، در سراسر سده بيستم تا امروز های  ، از سال«امپریاليستیضد »

تحویل توده کارگر دنيا داده است. با همين فریب، جنبش کارگری جهانی را به فاجعه 

بارترین شکل ممکن در برهوت اصلاح طلبی ميليتانت یا مسالمت آميز سرگردان و از 

خارج ساخته است. راه سوسياليسم از داری  سنگر کارزار طبقاتی ضد سرمایه

گذرد!! انقلاب دموکراتيک زیر بيرق رهبری پرولتاریا تنها معبر تاختن  می دموکراسی

به سوی سوسياليسم است!! باید اول دیکتاتوری را از ميان برداشت بعد درفش پيکار 

خرافه  مسموم آکنده ازهای  افراشت!! و زنجيره طویلی از تئوری بافیداری  ضد سرمایه

و جهل و دروغ و فریب که طبقه کارگر بين آلمللی زیر آوار آن به وضعيت رعب انگيز 
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کنونی سقوط کرده است. از گنداب رژیم ستيزی توخالی دموکراتيک، رفاه طلبی 

سندیکاليستی سرمایه مدار، انقلاب دموکراتيک ضد مذهبی، کمپين جدائی دین از 

ه آویز، کثرت گرائی مسيحائی، پلوراليسم دولت، آپارتاید جنسيتی ستيزی سرمای

نه فقط هيچ ها  جوئی ليبرال، جنبش جليقه زردی، نهضت نود و نه درصدی یا نوع این

شود که انفصال  نمی بازداری  بر روی کارزار رادیکال طبقاتی ضد سرمایهای  روزنه

 رکارگران از ریل ستيز عليه بردگی مزدی ژرف تر، وحشتناک تر و انفجارآميزت

 گردد. رفرميسم هيچ گاه، در هيچ شکلش به هيچ وجه، ضدیت با سرمایه در زهدان می

زاید. بچه  نمی پرورد، دموکراسی طلبی ميليتانت، سرمایه ستيزی رادیکال مارکسی نمی

اگر بنا بود اصلاح دموکراتيک یا  شود. نمی موش هر چه فربه تر شود آماده شير شدن

شود، ممالک داری  مزدی هموارساز راه محو سرمایه سوسيال دموکراتيک نظام بردگی

رفتند!!. این فقط و  می بایستی یک قرن پيش از کمونيسم هم فراتر می اسکاندیناوی

توده وسيع کارگر است که باردار زایش و عروج داری  فقط جنبش شورائی ضد سرمایه

ن آحاد یک قدرت سازمان یافته شورائی ضد کار مزدی است. برای اینکه کارگرا

اثرگذار، فعال، چاره ساز و راهگشای چنين جنبشی شوند باید هر گام از مبارزات 

سازند. باید جنگ دستمزد داری  روزمره و هر لحظه از جدال جاری خود را ضد سرمایه

را با مبارزه بر سر تعيين سرنوشت کار سالانه جایگزین کنند، جدال برای بهبود معاش 

ار خارج سازی کل معاش، دارو و درمان و مسکن و آب و برق و و رفاه بيشتر را به کارز

داری  همه مایحتاج زندگی انسانی از سيطره داد و ستد کالائی پولی، نظام سرمایه

مادی هر نوع مردسالاری، نابرابری های  ارتقاء دهند، کارزار محو کار خانگی، محو پایه

ولاد به والدین را بر جای حقوقی زن و مرد، وابستگی اقتصادی زن به همسر یا ا

آپارتاید جنسيتی ستيزی سرمایه آویز بنشانند. باید عزیمت از هميشه کارگر بودن، 

هميشه کارگر ماندن را کنار بگذارند، ميدان روز جنگ را عوض کنند، بر سر تعيين 

سرنوشت کار، توليد، زندگی وارد کارزار گردند. فقط  از درون چنين جنبشی است که 

شود، دولت  می کند، ميداندار می کارگری سازمان یافته شورائی عروج یک قدرت



 119/     هفتمجلد  – منتخب مقالات

سرمایه را سرنگون و آماده جامعه گردانی شورائی سوسياليستی متشکل از همه آحاد 

کارگر ایران هيچ راه دیگری ندارند. باید هر شکل آویختن های  گردد. توده می کارگران

را کنار بگذارند و راه واقعی پيکار ضد رفرميستی سرمایه محور های  به منشورپردازی

که مصداق « آزادی، رفاه، برابری»پيش گيرند. حرف آخر اینکه منشور داری  سرمایه

است اگر چه از لحاظ ماهيت ارتجاعی و سرمایه آویزی « کوسه و ریش پهن»کامل 

ر خود از تمامی اسلاف قرن بيستمی خود مرتجعانه تر و گمراه کننده تر است اما بسيا

حداقل و حداکثر احزاب خلقی چپ، های  بعيد است بتواند کارگرانی را بفریبد. برنامه

از تاریخ خورند ذهن کارگران شدند ای  انقلابات دموکراتيک طراز کهنه و نو در دوره

ها  رفتند، نشخوار آن حرف می راداری  که هنوز بخش هائی از دنيا راه انکشاف سرمایه

قطره آب آشاميدنی کارگران را از حداکثر آلودگيهای در عصری که سرمایه هيچ 

سودجویانه شرارت آميز و هيچ جرعه هوای تنفسی آنها را از سموم مهلک سوداندوزی 

کهکشانی خود در امان نگذاشته است بسيار بعيد است جائی در فضای فکر، زندگی و 

ارگری بين پيکار هيچ کارگر دارای حداقل عقل طبقاتی باز کند. غلطيدن جنبش ک

و راهبردها از همان روز نخست و در همان ها  المللی به باتلاق این راه حل پردازی

سهمگين بوده ای  تاریکی زار وحشت استيلای فئوداليسم بر بسياری جوامع نيز فاجعه

است. سخن از آن در شرائط روز دنيا، شرائطی که سرمایه جهانی برای هر دور بازتوليد 

ایت آميزش محتاج عظيم ترین لشکرکشی به سفره خالی صدها و هر لحظه بقای جن

بار سلاخی شده کارگران است، فقط هذیان ناشی از فسيل شدگی و عقب ماندگی 

 است. 
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تا اخوت با رژیم « زن، زندگی، آزادی»اردوگاه دموکراسی از تقدس 

 اسلامی

 14۰۲تير  

 

را همگن « زن، زندگی، آزادی»اگر توده وسيع طبقه کارگر ایران، جنبش موسوم به 

باکينگهام، از اليزه تا کارزار جاری خود ندید، اما اردوگاه دموکراسی از کاخ سفيد تا 

بوندستاگ، از کنيسه تا دربار تبعيدی دموکراسی پناه رضاخانی همراه با عشاق سينه 

چاک بومی چپ یا راست این اردوگاه، در ستایش و به عرش بردن آن، هيچ کم 

نگذاشتند. شب و روز از تمامی تریبونها در باره قدرت اعجازش گفتند، مدال فصل تازه 

بشر بر سينه اش آویختند، پایان بخش تمامی معضلات حال و آتی تاریخ زندگی 

زندگی انسان قلمدادش کردند. از آن تاریخ تا امروز حتی چند ماه نگذشته است. همه 

المعارف اردوگاه پرآوازه دموکراسی ام  هچيز معکوس شده است، رژیمی که در دائر

گردیده است، گفتگوی فعال الفساد ارض و عصر بود، اینک شاهين ترازوی ثبات عالم 

با آن، نياز مبرم و محتوم صلح جهانی شده است و داد و ستد با قداره بندان آدمخوار 

شود!! آتش مشتعل  می مشکلات جهان روز ارزیابی هولوکاست پرورش کليد اول و آخر

جایش را یکسره تسليم گلستان تعامل و تبادل با « زن، زندگی، آزادی»حمایت از 

خيزش عظيم و پرآوازه »نده اسلامی در حال قتل عام و کفن و دفن آن فاشيسم در

ساخته است. در سوی دیگر ماجرا، رژیم اسلامی نيز که از روز سياه «!! رهائی انسان

را عظيم ترین و « ضدیت با امریکا»و « غرب ستيزی»ظهورش تا همين الان نمایش 

ر و باروی آهنين فناناپذیر کارگهای  پرهزینه ترین زرادخانه شستشوی مغزی توده

دید در یک چشم به هم  می خودهای  سهم خواهی ها، زیادت طلبی ها، بحران آفرینی

زدن از بلژیک تا بحرین، از ریاض تا پاریس، از قاهره تا عمان و از واشنگتن تا ابوظبی 

 بيرق همزیستی افراشته است و فعال مایشاء فروش سهام صلح در دنيا شده است!!  
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؟ چه رخ داده؟ چه شده که سکانداران سفينه قدرت اردوگاه بين المللی چرا

ناگهان از « زن، زندگی، آزادی» دموکراسی، این مشعلداران ارجگزار شکوه و عظمت

دهند که اوامر مطاع  می بلندای کاخ سفيد به دولت مطيع خود در آلبانی، دستور

و اردوگاه مجاهدین تحت جمهوری اسلامی را به احسن وجه لباس اجرا پوشانند 

حراست دموکراسی، حقوق بشر!! کذائی خود را آماج وحشيانه ترین و بربرمنشانه ترین 

حملات هيستریک پليسی قرار دهند. چه شده است که وارثان جمهوری پنجم، قلعه 

بانان قدیمی دموکراسی، لشکر جرار پليس فرانسه را مأمور سرکوب اعتراض یک 

کنند؟!! در بلژیک  می این رژیم 6۰می و فراریان هولوکاست دهه اپوزیسيون رژیم اسلا

تروریست زندانی طراح کشتار هزاران انسان را با تعظيم و تکریم تمام از زندان آزاد و 

دهند!! در آلمان تدارک تعطيل تظاهرات  می تحویل وحوش حاکم اسلامی سرمایه

رفيع تابش دموکراسی در  بينند، در سوئد این قله می اپوزیسيون جمهوری اسلامی

حال زمينه سازی برای آزاد ساختن یکی از مخوف ترین، تبهکارترین عاملان حمام 

دولت اسلامی هستند!! نوشته کوتاه حاضر ظرف پاسخ مشروح به این  67خون سال 

مریخی دانشگاهی، مکتبی، های  نيست، هيچ رغبتی به تحليل پردازیها  پرسش

ف از تهيه اش، صرفا در ميان نهادن ساده ترین، کوتاه ترین، ایدئولوژیک، هم ندارد، هد

وسيع طبقه کارگر ایران است. این های  به سؤالات بالا با تودهها  ملموس ترین جواب

 عبارتند از:ها  پاسخ

چين با شتاب بهت انگيزی تبدیل به یکی از دو قطب غول پيکر سرمایه جهانی  – 1

دید،  می درصدی را فتح الفتوح ۲رشد سالانه  شده است. در زمانی که امریکا نرخ

 را زنگ خطری جدی برای تحقق اهداف خود %14بورژوازی چين نرخ رشد زیر 

 155حدود  از ۲۰۲1تا  ۲۰11خواند. موازنه تجاری این کشور با دنيا در فاصله  می

 همين بازه زمانی دست اندازی ميليارد دلار افزایش یافته است. در 677ميليارد به 

تازه انباشت، امریکا را دچار وحشت کرده است، حجم های  چينی به حوزههای  سرمایه

ميليارد دلار  1۰۰، به بالای ۲۰۰9ميليارد دلار در  6صادرات چين به اتحادیه اروپا از 
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 رسيده است. این ارقام صرفا سرمایه گذاری مستقيم صنعتی را در بر ۲۰۲۰در 

چينی به اروپا به عنوان نياز قهری چرخه های  هگيرد، حجم صادرات کالا سرمای می

تر است. چين در این چند دهه، بيش ای  قاره، عظيم تر و افسانهداری  بازتوليد سرمایه

از نصف تجارت خارجی امریکای لاتين را به خود اختصاص داده است، نقش اول را در 

ا از حجم صدور سرمایه احراز کرده است. ميزان سرمایه گذاریهایش در امریک

ای  امریکائی پيش ریز شده در چين بالاتر رفته است. در خاورميانه، نقطههای  سرمایه

بوده است با سرمایه گذاریهای ها  که تاریخا متلاطم ترین کانون تقابل بلوک بندی

بسيار غول آسا نقشی حيرت آور پيدا کرده است. حجم داد و ستدهای اقتصادی اش با 

چينی را زیور های  د داشته است، ارتش امارات جنگندهرش %3۰امارات سالانه 

کند.  می نفت مورد نياز کشور چين را تأمين %8تسليحاتی خود ساخته و های  زرادخانه

ارزش مبادلات تجاری عربستان با چين از امارات هم افزون تر گردیده است. عراق 

های صنعتی، مالی و ميليارد دلار با غول 4۰پکن هر سال ای  سومين شریک خاورميانه

 35را از ها  دولت چين داد و ستد دارد. ترکيه سطح مبادلات اقتصادی خود با چينی

ميليارد دلار افزایش داده است. جمهوری  3۲ميليارد دلار بالاتر برده است، عمان تا 

شد اینک رتبه ششم را  می اسلامی که زمانی خریدار بی رقيب کالاهای چينی خوانده

ئيل در حال از دست هشتن است. ارقام بالا را با حجم معاملات امریکا و بعد از اسرا

ممالک منطقه قياس کنيم، عروج شتابان یکی و بازندگی روزافزون دیگری به اندازه 

 کافی ملموس است.

بين های  جنگ اوکراین به باتلاق بلعنده قدرت رقابت، تسليحات و تسویه حساب – ۲

تبدیل شده است. بورژوازی امریکا و متفقين داری  المللی بلوک بندیهای سرمایه

متمادی بخش مهمی از حاصل کار و استثمار طبقه های  جهانی آن در طول دهه

کارگر جهانی را صرف جنگ افروزی، تجاوزگری و حادثه آفرینی کردند تا قطب شرقی 

اقط سازند. را از پای در آورند و س«!! اردوگاه سوسياليسم»سرمایه بين المللی زیر نام 

سده بيستم موفق گردیدند اما این موفقيت را نه نقطه پایان  9۰آنها در شروع دهه 
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تهاجمات، لشکرکشی ها، توسعه طلبيهای خود که فقط آستانه شروع تجاوزگری، 

امپریاليستی تازه خود ساختند. به گسترش بدون هيچ های  جنگ افروزی و ميدانداری

سابق را عرصه هر « اتحاد شوروی»آسيائی های  هوریمهار ناتو پرداختند، تمامی جم

مخوف مافيائی، سياسی، اطلاعاتی، کودتاگری و های  نوع سرمایه گذاری، فعاليت

نظامی، پليسی نمودند، در هر کجای منطقه کانون مشتعل آشوب های  دسيسه پردازی

ساز کردند تا فاش، برپا کردند، همه این کارها را انجام دادند و تمامی این سناریوها را 

گستاخ، بدون نياز به هيچ پوشش به همه جهانيان و مقدم بر همه، به حاکمان روسيه 

تابند،  نمی اعلام دارند که رویش هيچ قطب جدید قدرت را در هيچ کجای دنيا بر

جهان موجود بناست جهان تک قطبی در سيطره قدرت بلامنازع امریکا باشد. 

متحد این اختاپوس، کل اردوگاه دموکراسی، های  دولت بورژوازی ایالات متحده، کل

های  در این راستا پيش تاختند، شتابناک جلو رفتند، هر روز بر حجم فاجعه آفرینی

خویش افزودند، بسياری جاها شکست خوردند، در اوکراین، این آخرین، تعيين کننده 

ست به کار ترین و مين گذاری شده ترین قلمرو تحمل بورژوازی تسليم روس، د

شدند، تمامی طول و عرض گورستان فاشيسم در این کشور ها  بيشترین آتش افروزی

را نبش قبر نمودند، درنده ترین وحوش نازیست، فاشيست هيتلری را از اعماق گورها 

« نفخت فيه من روحی»بيرون آوردند، یکایک باندها، مافياها و گروههای آنها را 

«!! انقلابات»ها، تکنيکها، مجهز ساختند، آماده اجرای کردند، به همه تجهيزات، سلاح

مقهور داری  نارنجی و زرد و بنفش نمودند. در چنين وضعی بود که حاکمان سرمایه

انباشت های  روس هم که تا آن وقت بنا را بر تمکين، سازش، باج دهی، تسليم حوزه

امتياز، تمدید قوا،  داخلی به تراستهای غول پيکر امریکائی، اروپائی به اميد گرفتن

تدارک قدرت رقابت، احراز توان سهم خواهی قرار داده بودند، شروع به واکنش 

نمودند. در مقابل تهاجم نامحدود ناتو زبان به اعتراض گشودند، از نصب پرشمار 

کلاهکها در کشورهای عضو سابق پيمان منحل شده ورشو شکایت کردند، به خلف 

سهام سود و قدرت و حاکميت ميان قطبها معترض  مستمر در پاسداشتهای  وعده
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شدند. از بسياری نارضائيهای مهم درون طبقاتی دیگر گفتند، گفته هائی که رقبا را 

خوش نيامد، طوفان قهر آنها را برانگيخت، به ورطه آشفتگی انداخت، بسيار خشن و 

مسکی قاهر، آن را نقض پای بندی به اصول مطاع جهان تک قطبی خواندند. مست

موجه، متقن برای گسترش فزاینده تهاجمات یافتند و عملا بر شتاب این هجومها، 

هر روز حادتر و پرخروش ها  افزودند. کشمکشها  حمله ها، کودتاگریها، توسعه طلبی

تر شد، در نقطه، نقطه بلوک بندی شرقی پيشين دنيای سرمایه داری، موسوم به 

، بذرهائی که به جای باد طوفان روئيدند و توده عظيم بذر باد کاشتند« اردوگاه»

 بالاخره جنگ نيمه جهانی اوکراین را مشتعل ساختند.    

سيمای بلوک بندی جدید چنين شد. ظهور قطبی نيرومندتر از اردوگاه سابق که  - 3

یکی از چند ای  در پهنه اقتصادی رقابتگرتر، در عرصه نظامی شمار کلاهکهای هسته

کند. هدف غائی  می امریکا، اروپا برابریای  ل کلاهکهای هستهقدرت اتمی اش با ک

سناریوآفرینی ها، حفظ جهان تک قطبی با قيمومت امریکا بود، اما کارنامه ایالات 

اروپا بيش از پيش در چرخه داری  متحده و متفقين، خلاف این را زائيد. سرمایه

امریکائی در های  راستبازتوليد سرمایه اجتماعی چين منحل گردید، قدرت رقابت ت

مقابل چين فرو ریخت. بورژوازی امریکا که زمانی پاسخ هر تخطی هر دولت در هر 

داد، حتی از عهده  می قاره را با کودتا، جنگهای نوع کره، ویتنام، بالکان، خليج، عراق

دفع بحران آفرینی منزوی ترین رژیم تاریخ سرمایه داری، از مقابله با رژیم اسلامی 

ماند، به آل سعود، نهيان، صباح، ثانی، خليفه نشان داد که یارای چالش موشک عاجز 

بارانهای آرامکو توسط سپاه پاسداران را ندارد، قادر به ساقط ساختن رژیم اسد نيست، 

ظرفيت اضمحلال سپاه قدس، فاطميون، حزب الله، حشدالشعبی یا زنجيره طویل 

حاکميت رژیم اسلامی را های  م هایش پایهبيند، تحری نمی نيروهای مشابه را در خود

نلرزانده است، از عهده بازپس گيری جزایر مورد دعوا در خليج برنيامده است مداخله 

اش در جنگ یمن بی حاصل بوده است، حتی ميانجی موفقی برای حل مناقشات 

باشد، به لحاظ اقتصادی داد و ستدهایش در قياس با چين خسارت  نمی جاری منطقه
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در هر عرصه صنعت و تجارت، هر بخش چرخه ارزش ها  ست، سود شراکت با چينیزا ا

افزائی سرمایه، چندین بار افزونتر و سهل الحصول تر است. بر متن چنين وضعی، 

کرانه خليج، مدار سير قمروار بر گرد خورشيد فرتوت را های  «آل»طبيعی بود که 

خود اندیشند، شریک اقتصادی های  ترک گویند، به سودآوری کهکشانی تر سرمایه

انماالمؤمنون »العينی  هکه به طرف«!! لامذهب»مطمئن تر جستجو کنند. شریکی 

را جایگزین فتوای غضب آلود تکفير، قتال، تحریم، غزوه بعد از غزوه و صدور « اخوه

حکم اشداء علی الکفار بنماید!!، دست وزیران رژیم اسلامی و آتشزنان کنسولگری را 

دراز وزرای حجاز بگذارد، خاندان شاهی سعود را ولو کوتاه مدت دلخوش  در دستان

خلاصی از مخمصه جنگ یمن و موشک باران آرامکو سازد، سفرای ولایت فقيه را 

مخروبه متروک را پرخروش های  کند!!، سفارت خانه« وارثان فرعون»راهی کاخ قدرت 

لود به طواف کعبه یهود سازد، امرای هراسناک عرب اسلامی را از نياز وحشت آ

 خلاصی بخشد و مهر مزدوری امریکا را هم از سيمای سجودآگين آنها بتراشد. 

به سراغ جمهوری اسلامی رویم. جمع صادرات سالانه نفتی و غيرنفتی رژیم که  - 4

ميليارد دلار بالاتر بود، بر اساس  1۰4در پایان دوره اول ریاست جمهوری روحانی، از 

سقوط، در سال  %6۰کوبنده دولت ترامپ با های  زیر فشار تحریمها  همه گزارش

صندوق بين المللی پول هم ضمن درصد کاهش یافت. در همين سال  41تا  1399

ایران افت کوبنده حجم ذخيره ارزی کشور داری  تأکيد بر وضع وخيم اقتصادی سرمایه

ميليارد دلار  67ميليارد دلار موجودی در دسترس و  13ميليارد دلار به  1۲۲را از 

ميليارد دلار در  5۲سقوط زلزله وار ارزش واردات کشور از ذخيره مسدود گزارش داد. 

کاهش در خوشبينانه ترین حالت  14۰۰ميليون دلار در سال  39به کمتر از  1394

و دور زدن آنها بهای تمام شده ها  تحریم .درصدی کل توليدات را در پی داشت ۲5

برد و به همان ميزان سودآوری  می کالاها در هر حوزه صنعت را بسيار شتابناک بالا

داد. اتاق بازرگانی تهران،  می آنها را کاهش، توان رقابت توليد کنندگان را تنزل

از اقتصاددانان رژیم اسلامی از فوران بهای توليد پژوهشگران دانشگاهی، شماری 
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برابر و بيشتر در طول فقط چند سال سخن رانده اند. این  8محصولات تا ای  پاره

افزایش در حوزه معدن، خودروسازی، فلزات اساسی، برق، نفت و گاز از همه جا بيشتر 

ش افزائی سرمایه برابر لنگر انداخته است. تصور اینکه چرخه ارز 1۰و گاه بر ساحل 

اجتماعی یک کشور در یک بازه زمانی چند ساله شاهد فوران بهای توليد تا این سطح 

ایران به دلائل داری  باشد، سوای فاجعه فروپاشی نام دیگری برایش نيست. سرمایه

واضح از جمله مکان خاص خود در تقسيم کار جهانی سرمایه، ميانگين پائين بارآوری 

ت رقابت نازل در بازار بين المللی، قادر به حصول سهم دلخواه، در کار اجتماعی، قدر

متنوع اقتصاد ایران، های  جهانی نيست، از ميان حوزههای  چرخه توزیع اضافه ارزش

بخش نفت، گاز، پتروشيمی، موقعيت انحصاری متفاوتی دارند، از ظرفيت تعيين 

رد سرمایه اجتماعی کشور به چرخه واگها  در پمپاژ و سرازیرسازی ارزشای  کننده

برخوردارند، توليدات پتروشيمی و نفت سوای این، نقش سترگی در تأمين و تضمين 

و جایگاه بارزی در حل و فصل مشکلات چرخه ها  ارز مورد نياز فرایند واگرد سرمایه

کنند. توضيح واضحات است که  می ایران ایفاداری  سامان پذیری جهانی سرمایه

د بازتوليد نيازمند حجم سهمگينی سرمایه پولی در کنار سرمایه مولد سرمایه در فراین

صنعتی است. )سوء تعبير نشود، این سرمایه پولی نياز حتمی چرخه بازتوليد است و 

ربطی به سرمایه مالی، بانکی، اوراق بهادار و ... ندارد( نسبت ارزشی این دو جزء حياتی 

یا کمتر هستند موضوع بحث حاضر ما سرمایه اجتماعی و اینکه کدام یک بيشتر 

در قلمرو داری  نيست نکته مهم آنست که جزء پولی مورد نياز چرخه بازتوليد سرمایه

تجارت خارجی در هر کجای جهان باید در شکل ارزهای معتبر بين المللی و مقدم بر 

که به نوبه خود یکی از ای  همه، دلار باشد. پروتکل اقتصادی جبری و نانوشته

ترین دلائل اهميت و اعتبار نقش دلار در چرخه مبادلات اقتصادی بين المللی نيز مهم

هست. صادرات نفت و پتروشيمی هم دو منبع اساسی سرشار تأمين این دلارها 

های  امریکا و در تکميل آن تحریمهای  هستند. نکته کليدی دیگر آنست که تحریم

ز هر چيز، همين شریان مهم تأمين سراسری و بين المللی، بيش از همه چيز و قبل ا
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ایران را آماج داری  منابع پولی مورد نياز چرخه ارزش افزائی و سامان پذیری سرمایه

هجوم سهمگين خود گرفته است. رژیم اسلامی از لحاظ کشف، ایجاد، به کارگيری و 

ها  به تمامی تلاشها  گسترش روزافزون ساز و کارهای تعيين کننده دور زدن تحریم

ها  را به دست آورده است، بيشترین خلاقيتها  ست یازیده است، گرانبهاترین موفقيتد

را به نمایش گذاشته است، اما هر مقدار این کشفيات، برنامه ریزی ها، سرمایه گذاری 

کهکشانی غيرقابل تحمل مواجه شده های  ها، زیر ضربات کوبنده تحریمها با هزینه

توليد محصولات در ایران تا حد معينی عوارض است. افزایش طغيان آميز هزینه 

گریزناپذیر توفش بحران سرمایه در سراسر جهان است، در این تردیدی نيست، اما 

همزمان در سطح وسيع و بالائی محصول همين تهاجمات توفانی تحریمها است. همه 

عبور از  تا جائی که به دور زدن آنها،ها  زنند که رژیم در چالش تحریم می شواهد فریاد

مربوط است، موفق پيش تاخته است، معضل بنيادی آنست که این ها  سدها و بن بست

را داشته و بهای توليد محصولات را به شکل رعب انگيزی ها  کار سنگين ترین هزینه

 بالا برده است.  

یک واکنش مهم جمهوری اسلامی به محاصره سراسری اقتصادی یا تخاصمات و  – 5

و ای  فشارهای خرد کننده دیگر امریکا کوبيدن هرچه پرصداتر بر طبل انرژی هسته

تاختن برای عروج به عنوان یک قدرت ذینفوذ اتمی بوده است. اگر ایالات متحده و 

ساختن ایران به تمکين در مقابل  را به سلاحی برای مجبورای  شرکایش غائله هسته

نظم نسخه پيچی جهانی خویش تبدیل نموده اند، جمهوری اسلامی نيز چندین دهه 

غربی و های  و باج خواهيها از دولتها  است که از همين غائله و اهرم برای امتيازگيری

رای بيشتر از همه امریکا سود جسته است. با خروج ترامپ از برجام، ابعاد تلاش رژیم ب

 %8۰استفاده از این ابزار به نفع خود ده چندان شد. غنی سازی سه درصدی تا بالای 

پيش تاخت. بر شمار سانتریفوژها هر چه کثيرتر افزوده شد، مراکز اتمی جدید 

تأسيس گردید. باروهای حراست مؤسسات غنی سازی به تمامی استحکامات و ساز و 

سخت ای  ازمان انرژی اتمی به مراکز هستهتجهيز شدند. از ورود بازرسان سها  برگ
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مراقبت و دستگاههای ثبت رخدادها، تغييرات، های  جلوگيری به عمل آمد. دوربين

دیگر دستور کار شدند یا لباس اجرا های  از کار افتادند و خيلی فعاليتها  فعاليت

درصدی با حجم  1۰۰درصدی و  98پوشيدند. لحن گفتگوها تغيير کرد. غنی سازی 

های  الا جای مهمی در گفت و شنودها احراز نمود، اگر تا چندی قبل سخن از فاصلهب

زمانی یکساله تا لحظه توليد بمب اتمی آن هم فقط یک بمب بود، حال همه از حضور 

مجهز، موفق، منسجم جمهوری اسلامی در آستانه توليد فوری نه یک بمب که چندین 

غربی و در رأس همه آنها های  اسری دولتسرهای  بمب سخن به زبان آوردند، رسانه

امریکا از قول منابع گوناگون با نقل از تمامی متخصصان، دولتمردان، انستيتوها 

جدی، فوری، ای  راه انداختند که خطر تسليح ایران به چند بمب هستهها  جنجال

ن حتمی است. قابل تعمق است که رژیم اسلامی بورژوازی این بار نه فقط هيچ کدام ای

نمود که فقط و فقط قصد بمب سازی را  نمی کرد و نقد نمی گزارش ها، خبرها را نفی

 کرد.  می تکذیب

همه مؤلفه ها، ملاط ها، مواد، مصالح بالا را کنار هم چينيم و به بنای حاصل  – 6

معماری آنها خيره شویم، چه چيز را خواهيم دید. به نظرم چنين بنائی به وضوح، 

 ضعيتی با این مشخصات در خاورميانه و دنيا خواهد بود. منادی استيلای و

امریکا از همه لحاظ محتاج معامله و بده، بستان با جمهوری اسلامی است. چرا؟  یکم:

رژیم ایران تا جائی ای  بيند که ماجراجوئيهای بحران زای هسته می داند، می برای اینکه

مل نيست، درهمرفتگی پيش رفته است که برای وحوش حاکم اسرائيل قابل تح

فزاینده، های  روزافزون اقتصادی جمهوری اسلامی با قطب رقيب، به ویژه همپيوندی

و ای  کلاهک هسته 5977نظامی، اطلاعاتی، تکنيکی این رژیم با روسيه مسلح به 

دارای بالاترین، مجهزترین قدرت اتمی دنيای حاضر را نيز خطری بسيار موحش برای 

ها  آستانه تحمل حکام درنده جنگ افروز اسرائيل در مقابل بحران آفرینییابد.  می خود

بيند،  می و زلزله پروریهای فاشيسم وحشی حاکم ایران را در حال فروریزی فرجامين

لحظه به لحظه، نگران واکنش طوفان زای اولی و اشتعال جنگی جدید در خاورميانه 
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تزلزل روزش در منطقه را باز هم است، جنگی که به سود امریکا نيست و موقعيت م

فروپاشيده تر و متلاشی تر خواهد کرد. این جنگ قطعا به زیان چين نيز هست، هر 

دو از وقوعش ضرر فاحش خواهند دید، برای هيچ کدام از دولتهای عرب منطقه نيز 

است. « آب چه یک کله، چه صد کله»حائز نفعی نيست، اما برای رژیم ایران مصداق 

جنگ افروزان اسرائيلی نه آژیر زیان که نوید سود است. امریکا واقف است که از منظر 

موقعيت باليده و برتر اقتصادی چين توازن قوای منطقه را دستخوش تغيير اساسی 

کرده است، هژمونی یک سال پيش اسرائيل در خليج و آسيای غربی و شمال افریقا 

اده است، برای رژیم اسلامی نيز دستخوش تزلزل گردیده است. آنچه اتفاق افت

مؤثر بازی در تاریکی زار شکست و ناکامی های  بورژوازی نقش دستيابی به کارت

در دل تمامی این تلاطمات سهمگین باردار ناهموارترین و داشته است. 

 هولناکترین رخدادها، حاکمان هولوکاست آفرین اسرائیل حرف اول را

و قدرتی نیستند، آنهایند که برای زنند، حاکمانی که مطیع هیچ اراده  می

و در شرائط روز، مشتعل  گیرند می همه، برای کل اردوگاه دموکراسی تصمیم

گوید که باید مانع وقوع  می یابند. کل اینها به امریکا می شدن بحرانها را به سود خود

زد، باید برای جلوگيری از ها  جنگ جدید شد برای این کار باید دست به تحمل هزینه

شعله ور شدن جنگی دیگر در کنار جنگ جاری اوکراین، در کنار همآميزی و ادغام 

فزاینده جمهوری اسلامی با قطب رقيب، در کنار عروج اقتصادی سرکش چين، در 

و رویدادهای بيش از حد تهدید آميز چاره ها  پيچ و خم و متن همه این واقعيت

مهوری اسلامی، بر سر مسائل هسته اندیشی کرد، راه چاره جوئی نيز از مماشات با ج

گذرد، باید تقلا نمود تا رژیم از غنی سازی  می و سایر موضوعاتها  ای، تحریم

درصدی دست بردارد، برای این کار باید حتما  9۰درصدی و  1۰۰هيستریک 

 امتيازهای مؤثر و بزرگ داد.    

اقتصادی، برای رژیم هار اسلامی نيز برای جلوگيری از خطر حتمی فروپاشی  دوم:

مقابله با مخاطرات بسيار سهمگين شورشهای سرکش کارگران عاصی گرسنه و آواره و 
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حاکميت سبعانه های  فاقد هر ميزان حداقل معيشتی، برای تحکيم حتی المقدور پایه

ها  و بربریتها  و جنایتکارانه خود، برای تداوم باز هم سبعانه تر سرکوب ها، حمام خون

زینه است، باید غرامت پردازد و تنها ذخيره مهمی که برای پرداختن نيازمند قبول ه

غرامت در اختيار دارد، درحال حاضر تعطيل چرخه غنی سازیهای افراطی، تقليل 

محسوس موشک پرانيها، حزب الله سازی ها، فاطميون پروری ها، ارسال کشتی، 

رامت هائی که کشتی محموله موشکی به یمن و مانند اینها است. دقيقا همان غ

خليج، حتی چين، های  اروپائی، آل سعود، همه آلهای  احتياج مبرم، امریکا، دولت

است. کاری که ها  ترکيه و همانندان است. جمهوری اسلامی آماده پرداخت این تاوان

مختلف های  کنترا، افغانستان، موارد دیگر، به مناسبت –در گذشته، در ماجرای ایران 

انجام داده است و این بار با توجه به نيازهای بسيار عظيم تر، آماده است تا در سطحی 

 وسيع تر و حجمی سنگين تر انجام دهد.  

پيش آغاز شده  است. مثل هميشه اميران ها  دور ویژه این داد و ستدها از مدت سوم:

ان کفتاران زشت ميهای  عمان هستند که افتخار مسؤليت!! مذاکرات و بده، بستان

خون و سود و قدرت و حکومت و توحش را نصيب خود ساخته های  شيارکار دلمه

اند!!. تا همين الان اخبار مربوط به آزاد سازی یا در آستانه آزاد شدن  ميلياردها دلار 

ميليارد دلار دارائی بلوکه شده در کره  7طلب از دولت عراق، احتمال آزاد نمودن 

رسمی بين المللی قرار گرفته است. آزادی پرطمطراق های  رسانه جنوبی مورد تأیيد

اسدی متهم در حال انجام یکی از وحشيانه ترین بمب گذاریها در بلژیک بر اساس 

خواست وحوش حاکم اسلامی سرمایه از دستاوردهای دیگر بده و بستانها است. 

وحشيانه پليسی دستور صریح کاخ سفيد به دولت آلبانی برای سازماندهی یک هجوم 

و قلع و قمع چند هزار عضو سازمانی که به رغم کارنامه « مجاهد»به مقر آوارگان 

تاریک سالهای اخيرش، بخشی از اپوزیسيون تبعيدی جمهوری اسلامی است، راه 

افتادن سيل گفت و شنودها برای بازگشائی پرونده جلاد تبهکار شریک در هولوکاست 

به حميد نوری، از مجریان قتل عام هفت هزار زندانی رژیم اسلامی، موسوم  67سال 
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سياسی، معترف مفتخر به اجرای دستورات هيأت مرگ و فتوای پيرموبد هولوکاست 

پرداز سرمایه )خمينی( در زمره خطوط ریز و درشت ليست داد و ستدها است. 

فراموش نکنيم که وکالت حميد نوری را وزیر سابق دادگستری یکی از دولتهای 

سيال دموکرات سوئد بر دوش دارد. او چهره مورد تأیيد سوسيال دموکراسی، عضو سو

مهم سيستم حقوقی سوئد است، ورودش به پرونده عملا در دل احزاب راست نيز قند 

در اردوگاه دموکراسی « استقلال سيستم حقوقی»آب نموده است. تصریح کنم که 

است. بحث بر سر مستقل بودن « زنجير عدالت کسری» مصداق همان افسانه معروف 

و نبودن از دولتها نيست، حکومتها خود سرمایه متعين در ساختار نظم سياسی، 

اجتماعی هستند. سيستم حقوقی هر کشور از جمله زلال ترین، پرآوازه ترین ترین 

آنها، سيستم حقوقی سوئد، سوئيس، فرانسه سوای سرمایه تشخص یافته در ساختار 

وقوع این حادثه است  احتمالدیگری نيستند. اگر کسی منکر حقوق و قضاوت چيز 

سوئد از خبر تبرئه نوری در دادگاهها، پوزش سيستم حقوقی های  که روزی رسانه

کشور از مجری مباهی کشتار هزاران انسان آزاده، آزادیخواه، بی گناه، پر گردد، در 

ت، جنایتی حتما ممکن هر سبعيت، بربریداری  برد. در سرمایه می اشتباه محض به سر

دانند. به اصل بحث باز گردیم،  نمی است. آنان که منکر این حقيقتند از سرمایه هيچ

در یک کلام هر دو سوی ماجرا سخت نيازمند امتياز گرفتن و بده و بستان هستند، 

مجبورند که چنين کنند و آمادگی کامل برای داد و ستدهای گریزناپدیر دارند. یک 

زمند اضافه کردن است. رژیم اسلامی در ترکيب روز خود، در قياس با نکته نيز نيا

که ای  است. مؤلفهها  دیگر، دارای یکدست ترین و همگن ترین ترکيبهای  تمامی دوره

 به نوبه خود کار معامله، بده و بستان را هر چه ممکن تر، آسان تر و کم هزینه تر

 سازد.      می

وارد متن چند سطری شویم. متنی که از لحاظ حجم ای  از مقدمه چندین صفحه – 7

در چند سطر قابل تلخيص است. ها  حرف برای گفتن، نامحدود است اما کل حرف

روی سخن مثل هميشه با توده همزنجير کارگر است. معضل دامنگير ما مطلقا 
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همسوئی، هم قطبی بودن یا نبودن جمهوری اسلامی با غرب، امریکا یا چين، روسيه و 

توخالی گمراهساز، خود های  یکس نيست، از این هم بالاتر، معضل ما بر خلاف انگارهبر

رژیم اسلامی نيز نيست. معضل بنيادی شيوه توليد، مناسبات اقتصادی، اجتماعی و 

کل نظامی است که امروز توسط جمهوری اسلامی، دیروز وحوش هار سلطنت طلب و 

یگر ممهور به مهر دموکرات، ليبرال، فردا چه بسا یک رژیم درنده راست یا چپ د

نمایندگی شده و نمایندگی « کمونيست»دینی، سکولار، سوسيال دموکرات، حتی 

است. با همه اینها معضل سهمگين تری نيز وجود داری  گردد. مشکل ما وجود سرمایه

دارد. این مشکل همان واقعيت حی و حاضر، خود ما، طبقه ما، جنبش ما، چند و چون 

روز طبقاتی ما است. جنبش و طبقه ما است که در پس یک بن بست کوه  مبارزه

داری  فرسائيم، ما عليه بنياد هستی سرمایه می چرخيم، می آسای فاجعه زای تاریخی

 به دست نداریم، اگر هم بر دوشداری  کنيم، بيرق پيکار ضد سرمایه نمی مبارزه

اعتراضات، اعتصابات، شورش کشيم دروغين و فریبناک است. نقطه عزیمت ما در  می

ها، تاختن در مسير خلاصی از بردگی مزدی، گذاشتن سنگی بر روی سنگ در این 

راستا نيست، بالعکس هر نفس کشيدنمان اعلام سوگند مؤکد به هميشه کارگر ماندن، 

چرخيدن است. رژیم داری  هميشه برده مزدی ماندن، در مدار ماندگاری سرمایه

ما نيز از همين قماش است. های  «زن، زندگی، آزادی»لبی ها، ستيزی ها، سرنگونی ط

صدر و ذیل انتظار، چشمداشت یا افق حيات ما درخواست از سرمایه داران و دولت 

نان، کسب آزادی برای برده مزدی ماندن، حق فروشنده نيروی ای  سرمایه برای لقمه

مختلفش، های  شکلکار ماندن و زیستن است. نوع مبارزات ما تا امروز به رغم 

متمایزش، قهرآميز یا مسالمت جویانه بودنش، های  متفاوتش، سنگرگيریهای  بيرق

رعد و برق سرنگونی طلبانه یا خشونت پرهيز بودنش، به رغم تمامی این تفاوت ها، 

و در بالاترین سطح تغيير الگوهای نظام بردگی ها  نهایتا بر ساحل انتظار تغيير رژیم

ته است. این مبارزه از همان آغاز چرخش در کژراهه، فرسودن در مزدی لنگر انداخ

بوده است. شکست هائی که زنجيروار اتفاق ها  گمراهه و تاختن برای تحمل شکست
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افتاده است و آوارهای کوه آسای آن عملا ميلياردها توده همزنجير ما را زیر فشار خود 

بيرون آمد، از آویختن به ها  و گمراهه رفتنها  خفته ساخته است. باید از گمراهه

امامزاده دروغين و بی اعجاز دموکراسی دست برداشت، ميدان کارزار را عوض کرد، 

منتقل نمود. حرف داری  خيمه و خرگاه جنگ را به سنگر واقعی پيکار ضد سرمایه

طبقه و جنبش ما در جهان حاضر بسيار صریح، شفاف، ساده، ملموس و مفهوم است. 

لط کامل بر سرنوشت کار، توليد و زندگی خود هستيم، خواهان محو ما خواستار تس

خواهيم خود به عنوان یک طبقه با  می فرجامين هر نوع دولت بالای سر هستيم.

دخالتگری آزاد، آگاه، برابر، خلاق، اندیشنده همه آحاد، از درون ساختار قدرت شورائی 

د نمائيم، چگونگی اختصاص خود در باره چه توليد کنيم، نکنيم، چه ميزان تولي

حاصل کار به معاش، رفاه، آموزش، سلامتی، درمان، محو آلودگيهای زیست محيطی، 

اقتصادی، اجتماعی آپارتاید جنایتکارانه جنسيتی، بازتوليد های  از جای کندن ریشه

همه امور زندگی اجتماعی، شورائی تصميم بگيریم و تصميمات را به اجرا بگذاریم. 

تجلی عينی و اندیشيده این جهتگيری باشد، باید ها  ا باید در همه عرصهجنبش روز م

اعتصابات متشتت درون مراکز کار را با مبارزه سراسری یک طبقه عليه طبقه دیگر، 

پيکار طبقه کارگر عليه نظام بردگی مزدی جایگزین نمود، در مبارزه برای مزد افزونتر 

کار و توليد به زندگی، رفاه، بهداشت، خواستار اختصاص سهم هرچه عظيم تر حاصل 

درمان، آموزش، استراحت، تعالی فکری، فرهنگی، اخلاقی خود شویم. به سرنگونی 

طلبی دموکراسی خواهانه فریبکارانه پایان بخشيم و طبل پيکار برای محو هر دولت 

بار ها  بالای سر را به صدا در آوریم، پيمودن این راه با همه سنگلاخی بودنش ميليون

از ماندن، فرسودن، تباه شدن در پس بن بست کوه آسای موجود و ناله دموکراسی سر 

دادن آسان تر و موفقيت آميزتر است. باید راه افتاد، دست به هم داد، یک قدرت 

شد، تسلط کامل شورائی بر سرنوشت کار و توليد و داری  سراسری شورائی ضد سرمایه

، همساز نمودن بند، بند مبارزات روز با ارتقاء این زندگی، محو هر نوع دولت بالای سر
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مبارزات به یک جنبش سازمان یافته شورائی سرمایه ستيز کاری است که باید چراغ 

 راهمان گردد. هيچ راه دیگری نيست.  
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 جنبش لغو کار مزدی در مسیر انقلاب اجتماعی ایران

 14۰۲شهریور  7

 

 « کلاب هاوس پراکسیس انقلاب اجتماعی»بخش اول: سخنرانی در 

جنبش لغو کار مزدی در مسير انقلاب »موضوع گفت و شنود جمعی امروز ما 

از هر بخش، هر عضو، هر هوادار نيروهای چپ یا هر کارگر  است.« اجتماعی ایران

گوید،  می و لغو کار مزدی چهداری  آویزان به طيف چپ بپرسی که رویکرد ضد سرمایه

پاسخ همگون و همساز همگی این است: چندتا آدم که مثل صوفيان خانقاه نشين دور 

دهند!!! در باره این جنبش  می سر« اید گرددکار مزدی لغو ب»نشينند و یاهوی  می هم

کلا و پراکسيس حی و حاضر رویکرد لغو کار مزدی بحث خواهم کرد اما اول بر روی 

همين تلقی سخت جان و خصومت آميز از این رویکرد درنگ کنم. هيچ کارگر دارای 

رویکرد حداقل انصاف طبقاتی و انسانی قادر به انکار این حقيقت نيست که فعالان این 

به ميزان وسع، امکان و کثرت خود اگر نه بيشتر از پرغوغاترین فعالان دیگر، یقينا نه 

کمتر، برای حضور فعال، اثرگذار و البته رادیکال در اجتماعات، اعتراضات و رخدادهای 

کنند. کدام تظاهرات کارگری بوده است که این افراد برای  می جاری کارگری تلاش

ز بودنش اهمال نموده باشند، کدام گردهمائی بازنشستگان بوده کمک ممکن به کارسا

که این رفقا برای حضور در آن برای متقاعد نمودن افراد به شرکت در آن تلاش نکرده 

باشند، کدام گروه، حزب، اتحاد، کانون جنجال آگين بيشتر از کارگران ضد سرمایه 

رداخته اند؟ کدام نيرو، داری، لغو کار مزدی به مسائل روزمره جنبش کارگری پ

جماعت در نقد عملکردهای نادرست شکست آميز و طرح جایگزین رادیکال برای 

گمراهه رفتن ها، به اندازه این رویکرد گفته و نوشته و سينه چاک داده است؟ کدام 

گروه و حزب برای متکی ساختن راهبردها، راه حلها، راهکارها، نقدهای طبقاتی خود 

اریخی جنبش کارگری، به اندازه این رویکرد اهتمام کرده است. فقط به تجارب زنده ت

دیگر این جهتگيری نگاه کنيد. آنان که های  سيما، عليه سرمایه و کانالهای  به سایت
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کارمزدی »کوشند رویکرد لغو کار مزدی را جمع چند نفری یاهوگوی  می کوشيده و

ند، اما اولا بنا ندارند آن گویند که دان می معرفی کنند، همه اینها را« لغو باید گردد

آرند که حکم  می کارگر است. چيزی را بر زبانای  واقعيت زندگی، کار، پيکار عده

در داری  ایدئولوژی و فتوای رهبر است. ثانيا هيچ تصویری از پراکسيس ضد سرمایه

جا کنند. این نکته را همين  می پندارند و از آن فرار می ذهن ندارند، طلسم کفرش

تمام کنم با این اميد که تکفيرکننندگان دریابند که با کار خود فقط بدترین ضربات را 

 زنند، خود را هم از هر ميزان اعتبار ساقط نمی طبقه کارگرداری  به جنبش ضد سرمایه

 سازند.   می

 سال پيش جنبش کارگری اروپا شروع 17۰روم و با نگاهی به وضع  می به سراغ بحث

هائی که کارگران پاریس به مجلس سرمایه یورش بردند، فریاد زدند: دوره روز کنم. می

عصر آنان است. کمتر از دو دهه بعد برپائی انترناسيونال  ،طبقه سرمایه دار تمام شده

را کليد زدند، در همان گام اول، سرمایه داران قاره را در یکی از مهمترین سنگرها 

ه کارگر به اعتصاب شکنی از دست آنها خلع سلاح کردند. حربه مجبورسازی تود

گرفتند. وقتی کارگران برنزکار پاریس در مقابل وحوش سرمایه دار نيازمند کمک 

اعتصاب بخش  شدند، همسنگران اروپائی آنها درنگ نکردند. همين همپيوندی را در

ساختمان، در خيزش کارگران معدن شارل روا به نمایش نهادند. سرمایه داران قاره 

در وحشت دیدند که با کارگران ساختمانی فرانسه و معدن بلژیک رو به رو  غرق

مواجه هستند. قرن نوزدهم این گونه ورق داری  نيستند. با بين الملل ضد سرمایه

خورد، این روند اما متوقف شد، پرولتاریا از پيگيری انقلاب اجتماعی ضد بردگی مزدی 

ه همگن، با دو آرایش متفاوت سایه خود را بر باز ماند، بورژوازی اپوزیسيون در دو جبه

سر این جنبش سنگين کرد. یک جا برای کارگران نسخه پارلمان پيچيد، آنها را 

دخيل بند سوسيال دموکراسی نمود، سندیکاليست کرد، در جبهه دیگر، بيرق توسعه 

غيریونکری، حزب آویزی، رژیم ستيزی خارج از مدار پيکار ضد کار داری  سرمایه

، ملی، خلقی، ضد دیکتاتوری، «ضد امپریاليستی»مزدی، انقلاب دموکراتيک کهنه، نو، 
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مستقل، ملی، به عنوان ساز و برگهای ضروری سوسياليسم افراشت. اپوزیسيونهای 

ری قادر به تداوم پيکار سوسيال دموکرات و لنينيست چنين کردند. چرا جنبش کارگ

 ضد بردگی مزدی نشد، پرسشی است که باید به آن پاسخ داد.

سرمایه یک رابطه اجتماعی است. جدال کارگر با سرمایه، کارزاری در کل تار و پود 

 این رابطه است. سرمایه کار توده کارگر را به صورت کار اضافی از دستش خارج

کارگر در حوزه معاش، امکانات اجتماعی را به  سازد، جنایتی که موج مبارزه طبقه می

قدرتش، سياست، قانون، قراردادهای های  آورد. سرمایه برای استقرار پایه می دنبال

کند. این امر، جنگ عليه قانون، قرارداد، نظم اجتماعی،  می حقوقی، مدنی، دولت وضع

معه حاضر است. زاید. سرمایه به قول مارکس نقطه شروع و ختم جا می رژیم حاکم را

است. اگر ها  عليه کل این فرارستهای  مبارزه طبقه کارگر در برابر این هيولا هم مبارزه

داری  را زیر تعرض نگيرد، جنبش طبقاتی ضد سرمایهداری  در همه این ميدانها سرمایه

نخواهد داشت. این جنبش شکل نخواهد گرفت، مراحل نطفه بندی، قوام و بلوغ خود 

و تسلط بر سرنوشت کار، توليد و داری  د کرد. آماده نابودی سرمایهرا طی نخواه

زندگی خود نيز نخواهد شد. همان گونه که توده کارگر روسيه در ساليان دراز پيش از 

وقوع اکتبر این تدارک و آمادگی را پيدا ننمود و زیر فشار این فقدان، انقلابش را 

ن خود هم نشد، ماجرا را با باخت، شکست خورد، قادر به تشخيص شکست خورد

 گذشته تاریخ، تعمق کنيم.های  رجوع به دوره

به فرایند باليدن بورژوازی تا ارتقاء به طبقه مسلط و تفاوتش با طبقه کارگر خيره 

شکل یک شيوه به داری  شویم. دراینجا دنيائی درس است که باید آموخت. سرمایه

را جایگزین شکل کهنه نمود، طبقه  در نظام پيشين باليد. تقسيم کار جدید توليد

را بر جای مالکيت ارضی داری  سرمایه دار را رشد داد. مالکيت خصوصی سرمایه

فئودالی، صنفی، پيشه وری نشاند. این جا به جائيها، جامعه را قلمرو جدال طبقات 

اقتصادی متناظر با ملزومات های  ساخت. در این فرایند، بورژوازی قراردادها، پروتکل

وسعه کار مزدی را به مصاف اقتصاد و سياست فئودالی راند، ساختار مدنی، نظم ت
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سياسی متناسب با توسعه شيوه توليد جدید را معماری نمود. آموزش را از حوزه 

اختيار اربابان کليسا خارج ساخت، دامنه علوم را وسعت بخشيد و دانش ها، کشفيات 

بقه سرمایه دار بر متن وقوع این تحولات، را سلاح ارزش افزائی بيشتر سرمایه کرد. ط

پاسخ به نيازهای آن و انقلابات پی در پی بود که به طبقه مسلط اقتصادی، سياسی 

تبدیل شد. بورژوازی در شرائطی که فئوداليسم قدرت سياسی در دست داشت، بر 

اشت راند، اراضی ملاکان را حوزه انب می همه کارگاهها و مراکز انباشت سرمایه فرمان

 کرد، بر بلندای این فرایند قدرت سياسی را تسخير کرد. می سرمایه

همه آنچه که در مورد فرایند عروج بورژوازی در جامعه فئودال گفتيم، در مورد 

در حال رشد نيست. هر ای  پرولتاریا از بيخ و بن مغایر است. در اینجا شيوه توليد تازه

سوار هيچ قطار انکشاف سوسياليستی نيست.  است. پرولتاریاداری  بالد، سرمایه می چه

پاشاند و هر مقدار خرد  می در فئوداليسم، چرخه ارزش افزائی سرمایه مناسبات کهن را

نمود. توليد جدید مدرسه  می شدن نظام را پلکان قدرت، وجاهت، مشروعيت بورژوازی

دانش  ساخت و پاسخ به احتياج سرمایه را مدال می لازم داشت، بورژوازی مدرسه

کرد. بهداشت، درمان، دارو، پزشکی را قلمرو پيش ریز  می پروری، ترقيخواهی خود

نمود. سرمایه نظم  می ساخت و این سرمایه افزائی را بيرق بشردوستی خود می سرمایه

خواست، بورژوازی جایگزینی استبداد فئودالی با دولت  می سياسی، اجتماعی خود را

ناميد. برای در هم  می کارگر را معجزه دموکراسیپاسدار سرمایه و سرکوب توده 

داد،  نمی افراشت. سلاح ملت سازی کفایت می کوبيدن جنبش کارگری بيرق مليت

کرد. طبقه سرمایه دار به گاه انقلاب و تسخير قدرت  می سندیکاليسم را وارد ميدان

 سياسی، جامعه مورد انتظارش را در دست داشت.

نها معکوس است. نه فقط از چنان امکاناتی برخوردار در مورد طبقه کارگر کل ای

نيست که به بدترین شکلی اسير قلع و قمع است، از زمين و آسمان توسط سرمایه و 

فکری، فرهنگی، سياسی، اجتماعی سرمایه آماج وارونه بافيها، های  توسط کل فرارسته

نه و دروغ در ذهن گيرد. همه چيز به صورت وارو می مسخ سازیها، مهندسی افکار قرار
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پيچد، روند  می شود، افکار مسلط که افکار طبقه حاکم است او را در خود می او القاء

کار سرمایه روند از خودبيگانه شدن اوست، فکر و فرهنگ و آموزش و آگاهی القائی 

سرمایه سلاح قتل عام آگاهی طبقاتی و صف بندی مستقل ضد کار مزدی اوست. 

سيطره نظام بردگی مزدی در قياس با موقعيت بورژوازی در  موقعيت طبقه کارگر در

به همين دليل برای غلبه بر بنيادی را دارد. های  درون مناسبات فئودال کل این تفاوت

این وضعيت، برای اینکه از هيچ بودن، همه چيز شود، برای تدارک، تجهيز، آمادگی و 

د و آن ارتقاء جنبش جاری فقط یک راه در پيش دارداری  احراز قدرت محو سرمایه

پرولتاریا به جای کل  است.داری  خود به یک قدرت سازمان یافته شورائی ضد سرمایه

آنچه بورژوازی در سيطره مناسبات فئودال داشت، همين یک سلاح، یک راه حل را 

دارد و برای بالا رفتن از پلکان ارتقاء به یک قدرت متشکل شورائی ضد بردگی مزدی 

ندارند جز آنکه اعتراض، مبارزه، شورش و قهر حی و حاضر خود را در ی ا هيچ چاره

کند، شالوده کلام، درفش، همه چيز داری  زندگی اجتماعی ضد سرمایههای  همه عرصه

 و برای لغو کار مزدی در همين ميثاق، ميعاد، مانيفست است.داری  رویکرد ضد سرمایه

جنگيد، رفرميسم را از مسير کارزار بيرون داری  ضد سرمایهها  باید در تمامی ميدان

را پيدا نمود، راه حلهای سرمایه آویز را داری  انداخت، راه مبارزه واقعی ضد سرمایه

ترک گفت. جنبش کارگری در قرن بيستم چنين نکرد، هر رویکرد بورژوازی هر جا 

ن همه کار که خواست آن را برد، در هر برهوتی چرخاند، به هر منجلابی افکند، کارگرا

کردند، به هر امامزاده فریب و جهل دخيل بستند، فقط یک کار را نکردند، عليه اساس 

موجودیت سرمایه نجنگيدند، زیر هر پرچمی انقلاب کردند و همه جا پرچم جنگ 

 را از کف هشتند، حاصل گمراهه رفتن ها، وضعی است کهداری  طبقاتی و ضد سرمایه

 گاه کنيد. بينيم. به گزارش آکسفام ن می

  ميليون  8۰۰ميليارد و  3سرمایه دار بيش از کل هست و نيست  ۲6ثروت

 کارگر است.
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  سال انفجاری شدن بحران اقتصادی،  ۲۰۲1سرمایه دار در ای  سود عده

ميليارد  9۰۰رشد منفی بهت انگيز یا متوقف توليد ناخالص جهانی باز هم 

 .دلار فقط افزایش داشته است

  11۰سرمایه جف بيزوس از کل بودجه سالانه اتيوپی فقط یک صدم 

 ميليون نفری بيشتر است.

 3  ميليون کارگر زیر ضربات قهر اقتصادی سرمایه اسير  4۰۰ميليارد و

 گرسنگی و فقرند.

حاصل وضعی که جنبش کارگری جهانی از شروع قرن بيستم تا امروز به خود گرفته و 

است. گمراهه رفتنها، در برهوتها چرخيدن ها،  بالاهای  راهی که رفته، ارقام و داده

 خدا خشم هنوز –بخور آتش و قربانيان پی در پی » تا کی؟ها  دخيل بندی به امامزاده

 «است نياورده فرو را

 1۰۰سود مورد نياز بازتوليد و خودافزائی  196۰سال  اگر طبقه کارگر جهانی در

تریليون  13۰۰تا  1۰۰۰مروز باید برای نمود ا می تریليون دلار سرمایه جهانی را توليد

دلار سرمایه، اضافه ارزش آفریند و نرخ سود دلخواه تضمين نماید، در همين راستا 

شاهد انفجارآميزترین شکل سلاخی معاش، دارو، درمان، امکانات آموزشی، مایحتاج 

اوليه زندگی خود، شاهد اختاپوسی ترین تخریبات و آلودگهای زیست محيطی باشد، 

از این هم موحش تر، باید هر شب را با خطر انفجار جنگی صدها بار ویرانگرتر از 

جنگ امپریاليستی دوم به صبح رساند. جنبشی که پراکسيس رادیکال ضد 

را ترک کرد، تاوان فرار از این پيکار را با تحمل هولناکترین اشکال فقر، داری  سرمایه

را ترک گفت؟ زیرا داری  نگ ضد سرمایهپردازد. چه شد که ج می گرسنگی، بيخانمانی

موختند که سرباز جنبش ضد امپریاليستی گردد، در صف بندی خلق و ضد آبه او 

خلق منحل شود، به انقلاب دموکراتيک آویزد، ورد دموکراسی خواند، به حزب بالای 

سر دخيل بندد و از همه تباهسازتر، مبارزه طبقاتی را با مجادلات دنيا و آخرتی 

خود سندیکا سازد، مبارزه قانونی  جایگزین کند، بورژوازی چپ به او گفت: برای دنيای
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کند، خواهان اصلاح مصوبات پارلمانها شود، بر توسعه ساختار سياسی، حقوقی، مدنی 

بخواهد که داری  راه اندازد، از سرمایهای  پای بفشارد، جنبش اتحادیهداری  سرمایه

ر آزادی بيان، اعتراض، تشکل را به رسميت بشناسد، در یک کلام مسائل دنيوی را د

دنبال نماید. همزمان به آخرت هم فکر کند. به داری  اصلاح و انسانی کردن سرمایه

امامزاده حزب آویزان شود، پشت سر حزب صف بندد. منتظر طلوع اعتلای انقلابی 

ماند، به فرمان مطاع حزب دست به شورش زند، رژیم حاکم را سرنگون کند، حزب را 

برگردد، منتظر اعجاز حزب و تحول ها  نهبر اریکه قدرت بنشاند، خودش به کارخا

باشد. استقرار ماشين دولتی حزب را دیکتاتوری پرولتاریا داری  سوسياليستی سرمایه

خواند و مالکيت حزب بر کل سرمایه اجتماعی را سوسياليسم حتی کمونيسم نامد، هر 

عين قيام انتقاد به الگوی جدید سرمایه، به فشار استثمار و سبعيت و قهر سرمایه را 

 عليه کمونيسم و منافع پرولتاریا بشمارد. 

آنچه در طول این صد سال و چند دهه توسط احزاب زیر هر بيرق به توده کارگر القاء 

همين بوده است. حاصل این کارنامه تبدیل شدن اند  شده و کارگران انجام داده

ر استثمار جنبش کارگری به سنگستان تسليم در بخشی از دنيا و معترض  به فشا

حاکم، بدون هيچ جهتگيری رادیکال سرمایه های  سرمایه و هولوکاست آفرینی رژیم

ستيز در بخشی دیگر است. از برهوت انقلاب دموکراتيک، برپائی جامعه مدنی، اصلاح 

نظام بردگی مزدی، سندیکاليسم، سرنگونی طلبی فراطبقاتی، مبارزه قانونی تنها 

است و مادام که وضع داری  ل شورائی ضد سرمایهروید جنبش متشک نمی گياهی که

تازد و ميلياردها توده کارگر دنيا است که باید  می چنين است سرمایه است که

وحشتناکتر بفرساید و از هستی شاقط شود، کارنامه جنبش کارگری جهانی و احزاب 

گمراهه این است و آنچه باید برای هميشه در اعماق باتلاقهای تاریخ دفن شود، همين 

و ماندن در پشت بن بستها است. ما برای ها  رفتن ها، فرسودن ها، شکست خوردن

چند داری  خروج از این وضعيت باید جمع شویم. رویکرد لغو کار مزدی و ضد سرمایه

دهه است در این راه گام بر داشته است. در باره اینکه چه باید بکنيم، کدام کارها را 
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رها برای هميشه فرار کنيم، با شفافيت و صراحت هر چه انجام دهيم، از کدامين کا

زمينی تر، عينی تر، رادیکال تر و سرمایه ستيزتر سخن گفته است. باید طومار 

مبارزات قرن بيستمی را به طور کامل در هم پيچيد، ریل پيکار را عوض نمود، خيمه 

نتقل نمود. مقدم و خرگاه جنگ را به ميدان جدید، ميدان کارزار واقعی ضد سرمایه م

 بر هر چيز: 

عزیمت از هميشه کارگر بودن و ماندن را به خاک بسپاریم، کارگر بودن، جبر و  – 1

در حق ما است. هر اعتراض، اعتصاب، شورش، قيام، هر داری  قهر و جنایت سرمایه

لحظه مبارزه ما باید تجلی طغيان رادیکال، آگاه، اندیشيده، نقشه مند، زمينی، جنبشی 

 عليه کارگر ماندن خویش باشد. ما

 دار سرمایه آن و این با زدن چانه ها، کارخانه چهاردیواری در محصور اعتصابات از – ۲

. این گيریم نمیای  نتيجه و نرسيده کجا هيچ به سرمایه دولت با متشتت جدال مجزا،

شکل مبارزه اساسا شکست آميز بوده و تاریخا شکست خورده است. باید به عنوان 

آحاد یک طبقه و نه فروشنده نيروی کار به این و آن سرمایه دار همدیگر را پيدا 

کنيم، دست یکدیگر را بفشاریم، راه ابراز وجود به صورت یک طبقه را جستجو کنيم، 

طبقه ما متشکل از کل انسانهائی است که فروشنده نيروی کارند، با فروشنده نيروی 

الت در تعيين سرنوشت توليد، کار، زندگی خود کار بودن، از کار خویش جدا، از دخ

دهيم.  می % جامعه موجود را ما تشکيل75تا  7۰ساقط هستند. با این تعریف بيش از 

های  کل ما تودهداری  بحث بر سر آرایش قوا، صف بندی و ميدانداری ضد سرمایه

 طبقه کارگر است. 

 رفاه و بهتر معيشت کار، نيروی بهای افزایش مزد، برای مجبوریم شک بدون – 3

 زمينی و شفاف و زلال بسيار باید حال همان در مبارزه این اما کنيم، مبارزه افزونتر

 برای مبارزه متعارف شکل باید. باشد آن محو تدارک در و داری  سرمایه عليهای  مبارزه

مزد را به سمت مبارزه بر سر حاصل کار و توليد سالانه سمت داد. بيلان کار سال خود 

را که در تمامی نهادهای آمارگيری، داخلی و بين المللی به اندازه کافی موجود است، 
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در مقابل طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه پهن کنيم، اعلام داریم. جنگ دستمزد ما 

ار و توليد است. خواستار دخالت هر چه جامعتر و جنگ بر سر کل این حاصل ک

 نيرومندتر خود در تعيين سرنوشت توليدات و محصول کار سالانه خود هستيم،

خواهيم سهم هر چه عظيم تر این کار را بهبودبخش معاش، دارو، درمان، سلامتی،  می

 آسایش، رشد متعالی جسمی و فکری خود گردانيم. جنگ ما نه جنگ مزد که جنگی

در راستای تدارک و تجهيز و آمادگی برای پایان دادن به اساس مزدبگيری است. 

خواستار خارج سازی کل معيشت و درمان و آموزش و ایاب و ذهاب و رفاه اجتماعی و 

 هستيم. داری  همه چيز خود از سيطره داد و ستد پولی، کالائی سرمایه

تيزی، پوشش اجباری، کودک س زن مردسالاری، جنسيتی، آپارتاید عليه مبارزه– 4

کشی، هر تلاش برای احقاق هر گونه حقوق اوليه انسانی یا آزادیهای سياسی، 

اجتماعی را سنگری از کارزار طبقاتی ضد بردگی مزدی سازیم. این کار حتما ممکن 

است، مطلقا شعار نيست، ناممکن خواندن آن فقط کار سرمایه، وحوش بورژوازی و 

و چپ است. اعلام داریم که کارخانگی باید محو شود و پيش رفرميسم منحط راست 

ارزشی آن هر چه کامل تر پرداخت گردد. سرمایه  ما به ازاءکار تعریف شود،  ،از محو

کل هزینه پرورش نيروی کار، مراقبت از نيروی کار معلول، بازنشسته را از طریق کار 

طریق نرخ و حجم اضافه ارزشها خانگی زنان بر دوش توده کارگر انداخته است. از این 

را به عرش برده است. کار روزانه دو شيفتی مردان و تشدید انفجارآميز استثمار طبقه 

به جای شعارهای داری  کارگر را روتين ساخته است. جنبش شورائی ضد سرمایه

باید این سرچشمه واقعی آپارتاید جنسيتی، را آماج « حقوق زن»مریخی، توخالی 

با این کار مبارزه عليه تبعيضات جنایتکارانه جنسيتی را سنگری توفانی  تعرض گيرد و

 سازد. می از کارزار ضد کار مزدی

 هر. استداری  سرمایه هستی عمق در محيطی زیست آلودگيهای کل ریشه – 5

 محو و سرمایه افزائی ارزش چرخه در بنيادی تغييرات گرو در آنها کاهش ميزان

است. سرمایه خورد، خوراک، آب، هوا، زمين، داری  سرمایه محو نيازمند آنهاای  ریشه
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دشت، کوه، جنگل، هر چه را که نياز زندگی بشر است به فاجعه بارترین شکل مسموم 

اساسا ضد بشر، ضد زندگی است اما این ضدیت داری  و بيماری زا ساخته است. سرمایه

اض، شورش، اعتصاب و در شرائط حاضر به مرز انفجار رسيده است. باید هر اعتر

داری  خيزش عليه آلودگيهای زیست محيطی را سنگری از جنگ توفانی ضد سرمایه

 ساخت. 

 و کشت مزرعه، هر نقل، و حمل شرکت محله، مدرسه، کارخانه، هر کجا، هر در – 6

 دست کنيم، می زندگی و کار کجا هر اداره، روزنامه، بيمارستان، دانشگاه، هر صنعت،

 شدن یکی و همرزمی برای. شویم شورائی همدلی و همراهی شدن، متشکل کار به

داری  ره گشائيهای شورائی، ضد سرمایهگ حلها، راه گریها، چاره تمامی به شوراها

 متوسل گردیم.  

 «شورا» از موجود چپ روایت با سنخيتی هيچ شورائی، سازمانيابی از ما روایت – 7

 ما برای فهمد، می دموکراتيک معادل را بودن شورائی حال و گذشته در چپ این. ندارد

گردد. سازمانيابی  می نامع بودن ستيز سرمایه با ميزان، هر سطح، هر در بودن شورائی

شورائی ظرفی است که دخالتگری آزاد، آگاه، نافذ، برابر کارگران در پویه پيکار 

کند.   می نرا تضميها  طبقاتی، در تعيين راهبردها، راهکارها، تاکتيکها، سياست

ميدانی که کل افراد طبقه کارگر درآن مشق دخالت، شناخت، احراز توان، آگاهی، 

کنند. کارگران در درون آن یک قدرت آگاه سازمان یافته  می تأثيرگذاری، ایفای نقش

 هست عليه آنداری  شوند، قدرت متشکلی که تا سرمایه میداری  ضد سرمایه

م، شروع به برنامه ریزی کار، توليد و نظم جنگند و در فردای سرنگونی رژی می

رشد آزاد هر » آفرینند که در آن  میای  کنند، جامعه می اجتماعی بدون کار مزدی

. جنبش شورائی ضد کار مزدی توده «انسان پيش شرط رشد آزاد کل انسانها است

کارگر، استخوانبندی کمونيسم پرولتاریا و سنگ بنای جامعه سوسياليستی لغو کار 

کند،  می آید، رشد می پدیدداری  مزدی است. نيروی بالنده نوینی که در دل سرمایه
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رسد، سازمان شورائی کار و توليد  می کشد. با انقلاب به پيروزی می شاخ و برگ

 شود.  می سوسياليستی لغو کار مزدی

به رهائی از شر ای  بدون شکل گيری، باليدن، بلوغ و پيروزی این جنبش، هيچ روزنه

در هيچ کجا به روی هيچ کارگری، روی هيچ بخش از بشریت کارگر، داری  رمایهس

فرودست باز نيست. با مبارزه مدنی، حزب آفرینی، سندیکاسازی، دموکراسی طلبی، 

درصدی یک درصدی، صلح طلبی، جنگ گریزی، ضد  99نئوليبراليسم ستيزی، 

 رسيم، که  هر چه ژرف تر ینم گلوباليزاسيون، زن، زندگی، آزادی نه فقط به هيچ کجا

غلطيم. تاریخ گویاترین حقانيت این  می فرسائيم، هرچه شتابناک تر به ورطه سقوط می

این بوده، این است. فعالان داری  مدعا است. حرف رویکرد ضد کار مزدی، ضد سرمایه

 نيستند. « کار مزدی لغو باد گردد»این رویکرد مشتی خانقاه نشين یاهو گوی 

م این رویکرد در چند دهه اخير چه کرده است؟ مقدم بر هر چيز به عنوان اما ببيني

افراد طبقه کارگر، با اجتناب از هر نوع فرقه سازی و حزب آفرینی بالای سر کارگران، 

شروع به نقد تمامی راهبردهای راست یا چپ نمایانه رفرميستی، سرمایه آویز، گمراه 

ری نمود. همزمان کوشيد تا مطابق وسع کننده و مخرب درون و حاشيه جنبش کارگ

خود از تمامی مجاری ممکن، مستقيم، غيرمستقيم، قدمی، قلمی، رسانه ای، حرفها، 

خود را با کارگران در داری  نقدها، تحليلها، راهبردها، راهکارهای رادیکال و ضد سرمایه

چرخه ميان نهد، تلاش نمود تا به مثابه یک خلاف جریان رادیکال و مصمم وارد 

جاری پيکار توده همزنجير شود. اما در همان دقایق اول با بدترین تهاجمات، تحریفها، 

خوانند، دعای  می ورد« لغو کار مزدیها»مواجه شد، جماعتی گفتند که ها  عوامفریبی

نویسند!! چرا؟ به این دليل که منتقد سندیکا هستند!!! تئوری  می محو سرمایه

گویند که  می گویند!! دشمن طبقه کارگرند!! زیرا می از شوراستيزند!! و در نبود اعتلا 

معلم، پرستار، خبرنگار، نویسنده، مترجم، تکنيسين، بهيار، تن فروشان هم کارگرند!!! 

پرت و آشفته فکرند!! زیرا اصرار دارند که مبارزه برای مزد و معيشت، عليه آپارتاید 

داشته داری  ار رادیکال ضد سرمایهجنسيتی و آلودگی محيط زیست، کار کودک باید ب
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باشند، با سوسياليسم سر  می باشد. دشمنان انقلاب کارگری هستند زیرا مخالف حزب

کنند. زنجيره این تکفيرها، محارب ناميدن ها، باغی  می ضدیت دارند زیرا لنين را نقد

 خواندنها، مفسد فی الارض اعلام کردنها تا چشم کار کند طولانی است. 

کارگر خواستند با نقد سندیکاسازی، نقد ای  ع دهه هشتاد خورشيدی عدهدر شرو

به سازمانيابی شورائی توده همزنجير پردازند. داری  حزب آویزی، زیر بيرق ضد سرمایه

تلاش آنان در نطفه، از همه سو، از سنگر راست سندیکاليستی تا چپ متحزب سرمایه 

همه قوای خود را ای  لشکرکشيها شد. عدهآویز، از خارج، داخل، همه جا آماج بدترین 

بسيج کردند تا این کارگران را ببلعند، شاید حزب خود را حزب طبقه کارگر کنند!!، 

هر حزب، گروه، کانون، اتحاد، فرقه راه افتاد تا سهمی دست و پا کند. در یک چشم به 

کوبيدند،  هم زدن شيرازه این تلاش آسيب پذیر، ضعيف، دارای پاشنه آشيل را در هم

آنها پيروز شدند و سالم به پایگاههای انقلابی خود باز گشتند. ماجرا ادامه یافت. 

سایتهای اینترنتی آنان به تهاجم ایدئولوژیک، تخطئه، سب و لعن و تکفير و دروغ 

 پردازی ادامه داد. 

 آیا این رویکرد با همه اینها باز هم موفقيتی داشته است. به نظرم حتما پيشرفت یا

عدم پيشرفت رویکرد ضد کار مزدی را نباید در افزایش شمار سازمانی افرادش کاوید، 

جدا از توده طبقه یا بالای سر جنبش ای  این کارگران ضد هر نوع تشکل آفرینی فرقه

کوشند، تا  می همزنجيرانداری  هستند. آنها برای سازمانيابی شورائی ضد سرمایه

جاد سندیکا، حق اعتصاب، رفرم پردازی ستون مهم بيست سال پيش مبارزه قانونی، ای

گریزند،  می جدال و تشکل طلبی توده کارگر بود. امروز اکثریت کارگران از نام سندیکا

در ميان توده وسيع کارگر راه باز کرده داری  گفتمان شورائی و تشکل ضد سرمایه

ین شط بوده است. این رخداد مهمی است و رویکرد ضد کار مزدی جویباری در دل ا

و برگ  است. تا دو دهه پيش ختم شدن همه راهها به حزب بالای سر، حزب ساز

دولتی، پرجنجال ترین گفتگوی فعالان کارگری بود. این هياهو داری  استقرار سرمایه

خاموش شده، آنچه بر جایش روئيده است، اتکاء توده کارگر به قدرت سازمان یافته 
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ود است. توده کارگر وارد این مسير شده است و شورائی سراسری ضد کار مزدی خ

 رویکرد لغو کار مزدی در تقلای وقوع این جایگزینی بوده است.

درصد کارگران کفر  3۰تا سه دهه پيش کارگر خواندن معلم و مترجم و بهيار و ... یا 

کوشند به سران کانون بفهمانند  می شد، امروز بخش چشمگيری از معلمان، می تلقی

د خود را کارگر خوانند و خواستار برپائی قدرت سراسری شورائی کل طبقه که بای

 کارگر شوند.

تا چندی پيش مشغله جمعيت داری  دخيل بستن به شکل دولتی، خصوصی سرمایه

داری  از ضد سرمایهها  به جای این توهم پراکنیها  وسيعی از کارگران بود، امروز خيلی

 گویند.     می

به هيچ وجه مدعی این نيستند که تغييرات رادیکال درون داری  فعالان ضد سرمایه 

جنبش کارگری حاصل نقش بازی آنان است. مهم برای آنها رادیکال شدن و 

طبقه کارگر است. افتخار این فعالان است که خود را داری  جهتگيری ضد سرمایه

 بينند. می شریک و دخيل این جهتگيری

 ها  بخش دوم: توضیحات و پاسخ به پرسش

پيش خواهم ها  را با توجه به ترتيب طرح پرسشها  جلسه قبل گفتم که جواب من در

ای  کشيد. با مقداری فکر بيشتر به این نتيجه رسيدم که نخست آنها را با رجوع به پاره

درهم رفتگيها، قرابتها، تمایزات، بعضا تضادها دسته بندی کنم. به این ترتيب در وهله 

و تکرارهای ملال آور جلوگيری خواهد شد. فرصت بيشتری ها  گوئیبازای  اول از پاره

برای تمرکز بر مباحث مهم تر خواهيم داشت. در وهله دوم این کار اگر چه )مطمئن 

نيستم( شاید کمکی به تغيير فضای گفتگوها شود. منظور از تغيير فضا را روشن کنم. 

کل آکادميک بازی و شخصا و رویکرد ضد کار مزدی کلا نه فقط شيفته هيچ ش

مکتبی، ایدئولوژیک نيستيم که از آن بيزاریم. ما لنين را نقد کرده ایم، به های  بحث

انگلس انتقاد نموده ایم، رویکرد بلشویستی مبارزه طبقاتی در روسيه و امپریاليسم 

ستيزی خلقی، ناسيوناليستی در سطح جهان را دعوای درون بورژوازی و باتلاق بلع 
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متنوع اصلاح های  ایم، جنبش توده کارگر خواندهداری  اتی ضد سرمایهمبارزه طبق

نود و نه »طلبانه، مدنی و فاقد بار ضد سرمایه داری، از نوع ضد گلوباليزاسيون، 

، جنبشهای مدعی ضدیت با «ایستادگان شب»، وال استریت، زاپاتيستی، «درصدی ها

یز، خيزش موسوم به زن، زندگی، آپارتاید جنسيتی اما منحل در راه حلهای سرمایه آو

شورائی، نظریه های  نموده ایم. در همين راستا کمونيستای  آزادی را نقد ریشه

انباشت لوکزامبورگ، سوسياليسم بازار ژاک بيده، بحث هيلال تيکتين در مورد ساقط 

مایکل آلبرت، « سوسياليسم شورائی»در شوروی سابق!!، « قانون ارزش»شدن 

، بازنگری موشه پوستون در مارکس، دریافت و شناخت «یان هالوی» کمونيسم عرفانی

هيودیس از راهبرد مارکسی مبارزه طبقاتی، تئوری بافيهای فریب آميز امثال هاروی، 

اقتصاد »نظریات ارتجاعی امثال مرتضی محيط، کاتوزیان، کاظم علمداری در مورد 

کالبدشکافی جنبش سال  احمد اشرف و همنظران در بارههای  ، بحث«رانتی، نفتی

برای معرفی  روبل ، بابک احمدی در مورد دموکراسی، تلاش امثال ماکسيميليان57

ون از بهار عربی را نقد سمارکس به عنوان قهرمان دموکراسی، تحليل امثال پری اندر

ماوراء های  کرده ایم. اما نکته محوری در این نقدها مطلقا چرخ خوردن در نظریه بافی

بيگانه با رخدادهای عاجل و سرکش روز جنبش کارگری نبوده است. بالعکس زمينی 

نقد مارکسی و ضد کار مزدی گمراهه ها، تلاش برای لایروبی آوار سر راه کارزار 

با راهبردها و راهکارهای پراکسيس سرمایه ها  طبقاتی کارگران و جایگزینی برهوت

های  ياز پروسه مبارزات جاری تودهستيز بوده است. نقطه عزیمت همه این نقدها را ن

طبقه کارگر، از کارگر صنعت و های  کرده است. همه بخش می طبقه کارگر تعيين

معدن و حمل و نقل و کشاورزی و شهرداری و کوله بر و سوخت بر گرفته تا معلم و 

دانشگاهی که کل اردوی پيکار ضد های  پرستار، بهيار، مترجم، خبرنگار و درس خوانده

سازند. تمامی کوشش ما آنست که از این فضا، از سپهر  می این طبقه راداری  یهسرما

مبارزات جاری حی و حاضر همزنجيران شروع کنيم، همه جا، رفرميسم، هر دو جبهه 

رفرميسم را، هر دو اردوگاه راه حل آفرینی اصلاح سرمایه داری، چه اردوگاه رژیم 
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مدار مبارزه رادیکال طبقاتی، چه دوقلوی ستيز، ميليتانت و سرنگونی طلب خارج از 

سندیکاليستی مسالمت آميز منحطش و چه کلا رویکردهای شيفته تغيير الگوی 

را با تيزبينی حتی المقدور طبقاتی، کارگری، مارکسی، آماج نقد گيریم. داری  سرمایه

اما مسلکی دوری نموده ایم ای  در یک کلام، از هر گونه لفظ بازی ایدئولوژیک، فرقه

معنای این بيزاری تقليلی در نقد طبقاتی و ریشه کاو راه حل پردازیهای سرمایه آویز 

نيز با اجازه یاران همين ملاک و ها  نبوده است. در اینجا، در حوزه پاسخ به پرسش

کنيم. سؤالات و توضيحاتی طرح شد که ربطی به مبارزه طبقاتی  می مبنا را رعایت

ی ایدئولوژیک و مکتبی افرادی خاص است، اما توضيح بی توده کارگر ندارد، دلمشغول

و گمراهساز بودنشان برای کارگران لازم است. باید این کار را در حد ای  ربطی، بی پایه

نياز انجام دهيم. با در نظر گرفتن آنچه تا این جا گفته شد، سؤالات مطرح شده در 

 نم. ک می ژوئيه را به سه دسته به شرح زیر تقسيم ۲8نشست 

و توضيحات علی العموم مکتبی، آکادميک، فاقد بار مبارزه ها  پرسش  دسته اول:

 طبقاتی

دسته دوم: سؤالات و ملاحظات دوستانی که در رویکرد مبارزه طبقاتی و نوع شناخت 

 .مسائل گوناگون مربوط به جنبش کارگری با ما اختلاف اساسی دارند

سوی رفقای همراه و در همان حال منتقد  و پرسشهائی که ازها  دسته سوم: یادآوری

 طرح گردید. 

 نمایم.  می از نخستين گروه شروع 

آنچه این دوستان در آن شب بر زبان آوردند، به اختصار عبارت بود از اینکه لغو کار 

باشند، لنين ستيزند، هگل را  می یک عده پوپوليست هستند، ضد انگلسها  مزدی

که هر که هگل را نخوانده و اند  يز لنين را درک نکردهنفهميده اند، این سخن اعجازآم

نفهميده باشد قادر به درک کاپيتال مارکس نيست. گرایش لغو کار مزدی از پيش 

وجود داشته است. منصور حکمت هم از آن حرف زده است، در دنيای بهتر تصریح 

 گوئیکلی ها  گفت و کمونيست بود اما  لغو کار مزدی می شده است، او درست
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است که باید همه مشکلات را حل کند. حرفهای لغو داری  کنند، این بحران سرمایه می

بنيادگرائی اسلامی است. خرافه بافيهای امام زمانی و آخرالزمانی است. ها  کار مزدی

را ترک گفته داری  اصلا چرا جنبش کارگری به ادعای اینها راه مبارزه ضد سرمایه

 خواهند بگویند که خود را رسول رهائی بشر می هستند واست. اینها مشتی پرمدعا 

 دانند و ........  می

و احکامی است که گفتگوهای این دوستان با آنها ها  اینها کليد واژه ها، عبارات، داوری

شروع شد، ادامه یافت و به آن ختم گردید. سؤال این است که کداميک از این حرفها 

کوهسار دردها، رنجها، گرسنگی، فقر، فلاکت، بی داروئی، ربطی به زندگی، کار، پيکار، 

بی درمانی، بی آموزشی، آپارتاید جنسيتی و انفجارات ویرانگر زیست محيطی آوار بر 

ز آنچه در طول یک اژوئيه چه بود. من  ۲8کارگر دارد؟. مگر بحث جلسه های  سر توده

بت کردم. از اینکه نسلهای متوالی طبقه کارگر رفته صح قرن و چند دهه بر سر

چه ها  با وجود فيزیکی و فکری آنداری  سرمایه با آنها چه کرده، چرخه توليد سرمایه

نموده است، اعتراض، مبارزه، شورش و انقلابات آنها چه سرنوشتی پيدا کرده است، 

فشار استثمار کارگران از کجا به کجا رسيده است، با محصول کار آنها چه شده، دامنه 

تن خوابی، فلاکت و غرق شدن آنها در اعماق اقيانوس ها، چه  ابعادی یافته فقر، کار

ميليارد و چهارصد ميليون کارگر، از روزگار سياه  3است، از گرسنگی انفجارآميز 

کودکان کار، از تمامی جنایات، سبعيت و بربریت سرمایه عليه ميلياردها کارگر، حرف 

مترین رغبتی به افکندن کمترین نگاه به این من اینها بود. کداميک از این دوستان ک

عظيم بشری نشان دادند. تنها چيزی که دیده شد چماق تکفير های  کهکشان فاجعه

وحشتناک بود که بی امان بالا رفت. آنچه گفتند فقط این بود که به قول بيهقی 

د، اکونوميست هستنها  لغو کار مزدی«. »حسنک قرمطی است، او را بر دار باید کرد»

، همين و بس! از منظر ما هيچ کدام این لفظ پردازیها «باشند می بنيادگرایان اسلامی

به این دليل که ربطی، به زندگی، کار، درد، رنج، فقر، فلاکت، کارتن خوابی، اعتراض و 

پيکار طبقه کارگر ندارند. موضوع نقد و گفتگوی ما نيز نيستند، در این ميان اشاره به 
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شنائی ژرف تر توده کارگر با این دوستان، بدون خاصيت نيست. این چند نکته برای آ

 چند نکته عبارتند از:

تعبيری است که لنين به کار برده است. او به عنوان « اکونوميست بودن»اول: زندقه 

نماینده رویکردی در بورژوازی روس و دنيا قادر به درک این حقيقت مبارزه طبقاتی 

 اری کارگران اساسا به اقتصادی و سياسی تقسيمتوده کارگر نشد که جنبش ج

باشد. بالعکس از  نمی و مارکسیای  شود. این تقسيم بندی به هيچ وجه ریشه نمی

داری  خيزد. جنبش جاری کارگری یا طبقاتی و ضد سرمایه می شعور بورژوازی بر

است، در غير این صورت رفرميستی و منحل در چرخه نظم بردگی مزدی است. 

ت کارگران را با سرنگونی طلب بودن و نبودن، رژیم ستيز بودن و نبودن، مبارزا

توان توضيح داد، به جدال معروف مارکس با دوست و  نمی اقتصادی یا سياسی بودن

« پادشاه پروس و اصلاحات اجتماعی»نگاه کنيد، روگه در مقاله « روگه»همکارش 

ا که خواست بارز اقتصادی کارزار شش ماهه کارگران ناحيه شيليسيا در آلمان ر

داشت، بی تأثير خواند و به خاطر نداشتن بار سياسی ضد رژیمی تحقير نمود. مارکس 

پایان داد، نظر او را « آلمانی -سالنامه فرانسوی »به همراهی خود با روگه در انتشار 

ها  زیر رگبار انتقاد گرفت و نوشت که کارگران انگليس ساليان زیادی است با دولت

است. اقتصادی، سياسی کردن داری  جنگند اما مشکل بنيادی نه دولتها که سرمایه می

اعتراضات کارگری، کار بخشی از بورژوازی است که در تدارک تسویه حساب با رقبا و 

خواهد سوار موج پيکار توده کارگر شود، جنبش  می شرکای طبقاتی خویش است.

 ان حاکم به جناح و لایه خود سازد.کارگری را عمله انتقال قدرت از سرمایه دار

کارگران را پلکان تغيير یک الگوی داری  کوشد تا قدرت کارزار ضد سرمایه می

با الگوی دیگر بنماید. پرولتاریا در کليه قلمروهای زندگی خویش، در داری  سرمایه

حوزه معاش، دارو، درمان، آموزش، محيط زیست، در عرصه حقوق مدنی، اجتماعی، 

ی سياسی، مسائل جنسيتی، قومی، زیر بمباران استثمار و فشار سرمایه است. آزادیها

به عنوان طبقه بردگان مزدی مجبور است حلقه، حلقه چرخه نظم و هستی 
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را ستاد کارزار کند. این جبر زندگی او است. مبارزه طبقاتی بر خلاف داری  سرمایه

ر داوطلبانه، انتخابی، نيست، به هيچ وجه یک ام« حکمت ها»انگاره پردازی گمراهساز 

برای سران احزاب چنين است، اما برای کارگران قهر گریزناپدیر زندگی است. طبقه 

اندیشه پردازی یا ایستاده در محراب رواق  کارگر نشسته بر کرسی اشراق، قدم زنان در

کند، او مجبور  نمی مصاف خود به اقتصادی و سياسیهای  فتوا، شروع به تقسيم عرصه

عليه سرمایه بستيزد. در رابطه با خورد و خوراک، ها  است همه جا، در تمامی حوزه

سر جدال دارد که در سپهر داری  معاش، مزد، درمان و آموزش به همان سان با سرمایه

نظم سياسی مجبور به جنگ است، در حوزه نخست خواستار خارج سازی هر چه 

و در پهنه دوم خواهان پایان دادن به  عظيم تر حاصل کار خود از چنگال سرمایه است

استيلای نظم سياسی، مدنی، حقوقی بشرستيز سرمایه است. اقتضای زندگی او این 

است و درست در همين بزنگاه است که لنين ها، مائوها، تروتسکی ها، اخلاف قرن 

بيستمی، بيست و یکمی آنها، احزاب لنينی و شعبات متنوع باقی یا نادم، تائب شده و 

شورند که این چه کاری  می دخيل بند دموکراسی، حقوق بشر سرمایه داری، بر سرش

شما کارگران در ژرفنای وجود «!! »استها  مبارزه اقتصادی مال اکونوميست»است؟؟!! 

شعور مبارزه سوسياليستی «! »طبقاتی خود مشتی اکونوميست، تردیونيونيست هستيد

م تر حاصل کار از چنگال سرمایه، جنگ ، جنگ برای خارج سازی سهم عظي«!ندارید

عليه تسلط سرمایه بر سرنوشت کار و توليد، جنگ عليه شدت استثمار، هر جنگی که 

ریشه تبعيضات جنسيتی را در وجود سرمایه نشان رود، هر کارزار ضد آلودگی محيط 

زیست که سرچشمه آلودگيها را در سرمایه ببيند و آماج قرار دهد، همه اینها یا 

باشند!! در غير این صورت حرف آخر  می «چپ روی کودکانه»ونوميستی هستند!! یا اک

است، بی حرمتی به انقلاب دموکراتيک، کودنی ها  را اول زدن است، نقض مرحله بندی

برای پرولتاریا است!! فقط یک جنگ هست که داری  در فهم اهميت توسعه سرمایه

سقوط حاکمان حاضر با این شرط که حزب اصالتا انقلابی است و آن هم مبارزه برای 

را بر عرش قدرت بنشانيد!! آنچه « حزب کمونيست»بالای سر طبقه کارگر، موسوم به 
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بورژوازی لنينيست زیر نام مبارزه با اکونوميسم در شيپور کرد این گمراهه بافی بود و 

ردازی مغرور و مباهی عين همان گمراهه پ« کلاب هاوس»حال دوست عزیز ما در این 

های  کند و فعالين جنبش لغو کار مزدی را به جرم نقد این برهوت پيمودن می را تکرار

خواند، منتقدین  می گيرد، اکونوميست و پوپوليست می فاجعه بار، به باد انتقاد

خشمگين ما این قبيل دوستان هستند. صدر و ذیل کلام، پيام ما این بوده است که 

يلها، رویکردها به اندازه کافی فاجعه آفریده است. این روایتها، دریافتها، تحل

را هر چه ماندگارتر و جنبش کارگری را هر چه زبونتر و ذليل تر ساخته داری  سرمایه

شنویم که آنچه رخداده است بسيار فرخنده است. باید  می است. اما از زبان دوستان

رویکرد لغو کار مزدی این کند، نقد دوم وی به  نمی ادامه داد!! دوستمان به این بسنده

است که هگل را نفهميده است!! منظور چيست؟ پاسخ ظاهرا آنست که بدون خواندن 

توان کاپيتال را فهميد!! این را لنين گفته است!! سخنی که دهشتناک است،  نمی هگل

زاید. لنين خود غرق وارونه  می بارها آن را شنيده ایم و هر بار شنيدنش زلزله حيرت

ری از چشمه شناخت بورژوازی، طرفی از نقد مارکسی اقتصاد سياسی نبست، بينی جا

کار داری  قادر به فهم بنمایه حرفهای مارکس نشد که هویت نمای شيوه توليد سرمایه

مزدی، رابطه خرید و فروش نيروی کار، رابطه توليد اضافه ارزش است. با تلمذ از 

را آنارشی توليد، داری  بنمایه سرمایهکائوتسکی و اقتصاددانان انترناسيونال دوم، 

مالکيت انفرادی سرمایه ها، رقابت، بی برنامگی و نامتمرکزی توليد انگاشت!!، بر همين 

مبنی سوسياليسم را هم در مالکيت کل سرمایه اجتماعی توسط دولت دید!! سوء 

نه در تعبير نشود، او بمب هوشياری، توانائی، چاره اندیشی و راه حل جوئی بود اما 

ميدان جنگ ضد سرمایه داری، نه با سر آگاه طبقاتی کارگران که با مغز، فطانت و 

آگاهی بورژوازی، اگر نقد اقتصاد سياسی مارکسی را نفهميد، کسر هوشياری نداشت. 

 به انسان، جامعه، تاریخ، طبقات، مبارزه طبقاتی چشمداری  با شعور تبخير سرمایه

جست و لاجرم کليد  می مغز دانشوران طبقات دارا دوخت. کمونيسم را در شيار می

کرد. مارکس ضد  می هگل جستجوهای  فهم کاپيتال مارکس را هم در آرشيو کاوش
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نمود، کمونيسم را در هستی اجتماعی و  می کاوید و پراکسيس می اندیشيد، می این

رای درک نقد پویه پيکار کارگران دید، لایق ترین، شایسته ترین و آماده ترین انسانها ب

خود بر اقتصاد سياسی را هم توده کارگر یافت. کاپيتال را برای کارگران نوشت و 

کوشيد به آنان بياموزد. دردناک است که دوست ما در دهه سوم قرن بيست و یکم، به 

گوید که برای فهم کاپيتال مارکس، باید از پيش فارغ  می ميلياردها کارگر دنيا

شناسی باشند!! حق بدیهی او است که چنين انگارد و در  التحصيل انستيتوهای هگل

همان انستيتوها خود را به هگل، کائوتسکی، لنين، پلخانف، لوکاچ، گرامشی و این 

 روزها به هاروی، نگری و امثالهم آویزد. دوست دیگری از همين جمعيت سوم

« دنيای بهتر»هم در « حکمت»نياورده اند. ای  حرف تازهها  لغو کار مزدی»گوید:  می

این موضوع را پيش کشيده است!! در رابطه با استنباط این دوست عصاره حرف من 

به ذهن من یا هر فعال ای  که هيچ گاه، برای هيچ لحظهای  تنها نکته -این است: اولا 

جنبش لغو کار «!! کاشفان»یا «!! کاشف»دیگر این رویکرد خطور نکرده است هویت 

يين حقوق مخترعين فرصت این عغرق در حرص و جوش ت مزدی است!! شاید ایشان

فکر را نيافته که کارزار ضد کار مزدی جبر هستی اجتماعی توده کارگر است. کشف 

نيست. حتی انتساب چنين کشفی به مارکس نيز تيشه بر « دانشور طبقات دارا»هيچ 

رادیکال ضد کار مزدی او است. بورژوازی بود که شناخت های  ریشه آموزش

را داری  پراکسيس، ماتریاليسم انقلابی و نقد رادیکال مارکس بر اقتصاد سياسی سرمایه

برنده پيکار طبقاتی را از های  پوشاند، مذهب کرد تا این سلاح« مارکسيسم»لباس 

 سازد.  داری  توده کارگر بستاند و ساز و برگ تلاش برای ماندگاری سرمایه

مقدم بر هر چيز روشن است که این « بهترشدنيای »و « منصور حکمت»اما در مورد 

رویکرد لغو کار مزدی و کارگران ضد های  دوست حتی یک مطلب از کوه نوشته

را با دقت و تعمق نخوانده است. نيازی به خواندن آنها ندیده است که داری  سرمایه

البته حق محرز و یقينی او است، اما حق فعالين رویکرد لغو کار مزدی هم نيست که 

از حرفهایشان را بشنوند، کل پراکسيس ای  افراد بدون اینکه کلامی از آنها بدانند، نکته
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و موجودیتشان را ها  طبقاتی آنها، نقدها، راهبردها، راهکارها، راه حلها، کالبدشکافی

قرار دهند. هيچ کس منکر آن نيست ها  آماج بی رحمانه ترین، نفرت آميزترین داوری

را بر زبان آورده است اما باژگونه سازتر « لغو کار مزدی»لفظ که حکمت هم در جائی 

از آن نيست که ميان نظرات لنينيستی و سوسيال دموکراتيک او با شيرازه و استخوان 

بندی پراکسيس لغو کار مزدی قرابتی دیده شود یا سنخيتی ادعا گردد!!! حکمت یک 

چيز و کمونيسم طبقه کارگر لنينيست ارتدکسال بود. او تسخير قدرت سياسی را همه 

 انگاشت. دانسته یا ندانسته، ریاکارانه یا سفاهت آميز هر چه بر هم می را هيچ چيز

دولتی و سوسياليسم بورژوائی داری  بافت در خدمت مقدر و محتوم ساختن سرمایه می

حزب »بود. نقدش بر اردوگاه دقيقا اردوگاهی بود. لنينيستی و غير مارکسی بود، او 

را که خود ساز و کار ارگانيک، الزامی و ماهوی استقرار « لنينای  بيون حرفهانقلا

حزب »است با تشکل اولترا اوليگارشيستی مخوفی به نام داری  الگوی دولتی سرمایه

خونمایه این بازپروری آن بود که باید  بازپروری و تکميل کرد.« شخصيت ها

بورژوازی های  ه ها، اوتاد و اسوهحزبی خود را بدیل سلبریتی ها، چهرهای  شخصيت

سازیم. اگر طبقه سرمایه دار دولتمردان، فيلسوفان، اقتصاددانان، هنرمندان، ادبا، 

بندند، ما  می کارگر پشت سر آنها صفهای  شهيری دارد که تودههای  شخصيت

حزبيون )اصحاب حکمت( هم باید بسان آنها صاحب نام و آوازه و شهرت گردیم. کاری 

ما را بر آنها ترجيح دهند، ما را داناتر، تواناتر و دانشمندتر دانند، به ها  ه تودهکنيم ک

باید چنين کنند و اگر « کمونيست ها»جای صف بستن در قفای آنها روی به ما آرند. 

راه این اهتمام پيش گيرند، مشکلات حل خواهد شد. چند ده ميليون کارگر ایران به 

حزب ما دخيل خواهند بست. حکمت در همين راستا، جای رأی دادن به خاتمی، به 

در زمان صدارت خاتمی خطاب به حواریون و اعوان حزبی گفت که اگر راه ایران پيش 

گيرند و در ضلع غربی دانشگاه تهران ستادی تأسيس کنند. در همان روزهای نخست، 

« کارگریحزب کمونيست »کارگران هزار، هزار به او خواهند پيوست و از این طریق 

نيروی یکه تاز کارزار تسخير ماشين دولتی خواهد شد. قابل تعمق است که در همان 
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از استکهلم بشارت داد که اگر قدرت گيرد، همان ای  روزها در یک سخنرانی در منطقه

 روز اول زمامداری کار مزدی را فوری و ضربتی لغو خواهد نمود!!

در ای  هم شنيده است؟، برای لحظهحکمت را های  معلوم نيست دوست ما این حرف

ژرفنای ارزیابی او از مکان، نقش و موجودیت طبقه کارگر نفس کشيده است؟، بمباران 

توهين، تحقير، هيچ انگاری و پوچ پنداری او در مورد کارگران دنيا را به اندازه خردلی 

ت که هيچ تعمق نموده است؟. به روایت او از الغاء کار مزدی اندیشيده است؟ بعيد اس

کدام این کارها را انجام داده باشد. نگاه حکمت به طبقه کارگر در ضدیت آشتی ناپذیر 

با نگاه مارکس، بمب توهين، تحقير و ساقط سازی از هستی، ساقط سازی از نقش 

افکند که پيامبران بنی  می بازی طبقاتی و تاریخی بود. او به کارگران همان گونه نظر

 کردند. توده کارگر را همج الرعاع، فاقد توان اندیشه و قدرت ادراک می اسرائيل نگاه

دید که باید تحت قيمومت این یا آن رهبر، نقش عمله انتقال قدرت از جماعت  می

حاکم به حزبی دیگر را بازی کنند. بنياد عزیمت رویکرد لغو کار مزدی بر در هم 

چ و مستضعف انگاشتن طبقه کوبيدن همين نگاه طبقاتی کارگرستيز، همين هيچ و پو

کارگر استوار است. ما همه جا تشریح نموده ایم که استقرار سوسياليسم لغو کار مزدی 

فقط و فقط در ظرفيت جنبشی است که به دور از هر نوع حزب آویزی ارتجاعی، خود 

آحاد هر چه عظيم تر و داری  را ظرف سازمانيابی شورائی، سراسری، ضد سرمایه

وسيع کارگر سازد، جنبشی که در فرایند مستمر مبارزه طبقاتی و های  کثيرتر توده

پيچ و خم پویه پيکار، موقعيت یک قدرت سازمان یافته شورائی ضد کار مزدی احراز 

کند، جنبشی که تجلی ميدانداری نيروی بالنده اجتماعی پرچمدار استقرار جامعه آتی 

حيات اجتماعی جامعه حاضر  های و مظهر سرمایه ستيزی رادیکال در کليه عرصه

کارگر در کليه سياستگذاریها، تصميم های  باشد. جنبشی که دخالتگری آحاد انسان

را شالوده کارزار خود کند. داری  گيریها، راهبردپردازی و راهکار آفرینی ضد سرمایه

ر و توده کارگر را برای دخالت نافذ، آزاد، آگاه، برابر، خلاق، شورائی در برنامه ریزی کا

توليد فارغ از کار مزدی آماده گرداند. ما به تفصيل توضيح داده ایم که لغو کار مزدی 
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تنها در توان چنين جنبشی با چنين تدارکی، با عبور از چنين فرایندی است و آنگاه 

سخن رانده است!!! « لغو کار مزدی»گوید که منصور حکمت هم از  می دوست عزیزمان

در داری  تمان فعال چالاک انستيتوهای نظرپردازی سرمایهدانيم دوس می تا جائی که

حوزه زیست محيطی است. او در آنجا سخت پای بند تحقيق است اما ظاهرا وقتی که 

پای جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی به ميان آید چماق تکفير کافی است!! راستش 

نبش ضربه سهمگينی که حکمت از جهات مختلف بر کمونيسم طبقه کارگر و ج

کارگری ایران وارد ساخت بسيار بيشتر از گمراهه پردازان دیگر بود. او سهمگين ترین 

پوشاند!! به نام  می تحریف« نقد مارکسی»را با تردستی خاصی لباس ها  تحریف

ئولوژی سازی کاپيتاليستی از ددست به کار بدترین شکل ای«!! مارکسيسم انقلابی»

« کمونيسم کارگری»زد، با لفظ پردازی در باره  می راهبرد مارکسی مبارزه طبقاتی

را داری  فاجعه بارترین شکل خارج سازی توده کارگر از ریل واقعی پيکار ضد سرمایه

بر هر ميزان سازمانيابی شورائی « حزب شخصيت ها»زد. با پيش کشيدن  می دامن

را  کشيد. او تباهسازترین نقش می سراسری ضد بردگی مزدی کارگران شلاق تعطيل

کارگر ایفا کرد، نظریه پرداز و پيشگام بورژوازی های  در رابطه با مبارزه طبقاتی توده

رد در عرصه هل دادن جنبش کارگری کردستان به زیر بيرق حق تعيين لنينيست کُ

سرنوشت ملی بورژوازی و رژیم ستيزی توخالی فاقد هر ميزان بار طبقاتی کارگری و 

بازار ناسيوناليسم را گواه شعله کشی کمونيسم و تبدیل گردید. رونق داری  ضد سرمایه

 کردستان، به ام القرای سوسياليسم القاء کرد!! 

دوست سوم این طيف بگویم. او نه فقط هيچ های  هم در رابطه با حرفای  چند کلمه

در مورد آنچه بر سر جنبش کارگری رفته است، نقد لغو کار مزدی بر ای  نکته

ر مستولی در این جنبش یا آنچه در کلاب هاوس مطرح شده بود، راهبردهای فاجعه با

بر زبان نياورد که ظاهرا سخنی هم برای گفتن نداشت. شاید بحث در مورد جنبش 

نظریه پرداز های  کارگری را اهانتی به مقام اکادميک خود و نقيض هم بزمی با اسوه

عن و تکفير بود. او این دند مشتی سب و ليدید. آنچه حاضران از وی شن می دانشگاهی
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خواندن رویکرد لغو « بنيادگرای اسلامی»پر از غلاظ و شداد را هم با های  سب و لعن

به دنبال نداشت اما ای  که اگر چه قصيده «براعت و استهلالی»کار مزدی شروع نمود. 

آورد که شتر ادعای خارج  می لاقل طنزآميز بود. این شعر معروف سعدی را به خاطر

 از حمام داشت، در حالی که حجم سنگينی از گل و لای و رسوب بر زانو حملشدن 

نمود. دوست ما بدون هيچ پرسش و تجسسی احکام محاربه، افساد فی الارض و  می

 نمود، در همان حال چشم در چشم همگان مابقی را بنيادگرای اسلامی می بغی صادر

های  برای گفتن در باره حرفخواند!! او چيز دیگری نگفت و ما هم چيز خاصی  می

 نگفته اش نداریم.

 گروه دوم 

ای  مورد نقد ریشههای  این رفقا مدافعان استوار همان گذشته، راهبردها و گمراهه

که اند  رویکرد لغو کار مزدی هستند. آنها به عنوان نياز این دفاع عزم جزم نموده

کارهای رویکرد ضد کار مزدی را نوشته ها، تحليلها،  نقدها، راهبردها، راه چاره ها، راه

ما بنمایند، های  اتوپی پردازی خوانند!!، بدون آنکه کمترین واکاوی و تجسسی در گفته

دلبخواهی و مغرضانه، مفروضاتی را در ذهن ببافند، تلقياتی را سر هم بندی کنند، 

لبکار، را به حساب این رویکرد واریز نمایند، آنگاه حق به جانب، طای  توهمات بی پایه

گيرند، به تنها نيرو و  می باد در غبغب شروع به انتقاد نمایند. آنچه اینان به باد نقد

 رویکردی که ربطی ندارد، جنبش ضد کارمزدی است. دوستی از این جمعيت

داری  مبتنی بر کار مزدی است پس لغو کار مزدی در سرمایهداری  سرمایه»گوید:  می

ش حرفهای رفيق آنست که بر منکر این حقيقت جواب من به این بخ«. ممکن نيست

آخر در کجا؟ کدام نوشته؟، کدامين نقد، چه تحليل؟  محض لعنت! اما سؤال آنست که

مبتنی بر کار داری  کدام گفتگو توسط کدام فعال لغو کار مزدی گفته شده که سرمایه

رمایه مزدی نيست؟؟!! یا اینکه باید در سيطره حاکميت همين مناسبات بشرستيز س

ليسم لغو کار مزدی مستقر نمود!!. آنچه ظاهرا در ذهن دوست ما جاری اداری، سوسي

است، راستی، راستی این است که گویا فعالين این رویکرد مصرانه بر این باورند که 
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نکته   درفش کمونيسم افراشت!!داری  باید بر فراز همين جهنم گند و خون سرمایه

د، باز هم بيگانگی هر چه فاحش تر او از شناخت کش می دومی که همين رفيق پيش

دهند که این  می سازد. ایشان ادامه می زمينی و واقعی رویکرد لغو کار مزدی را برملا

آورد!! سومين نقد ش این است که  می رویکرد نقش مبارزات روزمره کارگران را پائين

گر برای سوسياليسم فعالان این جهتگيری با نفی نقش حزب به پروسه پيکار توده کار

 زنند!! می لطمه

نظرات یا انتقادات رفيق، همان بندهای آشنا، همه جا شایع و ملال آور کيفرخواست 

سوسيال دموکراسی سرمایه آویز لنينی عليه کمونيسم مارکسی و لغو کار مزدی 

کارگر است. کيفرخواستی ایدئولوژیک، بدون هيچ شناخت و آگاهی از بنمایه های  توده

این رویکرد تنظيم شده است. فعالين لغو کار مزدی بالاترین ميزان اهميت های  حرف

را برای رخدادهای روز جنبش کارگری و هر شکل اعتراض یا مبارزه توده همزنجير 

قائل هستند، باور به این اهميت را در پراتيک جاری پيکار خود به نمایش نهاده اند. 

مستقيم، غيرمستقيم، قدمی، قلمی، رسانه ای،  اساس کار این رویکرد غواصی آگاهانه،

تحليلی، انتقادی در شط جاری مبارزات کارگران است. ما تلاش کرده ایم که با آنچه 

دهد حتی المقدور در ارتباط تنگاتنگ  می در زندگی و پروسه کار توده کارگر رخ

زنده ضد باشيم، راه حلهای ویرانگر رفرميستی را نقد رادیکال کنيم و آلترناتيو 

آنها را پيش روی همزنجيران قرار دهيم، تفاوت ماهوی ما با مخالفان، آن داری  سرمایه

بوده و این است که آنها بنياد کارشان را بر منحل سازی هر چه فاجعه بارتر جنبش 

استوار کرده اند، در حالی که ما با همه توان داری  کارگری در چرخه نظم سرمایه

بازگردانيم. ما نه فقط داری  ن جنبش را به ریل کارزار ضد سرمایهتلاش نموده ایم تا ای

تقليلی در اهميت مبارزات کارگران برای افزایش سطح معاش، رفاه، دارو، درمان، 

بهداشت، بهبود محيط زیست، آزادیهای سياسی، حقوق انسانی، محو آپارتاید جنسيتی 

آگاهانه داری  برای ضد سرمایهو همه اشکال دیگر آپارتاید به عمل نياورده ایم که 

ساختن، نقشه مند، زلال و استخواندار نمودن این مبارزات تلاش کرده ایم. تفاوت ضد 
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راست و چپ در این است که آنان چند سده متوالی است های  کارمزدی با رفرميست

خواهند برای  می از کارگرانداری  با اندیشه فرا رسته از منویات ماندگاری سرمایه

ه مزدبگير بمانند، از مزدبگيری عزیمت کنند، با قبول هميشه مزدبگير ماندن، هميش

هميشه کارگر بودن خواستار چند ریال افزایش مزد برای بازتوليد نيروی کار و 

آفرینش هر چه کهکشانی تر سرمایه برای سرمایه داران گردند، ما عکس این راه را 

ی ضد کار مزدی نموده ایم. اعلام داشته رفته ایم و راهبرد این جماعت را نقد مارکس

ایم که به جای مطالبه چند تومان مزد بيشتر خواستار خارج سازی سهم هر چه عظيم 

تر حاصل کار و توليد خود از حلقوم سرمایه داران، خواستار جلوگيری قاهرانه از 

 شویم.داری  سرمایه شدن کوه محصول کارمان توسط صاحبان سرمایه و دولت سرمایه

گفته ایم که بر خواست خارج سازی کل خورد و خوراک و پوشاک، دارو، درمان، ایاب 

و ذهاب، مسکن، آب و برق، نگهداری سالمندان و کودکان از سيطره داد و ستد پولی 

سرمایه پای فشاریم و این خواست را یک محور اساسی پيکار کنيم، اصرار نموده ایم 

و تا تحقق این هدف بهای هر لحظه اش مثل هر که باید کار خانگی زنان محو گردد 

کار دیگر مورد نياز بازتوليد و ارزش افرائی چرخه توليد سرمایه داری، بدون هيچ کم و 

کاست پرداخت شود. تصریح مؤکد نموده ایم که باید مبارزه عليه آپارتاید جنسيتی، 

ر آزادیهای مبارزه عليه هر شکل آلودگيهای زیست محيطی، مبارزه برای هر مقدا

سياسی و حقوق انسانی را سنگرهای به هم پيوسته کارزار شورائی و سراسری ضد 

سازیم. ما اینها را پيش کشيده ایم و برای جایگزینی رفرميسم مستولی داری  سرمایه

دست به تقلا زده ایم. داری  بر جنبش کارگری با راه حلهای رادیکال ضد سرمایه

يت مبارزه جاری و روزمره توده کارگر است؟؟!!. کجای کجای این کارها کاستن از اهم

افتراپراکنی و تهمت پردازی شما عليه رویکرد ضد کار مزدی، انسانی، اخلاقی، 

اهل دخيل به های  کارگری و دردمندانه است؟!! یک چيز بدیهی است. رفرميست

ر کارزار قانون، قرار، نظم و نهادهای قدرت سرمایه یا چپ سرنگونی طلب خارج از مدا

معطوف به های  سرمایه آویز خود، نسخههای  طبقاتی توده کارگر، فقط نسخه
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سربازگيری از کارگران برای قربانی ساختن آنها در آستانه تغيير رژیم و تسخير قدرت 

کنند!!، آنها، هر راه حل و نقشه راه سرمایه  می را اهميت دادن به مبارزه کارگران تلقی

 پندارند، در این پندار فسيل هستند و می پردازانه و ناممکنستيز را اتوپيک، خيال

کوشند تا همين توهمات متراکم در ذهن خویش را خورند شعور کارگران سازند.  می

تفاوت اینجا است. تفاوت در اهميت دادن آنها به مبارزه روز کارگران و تقليل این 

روند، دست  می اندیشند، راهی می مبارزه توسط ما نيست. مخالفان بدانند یا ندانند، آن

زنند که سرمایه دیکته کرده، حفاری نموده و آموزش داده است. در همين  می به کاری

راستا و با همين باورهای ایدئولوژیک حاضر به قبول این حقيقت زلال نيستند که 

توانند در سيطره همين نظام گند و دهشت و هولوکاست، دست به کار  می کارگران

بی شورائی خود و عروج به مثابه یک قدرت متحد، متشکل، سراسری و ضد سازمانيا

توانند با استمداد از قدرت این سازمانيابی شورائی سنگين  می گردند.داری  سرمایه

توانند تراز کار  می ترین و کوبنده ترین فشارها را بورژوازی و دولت سرمایه وارد سازند،

طبقه خود دستخوش عظيم های  ان و به نفع تودهلازم و اضافی را به زیان سرمایه دار

کنند و در ها  ترین تغييرات سازند، بورژوازی را مجبور به سهمگين ترین عقب نشينی

همين راستا قدرت سازمان یافته شورائی و ضد بردگی مزدی خود را هر چه استوارتر، 

ستمرار بخشند، قاهرتر، تعيين کننده تر و سرنوشت آفرین تر سازند. این فرایند را ا

بساط هر گونه حزب سازی و آویختن خود به امامزاده بداعجاز بالای سر را به باتلاق 

تاریخ اندازند، با جنبش نيرومند شورائی خود ماشين قهر و قدرت سرمایه را در هم 

بشکنند و سوسياليسم لغو کار مزدی را مستقر گردانند. کارگران خود از این ظرفيت 

برخوردارند. آنها موجودات قالب ریزی و لاک و مهر شده نيستند، به تمام و کمال 

آگاهان و ناآگاهان، فعالان و منفعلان، رادیکالها و سازشکاران دارند. صاحبان بيشترین 

های  دارند، در شرائط روز جهان بخش عظيمی از درس خواندهها  و کم تجربهها  تجربه

د که با کمال تأسف همين بخش هر دانشگاهی کشورها آحاد طبقه کارگرند، هر چن

چه موحش تر و فاجعه بارتر سر بورژوازی بر تن دارد، نکته بنيادی آنست که طبقه ما 
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و ظرفيت ها، از توان لازم ها  مستقل از ترکيب لایه ها، ضعفها و قوت ها، پاشنه آشيل

برای سازماندهی خویش به مثابه یک قدرت متحد شورائی و قادر به  نابودی 

برخوردار است. باید این قدرت را به کار گيرد و عليه سرمایه اعمال کند، داری  ایهسرم

حاضر به قبول این حقيقت نيستند. این جماعت اساسا توده کارگر را « منجيان»اما 

آرد. حتما گفته  نمی بيند. کارگران را آدم به حساب نمی لایق ایفای چنين نقشی

از افراد و جلوداران سازمانها، گروهها،  خواهد شد که چنين نيست، خيل عظيمی

جانبازی، فداکاری را برای تحقق اهداف و های  احزاب چپ، حماسی ترین صحنه

کارگران، به نمایش نهاده اند. این حرف صد درصد واقعيت دارد، حقيقت های  خواسته

محض است، تردید در صحت آن، کار مخوف ترین دولتها یا عوامل فکری سرمایه 

کته مهم اما آنست که باید ميان فداکاری، از خودگذشتگی بی ریا و بدون است. ن

با انسان دارای شعور و شناخت و قادر به نقش بازی ها  آلایش برای رهائی انسان

انقلابی دیدن آنها فرق بنيادی قائل شد. تاریخ جامعه ما مالامال از وجود شرزگان 

ان، فرودستان است اما این آرمان خواهيهای فداکار، آزاده، جانداده در راه رهائی کارگر

زلال فداکارانه، لزوما با باور به ظرفيت و توان نقش بازی کارگران، استثمارشوندگان 

خورشيدی پاکباخته ترین  4۰برای تحولات بزرگ تاریخی همراه نبوده است. در دهه 

ه این نتيجه بها  جنبشای  و پيشروترین افراد نسل ما با درس آموزی از تجارب پاره

رسيدند که همه راههای مبارزه در ایران دچار بن بست است، جنگ چریکی از دل 

همين تحليل کليد خورد، طبقه کارگر ایران چنين جمعبستی نداشت و رغبتی به 

قبول آوانتوریسم چریکی نشان نداد، مبارزه طبقاتی جاری روز کارگران با شدت و 

روزافزون این مبارزات بودیم، اما مشتعل و حدت استمرار یافت، ما شاهد تشدید 

م!!. در نثار جان و نه فقط یورزید می طوفانی بر بن بست سر راه هر شکل کارزار اصرار

دریغ ها  جان خویش که نثار تمامی هست و نيست خود برای هر ذره رهائی انسان

ما حماسی کردیم، رفقای اسير  می نداشتيم، شيفته و دلباخته، هر شکل خطر را تحقير

مقاومت تاریخ را آفریدند، اما همگی همساز باز هم تأکيد داشتيم که های  ترین صحنه
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های  تمامی اشکال مبارزه دچار بن بست است!! و جنگ چریکی یگانه راه رهائی توده

کردیم، دلایل فراوان و شفاف داشت که جای  می کارگر است!! چرا ما چنين تصور

يان آنها یک دليل قابل تعمق و کالبدشکافی و آموزش بحثش اینجا نيست، اما در م

کردیم، هيچ کدام ما قادر به قبول این  نمی است. ما خود کارگران را آدم حساب

واقعيت نبودیم که توده کارگر هم انسان اندیشنده، دارای شعور، دارای ظرفيت 

ریت است. تشخيص و قادر به نقش بازی، قادر به مبارزه برای رهائی طبقه خود و بش

تا چشم کار کند حول تاریخساز بودن جنبش کارگری و طبقه کارگر شعارپردازی 

کردیم اما عملا، پراکسيس و در کارکرد روزمره خود، کارگران را مشتی  می ایدئولوژیک

انگاشتيم، توده درخودی که قادر به  می لایتفکرون، لایعقلون، لایشعرون و هيچ و پوچ

باشد. بحث  نمی است درست و نادرست و راه مبارزه خودتشخيص هيچ خير و شر، خو

مارکس و چيرگان تشخيص راهبرد های  بر سر این نيست که کارگران درس آموخته

مارکسی مبارزه طبقاتی بودند، مسلما غرق گمراهيها و برهوت پيمائيها بودند، اما آنها 

ای اینکه خود را کردند و ما به ج می استوار و مصمم مبارزات جاری خود را تشدید

آحادی از آنها و فعالان کارزار گریزناپذیر آنان بدانيم، به جای جوشيدن، همرزمی و 

همسنگری با آنها، به جای تلاش برای پالایش رفرميسم و گشایش راههای کارزار ضد 

سرمایه داری، جنبش جاری آنها، ذیشعور بودن و دارای قدرت اندیشه بودن آنها را 

 انکار نمودیم. 

رفرميسم، سوسيال های  به رشته محوری گفتگوی خود باز گردیم. همه طيف

ضد »دموکراتهای پارلمانتاریست مسالمت جو، دوقلوی لنينی سرنگونی طلب آنها، 

مترصد معماری انسانی سرمایه داری!! با هر بيرق از جمله بيرق «!! نئوليبراليسم

يچ سطح، به هيچ ميزان انسانهای کارگران را در ه«!! سرمایه ستيزی»و «!! کمونيسم»

آرند. در  نمی بينند و به حساب نمی دارای ظرفيت پيشبرد مبارزه رادیکال طبقاتی

 پندارند، از بام بلند منجی گری به آنها نظر می همين راستا خود را منجی کارگران

ه اندازند، در این ميان فریاد رسا و پرطنين رویکرد لغو کار مزدی با پيام کوبند می
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مارکسی  خطاب که کارگران این است که باید ریل پيکار عوض کنند، مبارزه روز خود 

برای معاش، رفاه، مزد، درمان، دارو، آموزش، بهبود محيط زیست، آزادیهای سياسی، 

داری  حقوق انسانی، عليه کار کودک، آپارتاید جنسيتی، مردسالاری را ضد سرمایه

این پيام را مهر ناممکن کوبند، عليه آن ها  ستسازند، بسيار طبيعی است که رفرمي

 بشورند، نفير کشند که عقلانی نيست، خيالبافی است، اتوپی است!!. 

بن بست فاجعه بار جنبش کارگری ایران و جهان نيز دقيقا تأثيرپذیری ارگانيک و 

رعب انگيز از نقش بازی همين نيروها، همين سوسيال دموکراسی راست 

وسيال دموکراسی چپ نمای لنينی، دخيل بندان دموکراسی، پارلمانتاریست، س

زیر هر بيرق و عنوان است. این رویکردها در یک داری  سنگربانان انسانی سازی سرمایه

فرایند تاریخی طولانی تر از یک سده و چند دهه، با ميدانداریها و نقش بازیهای 

در راهبردها، راه حلها،  مخرب خود، جنبش کارگری را به  ورطه موجود سوق داده اند.

سرمایه آویز منحل نموده اند. آنسان که جنبش کارگری های  دورنماها و الگوپردازی

زیر مهميز این انحلال قادر به تشخيص توان پيکار ضد کار مزدی خود نيست، خود را 

شناسد،  میداری  پيچ و مهره ماشين توليد سود و ملاط و مصالح چرخه نظم سرمایه

را جریان داری  بيند، ماندگاری اختاپوس سرمایه می رفت را روی خود مسدودافق برون 

شعور و ذهن خود ساخته است، نيروی واقعی سلسله جنبان سقوط کارگران به این 

است. در این داری  ورطه اساساً، قبل از هر چيز، یقينا خود سرمایه و نظام سرمایه

که سرمایه نياز داشته است و در اند  دهتردیدی است اما هر کدام این رویکردها آن نمو

پيدایش این وضعيت، در ساقط شدن جنبش کارگری به این باتلاق بيشترین نقش را 

ایفا نموده اند. گذشته قرن بيستمی جنبش کارگری در بند، بند خود مهر هر دو 

جبهه همگن رفرميسم راست سندیکاليستی و ميليتانت رژیم ستيز دموکراسی خواه 

آویز را بر جبين خود حک دارد، بازماندگان متشتت و نسل منقرض همين سرمایه 

رویکردها، احزاب، نيروها هستند که امروز نيز سایه هر نقش بازی رویکرد لغو کار 

جدید و تحت لوای جنبشهای دیگر، با توسل های  بندند. زیر بيرق می مزدی را به تير
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قدرت و تبليغات های  نوا با کليه تریبونبه تمامی امکانات آفریده سرمایه، همصدا و هم

خوانند که به جای مبارزه ضد بردگی مزدی به  می در گوش کارگرانداری  سرمایه

 و تعوض الگوهای نظم سرمایه بسنده کنند. ها  دموکراسی خواهی، تغيير رژیم

گرفتن سنگر حول قدرت اعجاز تشکلهای بالای سر و اقتدا به رهبران حزبی برای 

مخرب گمراهساز این نيروها و آرایش و های  کارزار!! همچنان در زمره آموزشپيشبرد 

کنند که نقد تحزب یا تشکل  می ویرایش قرن بيست و یکی آنها است. القاء

تباهی آور تا کنونی، انکار مبرميت و اهميت سازمانيابی برای پيشبرد های  آفرینی

تلقينات، وارونه پردازی و تزریق سم مبارزه طبقاتی توده کارگر است!! نکته، نکته این 

به شریان شناخت طبقه ما است. حزب نه فقط کارگران را یک قدرت متحد ضد 

مختلف از ارتقاء به های  کند که آنها را به صور گوناگون و شيوه نمیداری  سرمایه

ه دارد. شالوده تحزب ن می نيروی سازمان یافته آگاه، چاره گر، رادیکال عليه سرمایه باز

بر مصالح، ملزومات، منویات پروسه پيکار ضد کار مزدی طبقه کارگر که بر مشتی 

مکتبی، مسلکی، ایدئولوژیک بيگانه با مبارزه طبقاتی جاری و زمينی های  فرمولبندی

کارگران استوار است. آنچه تشکيل دهندگان را کنار هم جمع آورده است نه پاسخ به 

عليه سرمایه که مشتی اوراد و آیات عقيدتی است. نيازهای مبارزه جاری توده کارگر 

خواهند  می زنند که می آنها حتی اگر خود شخصا کارگر باشند، با کار خویش فریاد

یک نهاد فرمانفرمائی بالای سر جنبش کارگری ایجاد کنند و بر سرنوشت این جنبش 

ء کند سمت حکم رانند، آن را به هر طرف که معتقدات، ایدئولوژی و مسلکشان اقتضا

دهند، در هر باتلاقی غرق و در هر گورستانی مدفون سازند. حزبيون ولو که شيفتگان 

سازند عملا نه ظرف حضور، دخالتگری آگاه، خلاق،  می رهائی پرولتاریا باشند آنچه

آزاد و برابر کارگران در پروسه کارزار طبقاتی، نه بستر ميدانداری، رشد، بلوغ و 

يين سرنوشت جنبش خویش، نه جای نمو، باليدن، شاخ و برگ اثرگذاری آنها در تع

کشيدن و نقش بازی توده کارگر به مثابه نيروی قادر به جامعه گردانی سوسياليستی 

داری  لغو کار مزدی در آینده که صرفا ماکت محقری از همين جامعه موجود  سرمایه
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و بستانهای فاجعه بار با کل مؤلفه ها، مناسبات، ارزش ها، فرهنگ، اخلاقيات، بده 

طبقاتی آن است. افرادش به جای آنکه فعالان رادیکال و آگاه مبارزات جاری کارگران 

باشند، مشتی کاسبکار تشنه قدرت، مقام و منصب هستند. بدتر از کارمندان فرصت 

کنند، بر سر هر جيفه قدرت،  می افتند، عليه هم توطئه می طلب بورژوازی به جان هم

زنند!! با هر انشعاب خود تشتت و تفرقه و جدال را  می لوژیکوعاب ایدئدست به انش

ای  دزدند، هر فرقه می زنند، کارگران را از هم می حادتر از پيش ميان کارگران دامن

سازد. جنبش  می چندتا فعال کارگری را ویترین نشين تبليغاتی حزب منشعب خود

کنند، این جنبش را  می ی متلاشیکارگری را به صورت فاجعه باری به نفع بورژواز

نمایند، در عوض  ها می و شکستها  فرسوده، تباه، اسير وحشتناک ترین گمراهه

زند و  می کنند. تاریخ حزبسازی چپ این را فریاد می بورژوازی را نيرومندتر و مقاوم تر

 دهد که این روند هر روز از روز پيش مخوف تر و ترسناک تر می در این فریاد هشدار

شده است. این مسأله را ما در جاهای دیگر با تفصيل توضيح داده ایم. نکته مورد 

متوهم سازی است که در همين حوزه خاص عليه رویکرد لغو های  تأکيد عوامفریبی

کار مزدی راه افتاده است. این رویکرد نه فقط کمترین تقليلی در اهميت سازمانيابی 

که کاملا  بالعکس، آهنين ترین، استوارترین، کارزار طبقاتی کارگران پيش نکشيده 

مستحکم ترین و نيرومندترین نوع تشکل طبقاتی توده کارگر را مورد تأکيد قرار داده 

 و برای برپائی آن کوشش کرده است. در این گذر یادآوری چند نکته بسيار مهم است. 

ت که کدام اول: بحث اساسا این نيست که چه تشکيلاتی بسازیم. سخن درست آن اس

در تاریخ به اندازه بورژوازی بر ای  جنبش را قرار است متشکل کنيم؟ هيچ طبقه

اهميت، ضرورت و مبرميت سازماندهی اصرار نورزیده است، نسخه تحزب مستحکم را 

نه طبقه کارگر که بورژوازی پيچيده است و برای آن پيچيد که توده کارگر و جنبش 

م سرمایه کند، روایت مستولی تحزب در احزاب کارگری را پيچ و مهره ماشين نظ

نيز ماهيتا روایت رویکردهای طبقه « کمونيست»سوسيال دموکرات یا موسوم به 

سرمایه دار است. هدف این حزب آفرینی تسلط بر جنبش کارگری، رفع خطر مبارزه 



 169/     هفتمجلد  – منتخب مقالات

طبقاتی کارگران از سر سرمایه، به کارگيری قدرت پيکار  توده کارگر برای تسویه 

ساب با شرکا و رقبای طبقاتی، همراه با تلاش برای جایگزینی یک الگوی نظم ح

با الگوی دیگر است. اما این که طبقه کارگر در امر سازمانيابی از چه داری  سرمایه

گيرد؟  می کند، کدامين راه را برای متشکل نمودن قدرت پيکار خود پيش می عزیمت

شدن نيست، بر سر متشکل شدن کدام تصریح کنيم که گفتگو بر سر مجرد متشکل 

 جنبش است؟ و پاسخ رویکرد لغو کار مزدی به این سؤال دقيق و روشن است. ما

خواهيم جنبش تعرض به اساس موجودیت سرمایه، جنبش در حال جنگ مستمر  می

زندگی اجتماعی انسان را سازمان دهيم، های  عليه بنياد هستی سرمایه در کليه عرصه

متشکل شویم تا کارگر ماندن خود، زندگی از طریق چانه زنی با وحوش قرار نيست 

با داری  سرمایه دار، مبارزه برای جایگزینی این رژیم با آن رژیم، این الگوی سرمایه

الگوی دیگر را تداوم بخشيم. بنا است جنبش طبقه خویش را سازمان دهيم تا ميدان 

گی مزدی، به سنگر پيکار برای خارج سازی کارزار را از باتلاق تمکين به ماندگاری برد

هر چه عظيم تر حاصل کار و توليد طبقه خود از چنگال طبقه سرمایه دار، در 

نخستين گام خارج سازی مایحتاج اوليه معيشتی، رفاهی، آموزشی، درمانی، بهداشتی، 

ق از سيطره داد و ستد کالائی، پولی را تحقها  ایاب و ذهاب، سلامتی، تفریح انسان

بخشيم. به کار خانگی زنان پایان دهيم، ریشه هر شکل وابستگی اقتصادی زن به 

همسر و فرزندان به والدین را بخشکانيم، بساط بهره گيری بورژوازی از نيروی کار 

رایگان زنان در پرورش نيروی کار، نگهداری کودکان، سالمندان و معلولان را جمع 

ياد اقتصادی مردسالاری را در هم کوبيم، کنيم، سرچشمه آپارتاید جنسيتی  و بن

شویم تا دست به کار تدارک آگاهانه تعطيل پویه کار سرمایه، فروپاشی  می متشکل

چرخه توليد و نظم سياسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی، پليسی سرمایه داری، تصرف 

 دهيم تا تحکيم هر می مراکز کار، توليد، مستغلات .... شویم، جنبش خویش را سازمان

قدرت طبقه خود برای استمرار این تعرض ها، برای مجبور و های  چه مؤثرتر پایه

مقهور ساختن دشمن به عقب نشينی تا مرز مرگ و عبور از مرز را محقق سازیم. تا 



 یرانا یانقلاب اجتماع يردر مس یجنبش لغو کار مزد  /  170

کنيم، تا در داری  جامعه موجود را ميدان جنگ مشتعل عليه اساس موجودیت سرمایه

ه، نيروی بالنده، استخواندار، آگاه، همين جهنم گند و وحشت و هولوکاست سرمای

هستی سرمایه شویم و سرانجام با  شورائی و دست به کار اعمال قدرت عليه بنياد

تجهيز و آمادگی کافی، بورژوازی را ساقط، هر شکل دولت را محو و کمونيسم لغو کار 

 مزدی را مستقر سازیم. 

فعال، خلاق، همبسته،  ما نيازمند دخالتگریهای  هر لحظ، جزء، یا سلول خواسته

سازمان یافته و شورائی آحاد هر چه کثيرتر توده وسيع طبقه ما است. اگر قرار است 

همدوش و همسنگر، مستغلات تحت تملک وحوش سرمایه دار را تصرف کنيم و در 

اختيار توده گورخواب و آواره و بی سرپناه قرار دهيم، اگر بناست مراکز کار و توليد و 

مختلف طبقه ما است را از چنگال قهر های  حاصل کار و استثمار نسلکل آنچه که 

خواهيم بر سرنوشت کار و توليد خود مسلط شویم، اگر  می سرمایه بيرون بياوریم، اگر

کوبيم، اگر قرار است  همرا در« قانون ارزش»بناست به کار مزدی پایان دهيم و اساس 

گيم، بدون درهمرفتگی انداموار شورائی، پرشکوه انسانی بجنهای  برای تحقق این آرمان

بدون سازماندهی سراسری جنبش خویش به عنوان یک قدرت سازمان یافته شورائی 

قادر به چنين کارهائی نخواهيم شد. اگر بناست در هر عرصه و داری  ضد سرمایه

به راستی قدرت طبقاتی خود را عليه سرمایه اعمال کنيم، راه این اعمال ای  زمينه

تواند  می سوای همبستگی سراسری شورائی با دخالت نافذ، برابر، آزاد افراد چه قدرت

باشد؟ چرا شکل گيری و پيدایش چنين تشکلی را محال تلقی کنيم؟!!. مگر ما خود 

و اوليه همين همبستگی ای  عملا در ژرفنای کار و زندگی و پيکار روزمره، اشکال نطفه

گر اعتصابات شش هزار در سال ما در مراکز کار، گذاریم؟؟ م نمی شورائی را به نمایش

تجلی حالت جنينی این سازمانيابی شورائی نيست؟ مگر نه این است که در جریان هر 

و بعضا چند ماهی آن، یکایک کارگران ای  اعتصاب به ویژه نوع طولانی چندین هفته

 ی نقشی ایفاءکنند، هر فرد می زنده، کارساز و چاره گر با هم مشورتهای  بسان سلول

آموزند، تجربه داران  می گيرد. آگاهتران به کمترآگاهان می به عهدهای  کند، وظيفه می
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کنند. رادیکالها محافظه  می آنچه را در حافظه دارند با جوانترین و کم تجربگان تقسيم

دهند،  می دارند، شجاعتران به مرددان درس استقامت می کاران را از لغزش باز

آفرینند، در همان حال آخرین لقمه نان فرزندان را  می دل نااميدان اميد اميدواران در

خورند، اعتصاب، مقاومت،  می کنند، اگر جز این کنند، شکست می با هم تقسيم

همبستگی ما به دستور بالانشينان نيست، حکم زندگی تک تک ما است. جبر هستی 

بخشد،  می ميثاقها را قدرت مشترک و واحد طبقاتی ما است. آنچه پيوندها را قوام،

عزم راسخ برای در هم کوبيدن ناحقی ها، زورگوئيها، استثمار جنایتکارانه و زالوصفتانه 

مشتی سرمایه دار خونخوار، رهائی از شر استيلای این وحشيان، تسلط آزاد انسانی بر 

 برایای  سرنوشت کار، توليد و زندگی خود است. مسأله اعتصابات صرفا مثال ساده

شکل جنينی سازمانيابی طبقاتی است. پيداست که دستيابی به جنبش سازمان یافته 

کاری است کارستان، اما ما ظرفيت لازم برای داری  سراسری شورائی، ضد سرمایه

انجامش را داریم. باید این ظرفيت را بشناسيم، این قدرت را بکاویم، آگاه سازیم. 

را در ها  دهيم، بالغ گردانيم، همه اینپراکسيس جاری طبقاتی خود کنيم، پرورش 

 روند پيکار جاری پی گيریم. در سازمانيابی شورائی هيچ کس برای دیگران تصميم

 گيرد، همه در فرایند تصميم گيری شورائی دخالت خلاق دارند. هيچ کس امر نمی

کند، هيچ کس مأمور بی اراده آمران نيست، همه مکمل همدیگرند. هر فردی  نمی

شوند و اموری  می کند، افراد به صورت داوطلبانه عهده دار انجام کارها می ا ایفانقشی ر

آیند، هر کس برای دخالتگری هر چه آگاه تر  می کنند که از عهده آن بر می را قبول

دهند. نقش بازی همگان در گرو نقش  می کند، همه به هم درس می دیگری تلاش

پذیرند و اگر شرط وفا در  می ت. افراد مأموریتبازی هر چه مؤثرتر و آزادتر هر فرد اس

شوند اما همه جا و در  می گردند، خطاکاران توبيخ می ادای رسالت به جا نيارند معزول

هر کدام این موارد اساس بر پالایش، رشد، باليدن و حرمت هر چه فزون تر انسان 

 است. 
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چگونه به داری  مایهپرسند این قدرت سازمان یافته سراسری شورائی ضد سر می همه

راهنما و های  آید؟ و پاسخ ما آن است که این قدرت از لا به لای دفترچه می وجود

های  از کلاسها  کند، برپائی آن نمی شروع به نطفه بندی« سبک کاری»های  قطعنامه

داری  شود. این کارگران ضد سرمایه نمی آموزشی و سمينارهای دانشگاهی شروع

گوناگون کار، توليد و زندگی اجتماعی، کارگران صنعت، حمل و ی ها رادیکال در عرصه

، تجارت، خيل عظيم معلمان در سطوح مختلف، کارگران درمان، «!!خدمات»نقل، 

مطبوعات، انتشارات، ترجمه، شهرداری ها، معادن، کشت و صنعت ها، توده عظيمی 

 رنامه ریزیاندازند، حتی ب می که حی و حاضر چرخه کار و توليد را به چرخش

کنند، اما نه برای خود، که برای ارزش افزائی سرمایه، تشدید استثمار خود توسط  می

سرمایه  ساقط ساختن خود از هستی انسانی، تباهی بی انتهای خویش، آری همين 

توده وسيع هستند که با عزم راسخ، درک آگاه اجتناب ناپيری و حياتی بودن تغيير 

افتند. همه آگاهی، درایت، تجربه،  می ز شکست خورده، راهریل کارزارهای سرمایه آوی

ریزند و سنگ، ساروج، آهن، دانش معماری  می تعقل، کاردانی، نقد خود را روی هم

کنند. همه چيز مبارزه طبقاتی ضد بردگی مزدی اساسا چنين است، سخت  می شوراها

تگی ها، بصيرت ها، نقشه مند، اندیشيده، دارای دورنمای شفاف، متکی به بيشترین پخ

نه از ها  است اما کل این درایت ها، چاره گری ها، اندیشيدنها  شعورورزیها، آگاهی

اندیشوار، های  عالم بالا، نه از سراچه تفکر نخبگان و افاضل منجی!! که فرارسته

جوشد. معضل روز  می تغييرآفرین و تاریخساز خود کارگران، به مثابه یک کل طبقاتی

کارگر برای برپائی قدرت سازمان یافته سراسری شورائی ضد سرمایه داری، های  توده

های  راهنما یا پایان نامههای  آکادميک، دفترچههای  نه کمبود درسنامه ها، آموزش

درخشان سبک کاری، که کسری کارگران مصمم، رادیکال، آگاه، توانا، گسسته از 

و راه حلهای گمراهساز نسخه پيشينه سياه رفرميستی، منتقد مارکسی راهبردها 

پيچی بورژوازی است. جنبش کارگری با بحران کمبود این کارگران مواجه است. آیا 

این حرفها به معنای کاستن از اهميت نقشه راه، تقليل مبرميت دوراندیشی و چراغ 
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سهمگين سر راه است. کاملا بالعکس های  اندازی آگاهانه بر تاریکی زارها و سنگلاخ

بر سر آن است که سنجيدگی ها، پختگی ها، گامهای آگاهانه و راه حل  همه بحث

جوئيهای رادیکال باید جمعی، شورائی، با دخالت نافذ و هر چه خلاق تر همگان 

صورت گيرد. در همين راستا هر تعداد ما در هر شرائطی که قرار داریم، در هر کجای 

، ژرف تر و کشف مطمئن تر جهان که هستيم، باید دست به کار تلاش برای شناخت

راه حلهای پيشبرد مبارزه طبقاتی از جمله سازمانيابی سراسری و شورائی قدرت پيکار 

طبقاتی خود باشيم. یک بار دیگر تأکيد کنيم که آنچه کم داریم وجود کارگرانی است 

آماده نقش بازی برای برپائی این داری  که با سر آگاه و بيدار و هشيار ضد سرمایه

مانيابی باشند. باید قاطع و شفاف تصریح کرد که چند نسل متوالی افراد موسوم به ساز

فعالان ذینفوذ کارگری اعم از سندیکاليست راست یا چپ نمای سرنگونی طلب، حتی 

در عمل، در پيچ و خم اند  قهر فقيرترین لایه طبقه خود بودههای  اگر آهن تفتيده کوره

یا ویترینی نشين احزاب را بازی نموده ای  يسم اتحادیهکارزار، نقش تعزیه گردانی رفرم

اند. اینها به سادگی قادر به تغيير، گسست از پيشينه رفرميستی و ميدانداری رادیکال 

برای سازمانيابی سراسری و شورائی قدرت پيکار طبقه خود نيستند، جنبش کارگری 

سازمانيابی را از دامن  فرینان مصمم خود برای چنانآباید فعالان، اثرگذاران، نقش 

 خود متولد سازد و وظيفه ماست که قابله قاهر و کاردان این زایمان شویم.      

و توضيحات دیگری نيز از سوی رفقای گروه دوم مطرح شد که پاسخ آنها را ها  پرسش

 کنم.  می در چند جمله خلاصه

وان محو آن را در ت نمی یکی از رفقا گفت کار خانگی، نيروی کار کالا شده نيست و

زمره مطالبات جنبش کارگری قرار داد!!. این تلقی، از بيخ و بن نادرست است. فعالان 

که کار اند  مختلف تشریح نمودههای  رویکرد لغو کار مزدی به کرات و به مناسبت

خانگی بدون هيچ مزد ميليونها زن کارگر ایرانی بخش بسيار مهم و معتنابهی از 

ياز چرخه بازتوليد و ارزش آفرینی سرمایه اجتماعی ایران است. نيروی کار مورد ن

طبقه سرمایه دار ایران با نيروی کار خانگی بدون مزد زنان کل نيروی کار مورد نيازش 
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دهد و خود را از قبول هزینه مهد کودکها، مؤسسات پيشادبستانی و  می را پرورش

با نيروی کار خانگی رایگان زنان سازد.  می فراوان مراکز پرورشی، آموزشی دیگر معاف

نماید، با کار خانگی بدون هيچ مزد زنان،  می از تحمل هزینه مددرسانی معلولان فرار

سازد. کل  می شرائط دو شيفت کار شبه رایگان همسران آنها را برای سرمایه فراهم

بقه دیگر از دوش سرمایه اجتماعی و طهای  این امور بعلاوه فراوان هزینههای  هزینه

شود و دقيقا معادل آن به اضافه ارزش سالانه طبقه سرمایه  می سرمایه دار بر داشته

گردد. آیا این نيروی کار، کالا نشده است؟؟!! اگر منظور از کالا نشدن  می دار افزوده

خرید و فروش نگردیدن این نوع کار است باید دیده بينا، شناخت ریشه کاو مارکسی 

این حجم بيکران نيروی کار در کل چرخه داد و ستد   داشت و مکان و موضوعيت

ميان سرمایه و طبقه فروشنده نيروی کار را بازشناسی کرد. این حجم نيروی کار برای 

سرمایه داران و نظام سرمایه داری، دقيقا نقش همان کهکشان کار اضافی یا پرداخت 

 دهد.  می داران قرار کند که کل طبقه کارگر در اختيار سرمایه می را بازیای  نشده

مارکس حتی در سوسياليسم »افزاید که  می همين دوست در بخش دیگر توضيحاتش،

سخنی خطا داری  این بحث لغو مزد در سرمایه بنابر« هم از مزد سخن گفته است

است. در این مورد پيش تر به اندازه کافی توضيح دادیم. رویکرد ضد کار مزدی در 

و ساخته ذهن رفرميسم چپ را به قلم نياورده و بر زبان  هيچ کجا این کلام مجعول

را با لغو کار مزدی آذین بندیم و داری  جاری نساخته است که گویا قرار است سرمایه

بيرق پایان کار مزدبگيری بر بامش افرازیم!! قلب ماهيت حرفها هم حدی دارد. اما در 

اساسی را ای  ست باید نکتهاز مارکس نقل شده ا« نقد برنامه گوتا»مورد آنچه در 

بازگفت. روایت دوست ما از سخن مارکس عميقا مکتبی و گمراه کننده است. مارکس 

به دو فاز داری  از تاریخ بحث تقسيم بندی جامعه بعد از سرمایهای  در دوره

سوسياليسم و کمونيسم را پيش کشيد که آنچه امروز بورژوازی با محاسبات و ادبيات 

به داری  نامد برای کل ممالک سرمایه می «توليد ناخالص سالانه»خود و منظر طبقاتی 

تریليون دلار  1۰سال بعد از آن هم از  1۰۰رسيد، کما اینکه تا  نمی چند ميليارد دلار
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تریليون دلار در سال را پشت سر نهاده است.  1۰۰تجاوز نکرد، این رقم امروز مرز 

سخن نراند که قرار است تا انتهای تاریخ،  مارکس در آنجا ایدئولوژیک، الوهی و مقدر

باشد و در فاز نخستش مزد پرداخت شود!! آخر این چه پای ای  سوسياليسم دو مرحله

بندی به راهبرد مارکسی مبارزه طبقاتی است؟؟ از این هم فراتر این کدامين برخورد 

رادیکال او های  منصفانه با یک انسان است که بر سر نظریات، تحليل ها، کالبدشکافی

کند،  می چنين تحریف فاجعه باری آوار شود. اما این فقط دوستمان نيست که چنين

کردند، در « مارکسيسم»همه آنان که راهبرد مارکسی مبارزه طبقاتی پرولتاریا را 

 اعمال این ظلم بر مارکس و طبقه کارگر به اندازه کافی شریک و سهيم هستند. 

به نکات مطرح شده از سوی رفقای همسو، همراه و در  و توضيحات،ها  به پایان پاسخ

 عين حال منتقد برسيم. در رابطه با تذکرات این دوستان نياز به گفتگوی چندانی

بينم. رفيق عزیز فرشيد گفتند که باید تکليف  قانون ارزش، فرایند محو کالا بودن  نمی

يز مشخص ساخت. محصول کار به طور کلی و مالکيت وسائل توليد و مبادله را ن

فرشيد به عنوان رفيقی که نوشته ها، نوع نگاه، ادبيات، راهبرد این رویکرد را دقت 

سوسياليسم، »داند که بحث ما در این گذر شفاف است. کتاب  می خوب کرده است،

تلاش این رویکرد برای های  سال پيش، در نخستين گام 35حدود « اقتصاد و سياست

تهيه داری  پيشينه کل چپ خارج از مدار پيکار ضد سرمایهنقد مارکسی پيشينه خود، 

شد، حتی همان متن مقدماتی، به فرایند محو قانون ارزش پرداخته است. کل تلاش، 

تقلا، نقد، ارتباط گيری و پویه کارزار ما در این چند دهه وقف آن بوده است که 

کارگری ضد  سنگی بر روی سنگ برای ظهور نيرومتد و بالنده یک جنبش راستين

و ضد کار مزدی گذاشته شود. ما گره اساسی کار را در اینجا دیدیم، داری  سرمایه

جنبش کارگری باید آماده یک زایمان عظيم تاریخی شود، باید آثار راهبردهای 

گمراهساز رویکردهای رفرميستی را از سر راه خود لایروبی کند. مبارزه در چهارچوب 

هميشه کارگر ماندن، دخيل بندی به قانون، حقوق، تمکين به برده مزدی بودن، 

مبارزه برای تعویض رژیم یا تغيير  ،سياسی نسخه پيچی سرمایه!!های  مدنيت، آزادی
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را با جنبش اعمال قدرت سازمان یافته آگاه و شورائی ها  الگوی نظم سرمایه، همه این

بر این محور  جایگزین سازد. ما تلاش خود راداری  عليه اساس موجودیت سرمایه

متمرکز نمودیم، اگر جنبش کارگری این ریل را اتخاذ کند آنگاه راه همه تحولات باز و 

هموار خواهد شد. مارکس حين نگارش جلد اول کاپيتال، اتفاقا به گاه تشریح هر چه 

از ای  عده»، گفت: «اندکی تغيير فضای بحث»زیر نام « قانون ارزش»دقيق تر کارکرد 

کنند، انواع   می در نظر آریم که با وسایل توليد مشترک خود کاررا  انسانهای آزاد

 متفاوت نيروی کار خود را با خودآگاهى به شکل نيروی کار اجتماعى واحد مصرف

کنند. آنها بخشى از محصول کار جمعی خود را به صورت وسایل توليد جدید بار  می

اما بخش دیگر آن را در شکل وسيله ماند.   مى گيرند و اجتماعى باقى  می دیگر به کار

شود. نحوه انجام این  می رسانند. این بخش ميان آنها تقسيم زندگی به مصرف مى 

تقسيم بسته به نوع خاص سازمان اجتماعى توليد است و متناظر با سطح رشد 

تصویر  )نقل به اختصار( مارکس در آنجا این« کند اجتماعى توليد کنندگان تغيير مى 

و برای قابل فهم ساختن بيشترش، خواننده را به جامعه بنا شده بر  کشد می را پيش

که متضاد با مجمع انسانی بالا، نيروی کار و ای  دهد. جامعه می قانون ارزش ارجاع

حاصل کار و توليد انسانها کالا است و سهم توليد کنندگان از محصول با زمان کار 

آفرید که کل اهالی در برنامه ای  ید جامعهگردد. برای محو قانون ارزش با می تعيين

ریزی کار، توليد و زندگی مشترک، هر چه داوطلبانه تر، آگاه تر، نافذتر، آزادتر، خلاق 

تر، مستقيم تر و برابرتر دخالت شورائی دارند، هيچ دولت بالای سر وجود ندارد، 

کار مزدی به طور مالکيت انفرادی، سهامی، دولتی بر ابزار توليد از بين رفته است. 

نيست ای  کامل ملغی شده و بساط تمامی اشکال داد و ستد جمع گردیده است. مبادله

باشد. کار « قانون ارزش»و رجوع به « ارزش»که نيازمند تعيين معادل برای تعيين 

داوطلبانه است، هر کس به اندازه نيازش و بدون توجه به ميزان کارش از کل 

گيرد. در همين راستا  می و امکانات و رفاه اجتماعی بهره کار و توليدهای  فراورده

تمامی تبعات معيشتی، رفاهی، حقوقی، اجتماعی ناشی از تمایز کار یدی و فکری از 
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عملی پایان های  ميان رفته است. جدائی برنامه ریزی و سياستگذاری از اجرا و فعاليت

شود و چه توليد نخواهد شد،  یافته است. انسانها از کار خود جدا نيستند، چه توليد

کار ميان بخش مورد های  چه ميزان توليد گردد، تعریف کار، چگونگی توزیع فراورده

نياز بازتوليد وسائل توليد و آنچه صرف معيشت، رفاه، درمان، آموزش، تفریح و تمامی 

مایحتاج یک زندگی متعالی انسانی است، همه و همه به صورت شورائی و با دخالت 

گيرد. سازمان کار متناظر با  می که تصریح شد انجامای  يم تمامی افراد به گونهمستق

و متضمن استقرار آن به صورت یک جامعه شفاف انسانی چه گونه ها  تحقق این مؤلفه

توان و باید به اندازه کافی بحث  می خواهد بود؟ پرسش رمزآميزی نيست. در باره اش

برای دقایق و جزئيات این سازمان کار، از پيش کرد، آنچه متافيزیکی است آنست که 

حکم صادر کنيم. این حکم را جنبش سازمان یافته شورائی، سراسری ضد 

عظيم انسانی جنگيده با نظام بردگی مزدی، باليده، پرورش های  تودهداری  سرمایه

، یافته، آگاه شده، چاره گر، توانا و به بلوغ شعور رسيده در سنگلاخها، پيچ و خم ها

 سهمگين این پيکار صادر خواهند کرد. های  تپه ماهورها و گردنه

وس برای ااز رفقای بسيار عزیز فرشيد، کاوه، دامون، رضا، برگزار کنندکان کلاب ه

و توضيحاتش بسيار ها  به خاطر همدلی« برومند»همه همراهی ها، از رفيق عزیزمان 

ضرورت روشن تر شدن برخی نکات کنم. رفقا کاوه و دامون بر  می صميمانه تشکر

نمایم. فرصت را  می تأکيد نمودند. این کار را با پوزش زیاد به وقت دیگری موکول

شمارم و بر یک نکته خطاب به همه این یاران همراه و در عين حال منتقد  می مغتنم

آحادی از جنبش داری  کنم. رویکرد لغو کار مزدی و کارگران ضد سرمایه می درنگ

هستند که با تمامی توان و بضاعت خویش برای شکل گيری، باليدن، بلوغ،  کارگری

کنند.  می استخوان بندی و ميدانداری هر چه آگاه تر و نيرومندتر همين جنبش تلاش

رسد نيازمند بازگوئی حرفهائی باشيم که ساليان متمادی گفته و نوشته  نمی به نظر

اینک باید همه ما را در کلاف خود پيچد  دانيم. آنچه می ایم، همگی بسياری مسائل را

مبرميت همراهی، همرزمی و همسنگری کل کسانی است که وضعيت روز جنبش 
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کشند، غيرقابل  می کنند، درد می درکداری  کارگری را با چراغ بصيرت ضد سرمایه

این وضع به کار ای  تا هر چه در توان دارند برای تغيير ریشهاند  بينند، آماده می تحمل

گيرند. مجرد ابراز همراهی و همدردی کافی نيست. باید در نقش آحاد جنبش 

رادیکال کارگران، دست در دست هم گذاشت، مکمل همدیگر شد، همراه با توده 

کوه « با پای لنگ، بی عصا، پنجه با چنگال ضيغم، غوص در کام نهنگ»همزنجير، 

، تغيير ریل بنيادی جنبش عظيم موانع سر راه را با چنگ و دندان از ميان برداشت

 است.     ها  کارگری نيازمند این ميدانداری
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 ، بی شرمی عمال سرمایه«فریدون پرهام»میزگرد 

 ۲۰۲3اوت 

 
 جز مغ و قاضی و شیخ و دو، سه رسوای دگر         ه پنهانی میخانه ندانست کسی  ار

را در هر پهنه، حوزه، سپهر، از جمله در داری  برای اینکه ابعاد بشرستيزی سرمایه

عرصه آفرینش وقاحت تا حدی بشناسيد بدون شک باید سرمایه را کاوید. اما راههای 

ن به کارنامه، کردار، حرفها یا کلا پراکسيس توا می شود آزمود. می دیگر را هم

اجتماعی نمایندگان فکری، سياسی، ادبی، اقتصاددان، فيلسوف این نظام خيره شد. 

و به اندازه سرمایه با انسان و « سرمایه شخصيت یافته اند»افرادی که به تعبير مارکس 

همين افراد،  با جماعتی از« فریدون پرهام»انسانيت سر ستيز دارند. به ميز گرد 

مرکب از مهراعظم معمارحسينی )مهری کيا(، فرخ نگهدار، کاظم علمداری، کاظم 

کردوانی، خسرو تجربه کار، نيره توحيدی و شهرام اتفاق نظر اندازید. موضوع گفتگو 

نوشته یکی از حاضران )مهری کيا( است. همه « آوار شيفتگی»نقد و بررسی کتاب 

ت مرامی، صف بندی مکتبی و رویکرد سياسی از سنت شرکت کنندگان به لحاظ تعلقا

ليبرال  آیند. کاظم علمداری در بازار سياست دکه دو نبش داشته است، نمی واحدی

چپ یا راست، کارش مسخ و منجمد سازی شعور کارگران با هدف هر چه دورتر 

را چ»بوده است. کتاب وی زیر نام داری  ساختن آنها از کارزار رادیکال ضد سرمایه

بدون هيچ اغراق بمب شستشوی مغزی، فریب « ایران عقب ماند و غرب پيش رفت

کند که  می بافی و فریبکاری است. او در این کتاب سوار مرکب بی عنان بيمایگی ادعا

در ایران هيچ گاه، هيچ شيوه توليد یا مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرایند انکشاف 

از تسلط نگردیده است!! قحطی آب سد راه خود را پشت سر ننهاده است و وارد ف

رویش مالکيت خصوصی بود!!، توليد مازاد بر مصرف شکل نگرفت و شکوفا نشد!!، 
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نباليد!! داری  تمدن جوانه نزد!!، فئوداليسم نروئيد!!، زهدانی برای نطفه بندی سرمایه

، دهقان و شيوه توليد اخير اصلا متولد نگردید!!. در غياب فئوداليسم، طبقات فئودال

رعيت و امثالهم نيز رخ ننمودند!!، مبارزه دهقان عليه فئودال یا کلا مولدین خرد عليه 

فئوداليسم جرقه نزد!! هيچ ردی از طبقات کارگر و سرمایه دار و مبارزه طبقاتی در 

از این برهوت مشاهده نشد. به جای کل اینها، موجود عجيب الخلقه ای  هيچ نقطه

قد افراشت و شاخ و برگ کشيد!! «!! تجاریداری  سرمایه»اسم  بدون هيچ هویتی به

 تصویری که علمداری از تاریخ گذشته دور و نزدیک جامعه ایران سر هم بندی

جادو، جنبل آویز های  کند، حتی به اندازه موهوم ترین و مبتذل ترین افسانه می

توان  می در این گذرآور نيز بار زمينی، واقعی، جامعه شناسانه و مادی ندارد.  خواب

سطر، سطر، کتاب و مقالات دیگر مرتبط با گفتمانش را بررسی نمود، بی پایه بودن، 

وی نگاه کنيد. «!! استدلال»ابتذال و طنزآميزی آنها را چراغ انداخت. اما فقط به این 

کردند و اقتصاد شهری در دست پيشه  می خود زندگیهای  در اروپا فئودالها در قلعه»

شد، در ایران با آنکه پيش از داری  بازرگانان بود و این مسأله مایه رشد سرمایه وران و

اروپا شهرهای بسيار بزرگتر به صورت مراکز مهم بازرگانی و تجارت مانند هرات، کابل، 

نيشابور، اصفهان، طوس، بلخ، ری، آمل، همدان، قم، استخر، فسا، اهواز،.. به وجود 

روستائی های  طق در دست تاجران ماند. آنان مالکان زمينآمدند، اما اقتصاد این منا

خوب دقت کنيد در هر دو منطقه ایران و «!! شدداری  بودند. این امر مانع رشد سرمایه

اروپا از منظر علمداری اقتصاد شهری کلا در دست بازرگانان بوده است اما در یک جا 

جای دیگر به شوره زاری مانده زائيده است و در داری  رشد شتابان و کهکشانی سرمایه

نداشته و هر بذر این شيوه توليد را «!! سنبلی»که هيچ ظرفيتی برای رویش هيچ 

این تعارض، خود را در تنگنای «!! تبيين علمی»پوسانده است!! البته علمداری برای 

کمبود ادله هم نيافته است!! در اروپا بر عامل سلسله جنبان و تاریخساز!! اقامت 

دور از شهر انگشت تأکيد گذاشته است!!. در مورد ایران هم با های  لها در قلعهفئودا

های  تردستی ناشيانه ای، لشکر عظيم پيشه وران شهری را که به طور مثال در سده
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دهم تا دوازدهم ميلادی به ویژه در شهرهای مورد اشاره خود وی، به مراتب از اروپا 

پرشمارتر و نيرومندتر بوده است به کلی از دفتر تاریخ حذف کرده است!! او با عامل 

آفرینی مضحک در یک جا و انکارپردازی مزورانه در جای دیگر خود را از شر پاسخ به 

 ا نموده است!!   تناقضات فاحش رسوائی آور ره

هيچ کس منکر وجود تمایزاتی خرد یا درشت ميان فرایند انکشاف و استيلای 

ای  در ممالک مختلف جهان از جمله وجود پارهداری  شکلهای توليدی ماقبل سرمایه

ميان فئوداليسم ایرانی با نظام سرواژ در اروپا، روسيه یا جاهای دیگر نيست. ها  تفاوت

گفته است نيز واقعيت « شيوه توليد آسيائی»ف جوامع شرقی یا آنچه مارکس در توصي

هائی غيرقابل انکارند، اما آنچه علمداری بر هم بافته است هيچ ربطی به هيچ کدام 

گوید که نه رنگ شيوه توليد دیده  می اینها ندارد. او از تاریکی زار رمزآميز نامکشوفی

و داری  ت، شاهد گذار بردهاست، نه پای مالکيت خصوصی به آنجا باز شده اس

در آنجا نطفه نبسته است. فئودالهایش موجوداتی داری  فئوداليسم نبوده و سرمایه

مریخی، فاقد آشيانه و کاشانه فئودالی، پيشه ورانش سر زا رفته، تاجرانش هم طبقه 

بی قلعه!! شهرنشين، ضد انباشت صنعتی و ليستی از این ویژگيها که های  فئودال

آنها فقط از زبردست ترین جادوگرها ساخته است. ای  رایش، پردازش افسانهآرایش، وی

از عهده « چرا ایران عقب ماند و چرا اروپا پيش رفت»کاری که نویسنده کتاب 

اقتصادی، اجتماعی های  انجامش برآمده است، اما تنها به این طریق که کل واقعيت

دستخوش همه نوع وارونه پردازی  ادوار مختلف تکامل مادی تاریخ جامعه را تحریف و

ماقبل حمله مغول شاهد توسعه فزاینده همه های  سازد. به طور مثال در ایران سده

اشکال مالکيت فئودالی هستيم. در فارس، خراسان، اصفهان، خوزستان و برخی نواحی 

« استخری»دیگر، نوع زمينداری خصوصی فئودالی تسلط کامل داشته است. آنسان که 

راند.  می ارباب زمين دار دژنشين فقط در شهرهای استان فارس سخن 5۰۰۰د از وجو

رانده است، شکلهای موسوم به  می مناطق دیگر نوعی سرواژ حکمای  در قزوین و پاره

اقطاع، خرده مالکی، مالکيت کلان دولتی زمين نيز در بسياری جاها غلبه داشته است. 
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گویند اما در دیوان  می دی، اجتماعی این راواقعيتهای، مادی، زمينی، تاریخی، اقتصا

ماهوی این مناسبات و های  محاسبات علمداری ملاک تشخيص فئوداليسم نه مؤلفه

شکل توليد که اراده راسخ قلبی وی برای انکار کل اینها است. او نيازمند این انکار 

و «!! یعلم»خواهد انکارش را آذین دانشگاهی، پژوهشی،  می است. وحشتناکتر اینکه

فضل فروشانه بر بندد. اما هسته اصلی انکار و نيروی محرک تلاش وی برای این انکار 

نيست. در داری  چيست؟ همان است که در شروع کتابش آورده است. ایران سرمایه

نوشته کوتاه حاضر جای واکاوی «!! تجاری روئيده استداری  سرمایه»این برهوت فقط 

ریغ خواهد بود اگر همين نقطه آغاز و فرجام کتاب تفصيلی نيست. با همه اینها د

را در حد چند سطر با توده «!! تجاری بودن ایرانداری  مقوله سرمایه»علمداری یا 

کارگر در ميان نگذاریم. چنين پدیده ای، شيوه توليد یا شکلی از مناسبات اقتصادی، 

تعمق شود، ، )خوب «تجاریداری  سرمایه»گوید یعنی  می اجتماعی که علمداری

به عنوان شکلی از توليد و مناسبات اقتصادی مسلط بر جامعه( « تجاریداری  سرمایه»

در هيچ دوره ای، هيچ کجای کره خاکی، هيچ بازه زمانی تاریخ زندگی بشر، نه زاده 

است ای  شده، نه زاده خواهد شد. اصطلاح مکشوفه و من درآوردی ایشان صرفا افسانه

از قماش خود ایشان، داری  یه ترین نمایندگان ليبرال سرمایهکه مرتجع ترین، بی ما

مرتضی محيط، محمد علی کاتوزیان، بسيار پيش تر از اینها متفکران چپ نمای 

تاریخا با رابطه خرید و داری  بافند. سرمایه می سرمایه در دنيا به هم بافته و همچنان

یک سوی و نيروی کار  فروش نيروی کار، با تقابل دو قطب نامتجانس سرمایه در

)دقت شود، پيش تاریخ و نه تاریخ( هستی « پيش تاریخ»مزدی در سوی دیگر وارد 

خود گردید. پيش تاریخ در اینجا مبين دورانی است که سرمایهِ در حال ترکيب با 

دارد، از بطن مناسبات اقتصادی پيشين جوشيده داری  نيروی کار، ریشه ماقبل سرمایه

و توسعه دیرپای اقتصاد کالائی نخستين است. رخدادی در  است، محصول تکامل

نام نهاد. « دوران انباشت بدوی سرمایه»از تاریخ که مارکس آن را ای  برهه

در درون این فرایند نطفه بست، باليد و باليدن آن متضمن رهائی داری  سرمایه
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همه، سرمایه عاریتی، مهمتر و اساسی تر از « چوبدستی»پرشتاب از هر گونه نياز به 

سر برون آورده از عهد پيشين بود. همه اینها متضمن این معنای دقيق زمينی است 

صرفا کار مزدی و سرمایه مرکب با داری  که شاخص و هویت نمای شفاف توليد سرمایه

است که از طریق ترکيب با کالای نيروی کار ای  نيروی کار، به بيان دیگر سرمایه

شود و این همان سرمایه صنعتی است. با ظهور، رشد و  می گردد. مولد می ارزش افزا

توسعه رابطه خرید و فروش نيروی کار، دیگر فقط ارزش اضافی یا کار پرداخت نشده 

شود. سرمایه با این  می کارگران فروشنده نيروی کار است که مستمرا تبدیل به سرمایه

، تمامی ساز و کارهای هویت یا همان سرمایه مولد، صنعتی به محض رشد و استقرار

کند. مالکيت  می اشکال توليدی پيشين را در خود منحل و بازپردازی کاپيتاليستی

خصوصی سابق، اجاره زمين، سرمایه تجاری عهد فئودالی، سرمایه ربائی، سوداگر، بهره 

بر، رانت تفاضلی و مطلق، همه و همه را در چرخه ارزش افزائی خود شناور و اقمار 

، «!!تجاریداری  سرمایه»سازد. چيزی زیر نام  می نظومه بازتوليدشانداموار م

خرافه بافی «!! کمپرادور»، «!!پيرامونی»، «!!وابستهداری  سرمایه»، «!!نفتی»، «!!رانتی»

تواند کاملا  می محض است. فرایند انکشاف این شيوه توليد در مناطق مختلف گيتی

توانند بدون نياز حتمی  می جوامع مشابه ایران و بسياریداری  متفاوت باشد، سرمایه

رونق انباشت را طی کرده و پا های  به عبور از فاز انباشت بدوی، شتابناک ترین دوره

یک داری  که عملا رخ داده است. سرمایهای  به دوران تسلط کامل نهاده باشند. پدیده

رخه بازتوليد شيوه توليد جهانی است. سرمایه اجتماعی هر کشور بخشی انداموار از چ

هر جامعه در جميع جهات، به لحاظ داری  سراسری سرمایه بين المللی است. سرمایه

صنعتی، تجاری، کشاورزی، های  فرایند رویش و انکشاف، تقسيم کل سرمایه به بخش

بر خود دارد، قدرت رقابت، توان سهم بری در کل اضافه « خدمات»آنچه نام 

جهانی و نرخ های  اری بر پروسه تشکيل قيمتتوليد شده، ظرفيت اثرگذهای  ارزش

وسيعا از تقسيم کار جهانی ها  سود عمومی، ابعاد انباشت صنعتی و سایر مؤلفه

در همه این قلمروها ها  متأثر است. تمایزات و تفاوت ميان سرمایه داریداری  سرمایه
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هيچ امری مفروض است. در این ميان نکته تعيين کننده و اساسی آنست که ما در 

به عنوان « تجاریداری  سرمایه»کجا، هيچ کشور، هيچ جامعه ای، چيزی زیر نام 

توانيم داشته  نمی نداریم و شیوه تولید و مناسبات اقتصادی، اجتماعی مسلط

بودن جامعه، هيچ داری  باشيم. این بدان معنی است که به محض سخن از سرمایه

عام هویتی این نظام وجود ندارد. ای ه و مؤلفهها  دليلی برای هيچ شکل انکار شاخص

ای  ابتذال آميزتر، متناقض تر و آشوب زده تر از آن نيست که ادعا کنيم جامعه

است!!، « نفتی، رانتیداری  سرمایه»است!!! « تجاری»است اما از نوع داری  سرمایه

د کارگرانش بای«!! »طبقات سرمایه دار و کارگر ندارد»است!! « وابسته یا پيرامونی»

دست به انقلاب داری  افرازند و برای استيلای سرمایهداری  بيرق توسعه سرمایه

ساخته است، اما نویسنده ها  ترهاتی از این جنس تنها از علمداری«!! دموکراتيک زنند

زیر آوار بلاهت نيست که بساط افسانه « چرا ایران عقب ماند و چرا اروپا پيش رفت»

. آنچه او را شيفته این کار کرده است، رسالت کند می سرائيهای وهم آگين پهن

بودن داری  طبقاتی سنگينی است که بر دوش دارد. بنمایه رسالتش انکار سرمایه

جامعه، انکار وجود طبقات کارگر و سرمایه دار، انکار موضوعيت مبارزه طبقاتی توده 

ابش و است. هدف از نگارش کتداری  کارگر عليه سرمایه و نظام بشرستيز سرمایه

مقالات مرتبط با متن مذکور اینها است. او برای انصراف طبقه کارگر، به ویژه نسلهای 

تلاش کرده است. داری  درس خوانده و جوان این طبقه از مبارزه طبقاتی ضد سرمایه

 آن که»انگاره پردازی ها، بدون دستاورد هم نبوده است. ای  تلاشی که بر خلاف پاره

به یمن کوشش علمداری ها، کاتوزیان ها، محيط « شنيده استخندد خبر تلخ را ن می

ها، اقتصاددانان ایرانی همنواز و صد البته نظریه پردازان بين المللی پيشتاز، پيشگام و 

مراد آنها بوده است که نسلهای متوالی دانشجویان، دانش آموزان، جوانان پسر و دختر 

توسعه نيافتگی »، «ی اقتصادیتوسعه نيافتگ»طبقه کارگر ایران، همه جا اشک 

گيرند!! ریشه  میداری  سازند!! ماتم رشد ناکافی سرمایه می از دیده روان« سياسی

ها  گرسنگی، فقر، بی خانمانی، گورخوابی، دیکتاتوری، حکومت دینی و سایر سيه روزی
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جستجو کنند، در رشد نامکفی آن!! گسترش داری  را به جای آنکه در وجود سرمایه

کاوند، به جای  می زن !! وابستگی، رانتی، نفتی بودن!! یا تجاری بودنش!! آننامتوا

خوب!! به جای بد!! صنعتی به جای داری  بيرق استقرار سرمایهداری  مبارزه ضد سرمایه

تجاری!! مستقل به جای وابسته، دموکراتيک به جای یونکری، پيشرفته به جای عقب 

افرازند!! از ميدان  می رقابتی به جای انحصاریمانده، خصوصی به جای دولتی، آزاد! 

ارتجاعی سينه چاک های  کارزار رادیکال طبقاتی خارج و پياده نظام جنگجوی جنبش

شوند. جنبش  می سياسی سرمایههای  و تعویض رژیمداری  تغيير الگوی سرمایه

کافی کارگری ایران از گمراهه سازیها، نسخه پيچيهای تباهگر این جماعت به اندازه 

را پرداخته است. هزینه هائی که به ویژه در ها  آسيب دیده است، عظيم ترین هزینه

 طول چند دهه اخير بيش از پيش سنگين و سهمگين شده است. 

که توصيف شد فقط یکی از شرکت کنندگان ميزگرد ای  علمداری با هویت و پيشينه

رال راست، ضد هر بود. او همان گونه که شرحش رفت طيف ليب« فریدون پرهام»

کرد. مابقی سوای  می تمایل کمونيستی توده کارگر را ميان این دار و دسته نمایندگی

کردوانی اصلاحات آویز، تبار اردوگاهی دارند. افراد نسل معينی از بورژواژی بازنده 

ایران هستند که در آستانه شروع قرن بيستم و تسریع پویه انکشاف سرمایه داری، با 

ضائی از سهم روز خود در مالکيت و سود سرمایه، ناخشنودی از حصه خود احساس نار

در قدرت سياسی هموارساز راه بسط امپریاليستی سرمایه داری، سرنوشتش را با بلوک 

بندی اردوگاهی سرمایه قفل زد. این بخش بورژوازی در چند دهه نخست ميدانداری، 

فریب دهقانان و خيل پرشمار پيشه را برای فریب توده کارگر، ها  طلائی ترین فرصت

، سر دادن «کمونيسم»وران و مولدان خرد به دست آورد، با افراشتن بيرق دروغين 

و هوی دروغين های  ،«رهائی زحمتکشان، رنجبران، فرودستان»شعارهای 

در یک سو و بهره گيری از حمایت اقتصادی، « ضد فاشيستی»، «ضدامپریاليستی»

های  اردوگاه در سوی دیگر، سفينه پيکار طبقاتی جاری تودهنظامی، سياسی، امنيتی 

کارگر و دهقان را به گروگان خود در آورد، سکاندار این سفينه شد و کل قدرت 
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مبارزه، قهر و خشم طبقات استثمارشونده، فرودست و عاصی را وجه المصالحه سهم 

سعه و استيلای خواهی در ساختار قدرت سياسی کرد تا از این طریق الگوی غربی تو

را با الگوی نوظهور اردوگاهی انکشاف و تسلط همين شيوه توليد، همين داری  سرمایه

، «کمونيسم»نظام جایگزین گرداند. بورژوازی اردوگاهی با این دورنما، اما زیر بيرق 

طبقه کارگر!! شروع به تاخت و تاز کرد و آنچه در این ميدانداری به نمایش نهاد 

نخستين گام به گاه اعلام موجودیت، دست به انتشار مانيفستی زد که  رسوائی بود. در

اقتصادی، اجتماعی روز جامعه را باژگونه های  کل واقعيت« علمداری»به شيوه اسلاف 

ميليونی روز ایران بالغ بر یک ميليون را خلع ید شدگان  8کرد. از جمعيت  می تصویر

اما حزب نشينان اردوگاهی این یک  داد، می کارگر شده یا در جستجوی کار تشکيل

ميليون را کارگر نشناختند، هر چه دیدند لومپن بود، به این جمعبست رسيدند که 

زاید. خبری از انباشت صنعتی نيست، تا طلوع  می فرایند خلع ید در اینجا لومپن

 اندیشيد،داری  راه درازی در پيش است. باید به توسعه غيریونکری سرمایهداری  سرمایه

انقلابی دل بست. اعجاز « خرده بورژوازی تجاری»، «بورژوازی ملی»به ملاکان ليبرال، 

و رویکردها هستند که کشتی به گل ها  در این صف بندی است!!. این طبقات، لایه

سازند!!  می را قادر به عبور از تمامی تلاطمات تاریخداری  نشسته انکشاف سرمایه

اتحاد جماهير » ، «اردوگاه سوسياليسم»ساسی تر همزمان، از همه اینها، مهمتر، ا

دارند!!  می غربی در امان نگههای  را از خطر تهاجم امپریاليست« شوروی سوسياليستی

حتی به رضاخان دژخيم درنده آویختند و بر سينه او مدال قهرمان رهائی ملی 

تر و سهمگين  کوبيدند!! اردوگاهيان متحزب با این راهبرد هر گام که برداشتند کوبنده

کارگر و دهقان دور شدند. در فاصله ميان سقوط رضاخان تا کودتای های  تر از توده

جنایتکارانه بيست و هشتم مرداد، بر شتاب این دور شدن افزودند. در شرائطی که 

کارگر برای خارج ها  غرید، در روزهائی که ميليون می طوفان مبارزه طبقاتی همه جا

های  ارع، مستغلات، بهداشت، درمان، مراکز آموزشی، کل سرمایهسازی کارخانه ها، مز

آفریده نسلهای متوالی طبقه خود از حلقوم سرمایه داران و رژیم حاکم، بيشترین 
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دادند، آری در چنين شرائطی به بی شرمانه ترین شکلی، جنبش  می آمادگی را نشان

رت بازی خود با بورژوازی کارگری را ارابه انتقال خود به ماشين دولتی سرمایه و کا

درنده حاکم برای دستيابی به سهام  افزونتر قدرت کردند. هزاران تن از فداکارترین 

دروغين خود های  کارگران و جوانان درس خوانده طبقه کارگر را مسحور ادعا پردازی

و گوشت دم توپ مناقشات سودجویانه و قدرت طلبانه خود نمودند. به طبقه کارگر و 

ارگری بسنده نکردند، ميليونها دهقان را که در سراسر ایران، از خراسان تا جنبش ک

قدرت، چپاول، مالکيت، حاکميت اشراف های  بوشهر، از ميرجاوه تا مرز بازرگان، پایه

و پرداخت بهره ها  لرزاندند، مجبور به سازش با فئودال می زمين دار و وحوش فئودال را

 مالکانه به آن دژخيمان کردند. 

ساله ميدانداری اپوزیسيونی اردوگاهيان با وقوع کودتای جنایت آميز  1۲دوران 

امریکائی، انگليسی، دربار کثيف پهلوی، بورژوازی داخلی شریک، های  امپریاليست

روحانيت سرمایه دار و فئودال، به سر آمد. کودتا رخ داد تا خطر جنبش کارگری و 

ار بورژوازی و فرایند جاری توسعه و تسلط کمونيسم طبقه کارگر را از سر ارتجاع ه

رفع کند، اما در همان حال برج قدرت، رقابت اردوگاه در ایران را نيز زیر داری  سرمایه

بمباران گيرد. بورژوازی اردوگاهی حتی در این سپهر، در عرصه کشاکش رقابت جویانه 

های  را بر دوش تودهها  غربی نيز بار هزینه ها، خسارت ها، ویرانیهای  با امپریاليست

کارگر ایران سنگين ساخت. طبقه کارگر ایران بود که هزینه کودتا را پرداخت. در 

فردای روز کودتا کارگران و دهقانان بودند که مبارزات آنها آماج وحشيانه ترین 

تهاجمات قرار گرفت. زندانها از جوانان طبقه کارگر پر شد و توده وسيع دهقان 

ناشی از یکه تازی اشراف فئودال های  سابق محکوم به تحمل سيه روزی سفاکانه تر از

گردید. بورژوازی اردوگاهی ميدان رقابت، سهم خواهی و داد و ستد سوداگرانه با 

تا چند سال « راهی وادی ایمن شدند« شبانانش»رقيبان را باخت اما سرکردگان و 

خدمتی که به «. شعيب کنند به جان، خدمت»، 57بعد، در روزهای پس از قيام بهمن 

 جا آوردند. 



 یهعمال سرما یشرم ی، ب«پرهام یدونفر» يزگردم  /  188

مهراعظم معمارحسينی، فرخ نگهدار، خسرو « فریدون پرهام»جماعت دوم ميزگرد 

تجربه کار، نيره توحيدی اخلاف، دست پروردگان و درس آموزان این بخش بورژوازی 

که با شکست جنبش مصادره شده و به « فدائيان اکثریت»هستند. عناصری از 

کارگر ایران و عروج بورژوازی درنده اسلامی های  توده 57 - 56سالهای  گروگان رفته

به عرش قدرت، بر اساس نسخه پيچی اردوگاه، بار رسالت خدمتگراری به فاشيسم 

وحشی اسلامی بورژوازی را به دوش گرفتند. در این گذر به هر جنایتی عليه جنبش 

بخشی از سازمان اختاپوسی  کارگر دست زدند.های  کارگری و مبارزه طبقاتی توده

امنيت، جاسوسی و کشتار جمهوری اسلامی عليه کارگران شدند، هزاران انسان آزاده و 

آزادیخواه را تسليم قوای قهر و سرکوب سرمایه نمودند، فوج کثير کارگران را راهی 

ها  جنگ جنایتکارانه بورژوازی ایران و عراق کردند. همه این کارها، جنایتهای  ميدان

همين بی  ،، در متابعت از راهبرد اردوگاه انجام دادند و حال«سوسياليسم»را زیر نام 

اردوگاهی، همين های  شرمان، همين افراد تا مغز استخوان فسيل در آموزش

کارگر ایران، دنيا، های  نمایندگان بورژوازی اردوگاهی، روز روشن، چشم در چشم توده

خود، اردوگاه و بورژوازی های  ، جنایتکل شرارت هاها  دست در دست علمداری

جنبش ضد سرمایه »، به حساب «سوسياليسم»، «کمونيسم»اردوگاهی را به حساب 

گذارند!!! و عربده  می کارگران دنيا، به حساب رویکرد مارکسی مبارزه طبقاتی« داری

سرمایه »دهند که گویا سرچشمه باورها، راهکارها، استراتژی و رویکردشان  می سر

 بوده است!!!داری  یا نقد مارکسی سرمایه« کمونيسم«!! »يزیست

مسخ ترین، عروسکهای فسيلی تاریخند. اینها عمرشان را در « پرهام»حاضران ميزگرد 

خدمت سرمایه، در رکاب بورژوازی، در نهادهای فکری، امنيتی، سياسی، پليسی 

سم پرولتاریا، عليه طبقه کارگر، عليه سوسياليداری  سرمایه، عليه جنبش ضد سرمایه

کارگر به سر آورده اند. اما باز هم تحت های  کمونيسم مارکسی ضد کار مزدی توده

عملگی سياسی، طبقاتی خود برای  -القائات سم آگين و مهندسی افکار سرمایه، اولا 

 -خوانند!!، ثانيا  میداری  ، کمونيستی!! ضد سرمایه«!!سوسياليستی»سرمایه را کارزار 
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و افلاس بورژوازی اردوگاهی را شکست کمونيسم و مبارزه طبقاتی  ورشکستگی

نهند!! حال و روز این جماعت بيش از هر چيز گویای آن  می سرمایه ستيز کارگران نام

بهت انگيزی در شستشوی مغزی، در سنگواره ای  است که سرمایه چه قدرت افسانه

دایش تا حال، در هر نقطه دنيا، کردن بشر دارد. بورژوازی اردوگاهی تاریخا از زمان پي

از روسيه تا ممالک دیگر اروپای شرقی، از کوبا تا ویتنام و کره شمالی، در هيچ دوره 

ای، رنگی از کمونيسم پرولتاریا، مارکس، کمونيسم لغو کار مزدی بر جبين نداشته 

خورند ذهن ،غذای شعور توده کارگر یا « سوسياليسم»است. آنچه زیر رنگ و لعاب 

لگوی برنامه ریزی کار، توليد، نظم اجتماعی نموده است، سوای الگوئی از نظم سرمایه ا

داری، شکلی از سازمان کار سرمایه چيز دیگری نبوده و نيست. آنچه در شوروی سابق 

باليد و مستقر گردید شکلی، الگوئی از نظم اقتصادی، سياسی، حقوقی، فرهنگی و 

تاتوری مستولی در اردوگاه شوروی دیکتاتوری بود. دیکداری  ایدئولوژیک سرمایه

بود، این دیکتاتوری به این دليل با دیکتاتوری سرمایه در اروپای داری  خونبار سرمایه

شمالی، غربی، امریکای شمالی تفاوت داشت که سهم سرمایه اجتماعی اردوگاه از 

. پدیده بين المللی حاصل استثمار طبقه کارگر جهانی کمتر بودهای  اضافه ارزش

بهائی بود که بورژوازی چند کشور غربی در «!! دولت رفاه»موسوم به دموکراسی و 

کارگر این کشورها پرداخت. های  تودهداری  قبال تعطيل مبارزه طبقاتی ضد سرمایه

بورژوازی هم ناگزیر به قبول این هزینه بود، هم استطاعت پرداختش را داشت، زیرا نه 

کرد. عظيم  می ل کارگران دنيا را هر چه درنده تر استثمارفقط کارگران اروپا، که ک

نمود.  می ترین سهم اضافه ارزشهای حاصل استثمار طبقه کارگر جهانی را تصاحب

اردوگاهی چنين موقعيت و سهمی نداشت، برای حفظ  خود در مقابل داری  سرمایه

بود. بر همين ها  جنگ افروزی و تهاجمات رقبا نيز مجبور به تحمل گزاف ترین هزینه

اساس  بضاعت آذین بندی خود با دموکراسی را پيدا ننمود و به دیکتاتوری عریان 

آویخت. سوء تعبير نشود، سخن از کاهش فشار طغيان آميز استثمار کارگر توسط 

نيست. بحث صرفا بر سر برخی عقب ها  سرمایه حتی در مشعشع ترین دموکراسی



 یهعمال سرما یشرم ی، ب«پرهام یدونفر» يزگردم  /  190

قتی و فریبکارانه سرمایه در این نقطه و آن نقطه مصلحتی، اضطراری، موهای  نشينی

در مقابل کارگران با هدف ماندگارسازی مقدور نظام بردگی مزدی است. عقب نشينی 

متمادی های  هائی که زمانی زیر مهميز فتوحات توده کارگر صورت گرفت و اینک دهه

ری عليه است سرمایه در پی جبران آن، هر روز لشکرکشی سبعانه تر و دهشتناک ت

اندازد. بحث ما تشریح این رخدادها نيست.  می هست و نيست معيشتی کارگران راه

عصاره کلام آنست که دیکتاتوری مستولی در اردوگاه در طول سده بيستم دیکتاتوری 

بود. این واقعيتی است که هر داری  دهشت زای سرمایه در قطبی از جهان سرمایه

پشتوانه اثبات آن است، فهم این مطلب البته ميزان کالبدشکافی مارکسی سرمایه 

نيازمند دانش چندانی هم نيست. سرمایه جهانی دیری است عزم جزم کرده است تا 

همين واقعيت محض عينی را با زور سرنيزه مکرون ها، ترامپ ها، شولدها، بایدن ها، 

ر به ژرفنای شعور توده کارگر و دلباختگان سينه چاک دموکراسی فرو کند. حضا

ميزگرد فریدون پرهام عروسکهای کوکی طنزآميزی هستند که زمانی با دعوی 

ضد سرمایه داری!! کمونيست!! و طرفدار توده کارگر و «!! سوسياليست»دروغين 

فرودست بودن!! تيشه بر ریشه پيکار و زندگی طبقه کارگر زدند و اکنون با افتادن 

، همان رسالت منحط پيشين را زیر طشت رسوائی آن ادعاهای دروغين از بام بر زمين

آرند. گذشته سياه و  می درفش سراسر فریب دموکراسی، حقوق بشر سرمایه به جا

داری  رسوای خود را دستاویزی برای تخطئه کمونيسم و هر تقلای ضد سرمایه

کنند. آنها حق دارند چنين کنند. این توده وسيع کارگر است که باید آنان  می کارگران

آنان دست رد کوبد. راه های  ، بر سينه عوامفریبی ها، جعليات و شعبده بازیرا بشناسد

 نفوذ آنها در کارزار طبقاتی خود را سد گرداند. 
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 هولوکاست مدنی، دموکراتیک غزه!!سرمایه، اردوگاه دموکراسی و 
 ۲۰۲3نوامبر 

 

تسليحاتی، های  سرمایه فقط مشتی کالا، پول، کارخانه، بازار، بنگاههای تجاری، بانک، زرادخانه

اختاپوسی مالی های  راه، جاده، تراست، مستغلات، سيستم حمل و نقل، بازار بورس و شبکه

لت، قانون، پارلمان، ارتش، پليس، نيست، سرمایه فقط ساختار نظم، حقوق، مدنيت، دو

فرهنگی مستولی بر های  هيولاهای وحشت و دهشت امنيتی، زندان ها، سياهچال ها، ارزش

های  مسلما سرمایه اند، اشکال متنوع تبلور مادی یا نمایهها  جهان روز هم نيست. همه این

ست. نکته اساسی اجتماعی سرمایه به مثابه یک رابطه اجتماعی هستند. در این تردیدی ني

آنست که سرمایه با سرشت خود به عنوان یک رابطه اجتماعی، به مثابه بنمایه و جوهر 

مشترک مفصلبندی کل آنچه اینجا ليست شد، یک نيروی ساحره رعب آور در وارونه پردازی 

انسان های  واقعيت ها، مسخ، سنگواره سازی انسان، در ساقط ساختن بشر از آخرین بارقه

ت. ظرفيت دگرگونسازی سرمایه در این گذر به هيچ وجه با قدرت تخدیر مذهب، بودن اس

تحجرآفرینی و خودبيگانه سازی باورهای دینی قابل قياس نيست. فقط کافی است بر این نکته 

درنگ کنيم که دومی یعنی ایدئولوژی آویزان به خدا و آسمان در مقابل دستاوردهای دانش و 

نشيند،  می بازد، عقب می ه کامل اما در سطحی چشمگير رنگاکتشافات علمی بشر اگر ن

دهد، اما سرمایه با معجزه گری غيرقابل توصيفی،  می شود یا حداقل تغيير حالت می تضعيف

دانش اجتماعی و شناخت بشری را عمله زبون و های  کل علوم طبيعی، فيزیک، همه حوزه

سرمایه در همان لحظه زایش، شالوده  گرداند. می و فتيشيسم خودها  حقير وارونه پردازی

جامعه در حال تکوین، جهان در دست معماری، شناخت، شعور، احساس، ادراک، ارزشهای 

اخلاقی، ملاکهای فکر بشر را آماج انفجارآميزترین وارونه گردانيها کرد. با رابطه خرید و فروش 

ت جهانيان القاء نمود که نيروی کار موجودیت یافت و در شعور فروشنده این کالا، در شناخ

است!! القاء کرد که او کارش را با  کارشکارش نيست!!.  نیرویفروشد  می آنچه کارگر

رضایت، آزادی، اختيار، برخوردار از همه حقوق، در داد و ستدی عادلانه، مملو از آزادی به 

رساند!! در همين دیدار اول با انسان به گاه چيدن سنگ بنای جامعه جدید و  می فروش
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گشایش راه ورود خود به تاریخ، ریشه هر ميزان آزادی، حقوق، انتخاب، اختيار واقعی، ریشه 

هر چه انسانی است را از جا کند. دست به کار مهندسی ساختاری شد که همه چيزش جعل 

باران آزادی، آتش کشيدن اختيار و انتخاب آزاد انسان بود. این واقعيت، کشتار حقوق اوليه، بم

سخن حتما، قهر مدافعان بردگی مزدی را بر خواهد انگيخت که اگر چنين است، پس تکليف 

دنيای تحولات علمی، انقلابات تکنيکی، دستاوردهای مدنی، رفاهی، معيشتی، فرهنگی، 

سخ روشن است. آنچه مورد تأکيد است انکار شود؟ پا می اجتماعی این انقلابات برای بشر چه

در به ثمر رساندن هوش رباترین انقلابات صنعتی، تکنولوژیک، اطلاعاتی یا داری  نقش سرمایه

کل اینها هیچ تضاد و تباینی با دستاوردهای مدنی، رفاهی اجتماعی آنها نيست. 

ماهیت انسان بشرستیزی، جنایت آفرینی، خودبیگانه سازی و ساقط نمودن انسان از 

فرایند استثمار کارگر کارگاه شستشوی مغزی او هم سخن این است که  بودن خود ندارد.

هست، این جمله مارکس قابل تعمق است که: برده حتی ساعاتی که برای خود یعنی برای 

 نهاد اما کارگر می کرد به حساب کار برای برده دار می بازتوليد معاش و زنده ماندنش کار

اندیشد؟ زیرا سرمایه  می شود!! چرا چنين می کند صرف معاش وی می د که هر چه کارانگار می

نماید. باور و ادراکش را با  می آموزد، شعورش را برای این اندیشيدن معماری می به او چنين

نماید!! و « آزاد است انتخاب»کار دارد!!، « حق»کند که او  می چکش کاری پذیرای این فریب

، «حق»هر گونه که مایل است، به هر سرمایه دار بفروشد!! اما آنچه سرمایه  نيروی کارش را

خواند سوای ساقط شدن کارگر از هر ميزان  می «انتخاب آزاد»، «اختيار»، «انتخاب»، «آزادی»

دخالت در سرنوشت کار، توليد و زندگی چيزی دیگر نيست. « آزادی»، «اختيار»، «حق»

يها را در همان ظهور خود همراه داشت، دنيائی بنا نهاد که سرمایه همه این وارونه گردان

حق، آزادی، اختيار، انتخاب استوار بود. بر فراز این بنا عربده سر داد ای  بنيادش بر قلب ریشه

، «!!حق تعيين سرنوشت دارند«!! »آزادند»، «!!حق رأی دارند»، «!!همه با هم برابرند»که اینجا: 

از رأی آزاد برابر برای گزینش نمایندگان »، «أی به صندوق اندازندحق دارند و آزادند که ر»

همه آحاد حق آزادی بيان، برگزاری اجتماعات، اعتراض، تشکيل حزب، »، «!!خود برخوردارند

با داشتن حق انتخاب و گسيل نماینده به پارلمان، از حق »، «حق ایجاد اتحادیه، انجمن دارند

اری، برنامه ریزی، ساماندهی معيشت و رفاه اجتماعی بهره حضور در تصویب قانون، سياستگذ

هستند!! دولت منصوب پارلمان دولت کل آحاد ملت است!! « ملت»، همه یک «!!شوند می مند
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و بالاخره، به عنوان جمعبست کل اینها همگان از حق برابر برای دخالت آزاد فعال در تعيين 

وعه این اصول، فروع، اوراد، ادعيه و القائات را سرنوشت زندگی خود برخوردارند!! سرمایه مجم

دموکراسی نام نهاد، پارادیمی که در تمامی تار و پودش، با تمامی صغری، کبراهایش، در 

 لاجرمو داری  آخرین ارتفاعات اصول، و عروجش، الگوی نظم سرمایه، برج پاسداری سرمایه

سان توسط این نظام اختاپوسی است. مؤید و محافظ باژگون پردازیها، دروغها و تباهسازی ان

همين پارادیم، غرق جوشن دموکراسی، در نهایت بيشرمی، این « حصن حصين»سرمایه از 

کند که گورخوابها، ساکنان  می دروغ ماوراء عالم وهم را به مغز ميلياردها سکنه جهان حقنه

ميرند، هر کدام  می نفرشان 11حلبی آبادها، گرسنگانی که مطابق گزارش آکسفام هر دقيقه 

اینها، با جف بيزوس ها، ایلان ماسک ها، صاحبان تراستهای غول پيکر جهان، همتایان آنها در 

ایران، موجودات واقعا برخوردار از حقوق، آزادیها، اختيارات برابر هستند.!! دروغی که شيرازه 

کند. اما  می عتراضسازد و تار و پود هستی اش را کوه مذاب ا می فکر انسان را دستخوش زلزله

آرد و در دفاع از وحشت انگيزترین دروغهای  می سرمایه، شمشير دموکراسی از نيام بيرون

دارد که هر دو، هم گورخواب، هم جف بيزوس، هم کسی که زیر فشار  می خود، اعلام

ميرد، هم بيل گيتس، همه دارای یک رأی هستند!!! هم کارگری که برای یافتن  می گرسنگی

بازد یا نيمه شبان بدون هيچ کف  می غلطد و جان می وعده نان کودکش از برج به پائينیک 

گردد، هم علينقی خاموشی، عسگراولادی، رفيق دوست،  می نان، غرق شرمساری به خانه باز

سرمایه داران کثيرالعده سپاهی، حوزه نشين، ولائی همه، حقوق برابر دارند!! هر کدام صاحب 

گذرانند!!، دموکراسی و سرمایه همه اینها را  می در برابری حقوقی روزگاریک رأی هستند!! 

کند، به این دليل که روز انتخابات هر کدام یک رأی  می انسانهای دارای حقوق برابر اعلام

دارند!! همگی حق دارند کار کنند!!، کارفرمای خود را انتخاب کنند!!، کارگر شوند، کارفرما 

رفتگر شوند، بر اریکه قدرت نشينند، متحزب شوند، به دکتر رجوع گردند، درس بخوانند، 

کنند، روزنامه منتشر نمایند!! خواستار اجرای قانون شوند!! سرمایه با بمب افکن دموکراسی، 

را هر چه گوش خراش «!! برابری های»و «!! حقوق»، «!!انتخاب ها»، «!!آزادی ها»ليست این 

بدون کم و های  آزاد، برابریهای  د، حقوق مساوی، انتخابکوب می تر، بر شعور انسانها فرو

مادی، ملموس، مجسم، اجتماعی و انسانی آنها حتی بر اساس گزارشات  مابه ازاءکاست که 

 رسمی نهادهای بين المللی خود نظام بردگی مزدی به شرح زیر است. 
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  جمعيت  نفر برابر با کل دارائی سه ميليارد و هشتصد ميليون نفر از ۲6ثروت

 روز جهان است. 

  ميليارد دلار  9۰۰فقط در طول سال گذشته بيش از «! ميلياردرها»دارائی

 افزایش داشته است. 

 کمتر از پنج و نيم دلار ای  سه ميليارد از ساکنان فعلی کره زمين درآمد روزانه

 امریکا دارند.

  ۲6۲اگر سرمایه داران بزرگ فقط یک درصد بيشتر ماليات پرداخت کنند 

یابند و سه و سه دهم  می ميليون کودک بازمانده از تحصيل امکان سوادآموزی

 کنند. می ميليون گرسنه از مرگ زودهنگام نجات پيدا

 مدیر مؤسسه آمازون معادل کل « جف بيزوس»های  ارزش یک درصد سرمایه

 ميليون نفر جمعيت است. 1۰5بودجه سالانه کشور اتيوپی با 

  درصد افزون  1۲ی سرمایه طبقه سرمایه دار جهان ميلاد ۲۰18فقط در سال

  .% فقيرتر و گرسنه تر شده اند11گردیده است و همزمان توده کارگر دنيا 

 تمامی کشورهای جهان هر سال مبالغ انبوهی به سرمایه داران و های  دولت

 دهند. می عظيم مالی و صنعتی کمکهای  صاحبان کنسرن

  ميلادی ماليات بر ارزش اضافی یا سود سالانه  ۲۰13تا  197۰در فاصله ميان

  .% تنزل یافته است38% به 6۲سرمایه داران در کشورهای پيشرفته تر دنيا از 

 خود را افزایشهای  در حالی که سرمایه داران با سرعت سير نور سرمایه 

 دهند نيمه فقير جهان مستمرا در حال سقوط است. می

 درصد از فقيرترین و  1۰انگلستان و برزیل  در خيلی از کشورها و به طور مثال

 کنند.  می را پرداختها  کم درآمدترین آحاد جامعه بيشترین درصد ماليات

 ۲۰۲۲در سال ها  نظامی دولتهای  به گزارش انستيتوی صلح استکهلم هزینه 

ميليارد دلار( عبور کرده است.  ۲۲4۰ميليارد دلار ) ۲4۰از مرز دو تریليون و 

برابر کل دستمزدهای سالانه کل طبقه کارگر  ۲۲5طور تقریب این رقم به 

% این هزینه سهمگين نظامی، جنگ افروز و بشریت کش 45ایران است. 
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متعلق به دولت امریکا است و سهم کل اردوگاه دموکراسی در هزینه نظامی 

 % افزون است. 7۰سالانه جنگ و بشرکشی از 

قدرت، از جمله در باروی رفيع دموکراسی، مغرور و با هر الگوی نظم و ساختار داری  سرمایه

 کند، نيازی به کتمان هيچ کدامشان نمی بالا را انکارهای  دهد که واقعيت می مفتخر توضيح

امر طبيعی و برحق زندگی  -بيند. آنها و ميليونها بار فاحش تر و غول آساتر از آنها را اولا  نمی

این داده ها، ميان طوفان سرکش فقر، فلاکت، گرسنگی،  ميان وجود -انگارد!!، ثانيا  می افراد

، «!!اختيار»، «!!آزادی»، «!!حقوق»سيه روزی، مرگ ناشی از گرسنگی در یک سو و وفور 

کند!! سرمایه با هر سلاح خود، از جمله  نمی جهانيان هيچ تعارضی مشاهده«!! انتخاب آزاد»

 گدازد، چکش می ور سکنه دنيا راساز و برگ طلائی پرفریب دموکراسی سلول، سلول شع

دهد تا با آغوش باز قبول  می کند، در شرائطی قرار می زند، آماده پذیرش هر مسخ و جعل می

کل نابرابریها تجلی شکوه برابری، حق، آزادی، اختيار، انتخاب آزاد هستند!!. جف نماید که 

گورخواب نصيرآباد بيزوس، ایلان ماسک، بيل گيتس، عسگراولادی و علينقی خاموشی با 

شوش، کودک افغانی محکوم به روزانه های  شهریار، حاشيه نشين نگون بخت و گرسنه بيغوله

ساعته در سياهچالهای شورآباد و افریقائی آواره طعمه ماهيهای مدیترانه، همگی  ۲۰کار 

آزادی باشند!!، زیرا همه حق کار دارند!!، حق رأی دارند!!، از  می انسانهای متساوی الحقوق

محل سکونت برخوردارند، اعضای برابر یک ملت، یک کشورند!! در مقابل دستگاه عدالت و 

قانون برابر هستند!! همان معيارها، تعاریف، ارزش هائی که بهای شبه رایگان نيروی کار کارگر 

% کارش توسط سرمایه دار غدار را 95کند!! و چپاول آشکار  می را ارزش کل کار وی قلمداد

نفر در یک دقيقه  11خواند!! مرگ مولود فقر  می «انتخاب آزاد»و تجلی تابناک « مطلقحق »

انسان در هر شبانه روز را مصداق بارز حقوق بشر، سرنوشت برحق، قانونی، غيرقابل  16۰۰۰و 

آرد!! سرمایه با هر ساختار نظم، از جمله با الگوی افسونگر  می اعتراض سکنه زمين به حساب

نيروی » به جای « فروش کار»جهان بشری را به همان سياق القاء های  واقعيت دموکراسی کل

به جای جنایت جدا کردن او از کار و محصول «!! خریداری عادلانه کار کارگر»، القاء «!!کار

 کند و در ساختار اندیشه، ذهن، مشاعر انسانها جا می کارش، آری به همان سياق باژگونه

ره سازی کارگر در روند کار و تبدیل او به مهره بی اراده ماشين سود را اندازد، پروسه سنگوا می

کند!!  دفن قدرت طبقاتی رهائی آفرین  می مشارکت افتخارآميز در توسعه صنعت ملی دیکته
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را ميدانداری در رقم زدن سرنوشت زندگی داری  او در گورستان نظم مدنی، سياسی سرمایه

زند!! جامعه متشکل از استثمارشونده و  می جار« همه مردمدولت »نماید. دولتش را  می حقنه

گذارد!!. زیر نام  می نام« ملت واحد آزاد»استثمارگر، حاکم و فرودست، کارگر و سرمایه دار را 

توده کارگر مهر اقدام عليه داری  دفاع از کيان ملت، بر هر بارقه مبارزه طبقاتی ضد سرمایه

و ها  ار را با سلاح دموکراسی، زیر بيرق دفاع از حقوق، آزادیکوبد!! این ک می امنيت شهروندان

دهد. نهادی زیر نام پارلمان را نماد حضور انسانها در تصویب  می حق انتخاب آزاد افراد انجام

قوانين و قراردادهای اجتماعی، دخالت آنها در برنامه ریزی کار، توليد، معيشت، آموزش، 

گوید که همه  می کند!! می یع امکانات و رفاه اجتماعی القاءبهداشت، درمان، سياستگذاری، توز

انتخاب شده اند!! سرمایه با قدرت فائقه « مردم» رأیاین صومعه با های  راهبها، راهبه

افسونکاری و فتيشيسم خود، این ادعاها، آیات پوشالی را شناخت، حافظه، ارزش و ملاک 

 دنيا پای صندوق رأیهای  ین دموکراسیسازد. کارگری که حتی در سره تر می داوری بشر

هيچ تأثيری بر معيشت، کار، آموزش، درمان، رفاه، حقوق «!! رأی خود»رود، نه فقط با  می

گذارد که فقط انحلال تباهی آور، سنگوارگی ذلت بار، خودبيگانگی مالامال  نمی اجتماعی اش

از دخالت در سرنوشت کار خود سازد، او که با فروش نيروی کارش  می از زبونی خود را نمایان

به صندوق، ابعاد این انفصال را به سقوط از هر ميزان « رأی»منفصل گردیده است با انداختن 

کند. دليلش روشن است.  می دهد و چهارميخ می حق دخالت در سرنوشت زندگی بسط

ئی پارلمان نشينان، راست یا چپ، پای بند هر مسلک، پاسخگوی نيازهای چرخه ارزش افزا

بر طبقه کارگرند. همه آنها رسالت واحدی داری  سرمایه، تحميل کننده وجود و بقای سرمایه

دارند، اینکه جامعه بنا شده بر رابطه خرید و فروش نيروی کار و مبتنی بر انفصال کارگر از 

کار، توليد، سرنوشت زندگی خود را برنامه ریزی کنند. این اختاپوس را با توسل به همه 

% ساکنانش تحميل 8۰قهر اقتصادی، سياسی، مدنی، فرهنگی، پليسی، اطلاعاتی بر اشکال 

نمایند. رسالت پارلمان نشينان این است و کارگر با انداختن رأی به صندوق، عمله عروج این 

شود، اما سرمایه از همه سو با سلاح آموزش،  می وحوش به اریکه حکمرانی نظام بردگی مزدی

تازد و  می ، اقتصاد سياسی، ادبيات، هنر، در شریان شناخت و فکر اورسانه، اخلاق، فلسفه

برای پاسداری از حقوق، آزادی، برابری، حق « جهاد»کند که آنچه انجام داده  می متقاعدش

انتخاب آزاد است!!. این سيره سرشتی سرمایه با هر الگوی نظم، از جمله با پارادیم دموکراسی 
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ها  کنند، سرمایه است که برای پارادیم می سرمایه تعيين تکليف است. الگوها نيستند که برای

گيرد، فشار  می گيرد، تصميماتش را زیر فشار عوامل گوناگون می و ساختار نظم خود تصميم

کارگر مهمترین این عوامل است، دموکراسی محصول سطحی از عقب نشينی های  پيکار توده

ایه این عقب نشينی را نه زیر فشار قهر شورائی، سرمایه در مقابل طبقه کارگر است، اما سرم

سازش ناپذیر، آگاه کارگران که در داد و ستد سياه با رفرميسم کارگری و با بهره گيری از 

و ضعفهای جنبش کارگری تن داده است. در دوره معينی از تاریخ، در چند ها  پاشنه آشيل

سی را کوبنده ترین توپخانه کشور حاضر به تحمل هزینه دموکراسی شد و همين دموکرا

پاسدار بقای خود در مقابل جنبش کارگری، بمب تخریب هر ميزان همبستگی طبقاتی و 

کارگر کرد. با کارگر کاری نمود که راهِ کار داشتن را در بيکاری های  انترناسيوناليستی توده

قادر به  همرنج بيند!! بين اشتغال خود و بيکاری همزنجير ارتباطی نبيند. چشم شعورش

انسان در هر  11تشخيص ميان سازش خود با سرمایه در اروپا و مرگ ناشی از گرسنگی 

نشود. بمباران لحظه، لحظه کارگران جهان توسط اختاپوس بشرکش ها  دقيقه در سایر قاره

را اصلا مشکل خود به حساب نيارد. رابطه ميان شدت کمتر استثمار خود با داری  سرمایه

استثمار همزنجيران در سایر جاهای دنيا را متوجه نگردد، برای دفاع از  شدت انفجارآميز

همين حدت پائين تر فشار استثمار خویش، با رغبت و اشتياق کامل، پشت سر بورژوازی 

کشورش و عليه توده همزنجير قاره ها، صف بندد!!. سرمایه جوشن دموکراسی بر تن از حق 

پائی حزبی است که توده کارگر با آویختن به آن بر گوید و منظورش از این حق بر می تحزب

 خود چهار تکبير زند. از حق برپائی اتحادیهداری  شالوده همپيوندی شورائی، ضد سرمایه

گوید!! و با اعلام این حقوق هر ميزان آزادی و حق کارگر، برای اتحاد و تشکل شورائی ضد  می

دهد تا عضو اتحادیه شود زیرا بنياد وجود  می کوبد. به کارگر اجازه می کار مزدی را در هم

اتحادیه بر چانه زدن و معامله گری ميان دو قطب کار و سرمایه استوار است. این تحزب ها، 

نمایند که نظام  می تشکلها با شعور، شناخت، انتظار، راه حل یابی طبقه کارگر همان

قبول «!! حق»اس این گوید!! و اس می «حق اعتصاب»کند. سرمایه از  میداری  سرمایه

و دفن این حق در گورستانی داری  محروميت کامل از حق اعمال قدرت جمعی عليه سرمایه

کوبد، قانونی که در تمامی تار و پودش به  می «مبارزه قانونی»است. بر طبل « قانون»به نام 

در قفل است. کل آنچه سرمایه داری  چرخه ارزش افزائی سرمایه و نظم ماندگاری سرمایه
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کند از همين  می جنجال«!! انتخاب»، «!!اختيار»، «!!آزادی«!! »حق»شيپور دموکراسی زیر نام 

دموکراتيک این دروغهای پليد ماوراء سپهر وقاحت را با سلاح داری  جنس است. سرمایه

، غذای شعور، بشر عصر «!!عقيده آزاد»، «!!قلم آزاد«!! »بيان آزاد»آموزش، فرهنگ، رسانه، 

سازد. این سخن که دموکراسی هموارساز راه مبارزه طبقاتی توده کارگر است!! نه  می ساخته و

از حقيقت همراه  ندارد که به نوبه خود، ساخته و پرداخته باژگون سرمایه ای  فقط هيچ  بارقه

در راستای فسيل سازی شعور طبقه کارگر و خارج سازی هر چه کوبنده تر این طبقه از 

است. آنچه پرولتاریا را در مبارزه جاری و روزمره خود داری  کال ضد سرمایهميدان کارزار رادی

سازد، نه  می بخشد و گام به گام استوارتر، محکم تر، رادیکال تر می عليه بردگی مزدی نيرو

دموکراسی، نه تمکين به قانون و نظم و مدنيت مورد توافق بورژوازی که فقط اتکاء آگاهانه 

ر طبقاتی خویش و اعمال این قدرت عليه سرمایه، طبقه سرمایه دار، مارکسی به قدرت پيکا

دموکراسی فقط پرولتاریا را از کارزار رادیکال ضد بردگی است. داری  دولت سرمایه

سازد، فقط در خدمت ماندگارسازی بردگی مزدی نیست، مزید بر همه  نمی مزدی دور

خارج سازی بشر از جوهر بشر اینها، ساز و برگ جادوگری، افسونکاری سرمایه برای 

بودن نیز هست. خودبیگانگی انسان را که مولود جدائی او از فرایند تعیین سرنوشت 

کند، چشم، گوش، اندیشه، احساس،  می کار، تولید، زندگی است تا مدار اوج تشدید

مشاعر و همه قوای دماغی انسان را با قوانین بازتولید، خودگستری، بقای 

گر تو ببینی »سازد که  می نماید. از انسان چیزی می آجین شمعداری  سرمایه

اینکه سلسله جنبان این مسخ، رسخ،  اولدو نکته را از یاد نبریم.  «نشناسیش باز

که خود داری  سنگواره سازی، انفجار از خودبیگانگی نه این و آن پارادیم سرمایه

برای آنکه ما از اردوگاه دموکراسی و هولوکاست غزه آغاز کردیم.  دومسرمایه است. 

تا حال در خاورميانه رخ داده است نظر اندازیم. کل  به آنچه از روز هفتم اکتبرای  لحظه

اردوگاه دموکراسی از حاکم تا اپوزیسيون، راست تا چپ، به محض اطلاع از حمله های  رسانه

مردم عادی و ارتشی اسرائيل، همگی با هم انجمن بورژوازی پان اسلاميستی حماس به 

ساله خون، جنایت و  75فراماسونری تشکيل دادند. همساز و همصدا حادثه آن روز را از تاریخ 

، «ایتسل»، کارنامه گروههای تروریستی «نکبت»هولوکاست پيشينه این واقعه، از روز 
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قرن بيستم  5۰وستا در دهه ر 6۰۰تا  4۰۰، از ویرانسازی «هاگانا»، «اشترن»، «ليحی»

ميلادی به دست این گروهها یا اشغالگران مورد حمایت اردوگاه دموکراسی، از کفرقاسم، 

متعدد غزه، از همه اینها قيچی های  دیریاسين، الرمله، قانا، جنين، صبرا و شتيلا، از هولوکاست

کردند که جنگ را تکرار « هرتزل»کردند. همگی بسان یک ارکستر با سمفونی واحد سخن 

ميان توحش و تمدن مشتعل گردیده است. سراسر جهان باید تمام قد به دفاع از تمدن 

برخيزد!! همگی، هر کدام راسخ تر، ایدئولوژیک تر و مؤمن تر از دیگری، القاء کردند که تا 

در این دیار سراسر خون و گند و بربریت و هولوکاست،  ۲۰۲3پيش از صبح شنبه هفتم اکتبر 

به وقوع نپيوسته!!. امن، امن بوده است، ناگهان مشتی آدمخوار، از غارهای ای  حادثه هيچ

مخوف تاریخ سر برون آورده، خود را به ام القرای مدنيت، حقوق، دموکراسی، آزادی، برابری، 

و هيستریک شروع به بریدن سرها، دریدن سينه ها، زنده به گور کردن اند  انتخاب آزاد، رسانده

تجاوز، حمام خون نموده اند!!. همه اردوگاه دموکراسی، دولتهای دموکراتيک،  کودکان،

، «آگاهگری»، «برابری»، «آزادی»، «حقوق»پرعظمت سرمایه جهانی یا پاسداران های  رسانه

ميليارد سکنه دنيا کردند،  8، متفق، همسنگر شروع به مهندسی فکر «ارتقاء شناخت»

وقت پاسداری از دموکراسی، در مقابل بربریت است!! باید  کوشيدند همه را متقاعد سازند که

با نتانياهوها تجدید عهد نمود!!، پرده نخست ماجرا این گونه رقم خورد و سؤال آنست که 

و ها  واقعيت چه بود؟ سرمایه و اردوگاه دموکراسی با واقعيت چه کردند؟ اگر دنيای مه آلودگی

اردوگاه دموکراسی را کنار زنيم، چهره «!! ات آزادمطبوع»حاصل تاخت و تاز های  گرد و خاک

سال پيش تا الان در این دیار خون  75کرد. از  می واقعيت زخم خورده این گونه زبان باز

در مقطع معينی از داری  آگين، جنگی جریان داشته است. جنگی که نظام بشرکش سرمایه

تحميل نمود. برای شروع جنگ، تاریخ زیر فشار نيازهای سرشتی خود بر ساکنان این حوزه 

زندگی بشر، شيرازه شناخت مادی تاریخ را قلب ماهيت کرد، برای این کار های  تمامی داده

کل قدرت باژگونه سازی، افسونگری خود را به کار گرفت، بر بلندای جنجال آميزترین 

ائی برخی شستشوی مغزی ها، وارد فاز نظامی جدال شد. با مقاومت توده وسيع آواره و نارض

رقبا و شرکا در منطقه مواجه گردید، حمام خون پشت سر حمام خون راه انداخت. این جنگ 

از زنجيره ای  نيز حلقه ۲۰۲3ادامه یافت، مشتعل تر و بشرسوزتر شد. واقعه روز هفتم اکتبر 

بود. این بار بورژوازی پان اسلاميست ماوراء داری  طولانی همين جنگ شعله ور آفریده سرمایه



 غزه!! يکدموکرات ی،و هولوکاست مدن یاردوگاه دموکراس یه،سرما  /  200

ارتجاعی حماس در نمایش قدرتی غيرمنتظره چشم وحوش حاکم اسرائيل، چشم اردوگاه 

دموکراسی تا مغز استخون جنگ افروز بورژوازی را خيره خود کرد. آنچه انجام داد، 

ثه با تمامی گروگانگيری، وحشت افکنی، کودک آزاری، کشتار بود. شکی نيست اما کل حاد

اسرائيل در صبرا، شتيلا، کفرقاسم، های  جنایت آميزی و بشرستيزی اش در مقابل حمام خون

دیریاسين، الرملا، جنين، قانا، صدها روستای فلسطينی دیگر، غزه بعد از غزه، حتی در قياس 

، با بمباران چند روز پيش اردوگاههای جباليا، الشاطی، النصيرات، بيمارستان المعمدانی

اردوگاه دموکراسی رابطه میان هفتم ماند.  می در برابر دریاای  بيمارستانهای دیگر، به قطره

ساله دولت اسرائیل را انکار کرد. با  75های  اکتبر با زنجیره طویل هولوکاست آفرینی

قدرت ساحره فتیشیستی افسونگرش این ارتباط ارگانیک را از دسترس شعور 

با این توضیح که اولی هم جنایت است اما مولود قهری  انسانها دزدید و در تصادم

دومی است، موجهای طوفانی تر مهندسی افکار، با ولتاژ نیرومندتر راه افتاد. 

آژیرهای خطر از تمامی مراکز پدافند و یورش دموکراسی به صدا در آمد که 

اسرائیل قهر نظامی های  و صبح همان روز زرادخانه« اسرائیل حق دفاع از خود دارد»

را با تبدیل سراسرغزه به زنجیره داری  این آژیر دموکراتیک و حقوق بشری سرمایه

آدم سوزی معنی کردند. هر جا اثری از سکونت بود نه یک بار که بی های  طویل کوره

امان بمباران گردید. آب قطع شد، برق قطع شد، تشنگی و تاریکی بر سراسر دوزخ 

مسدود ها  ماندن بر روی تلاش، امید و دید آدم مستولی گردید، کل منافذ زنده

های  یکی بعد از دیگری با خاک یکسان شدند، تمامی آمبولانسها  گردید، بیمارستان

گردیدند. در هر بیمارستان ها  پر از مجروح و مریض آماج وحشیانه ترین بمباران

دیگر های  چند صد کودک و بیمار و پناهجو را با ریختن دهها تن بمب فسفر و بمب

آتش کشیدند و کشتند. قدرت تخریب و ابعاد ویرانگری بمب هائی که با توافق کامل 

دموکراتیک با هدف پاسداری از های  اردوگاه دموکراسی، با حکم تنفیذ تمامی دولت

بر سر دو میلیون انسان مقیم دوزخ غزه فرو آمد از قدرت « حق دفاع اسرائیل»

ریکا در هیروشیما بالاتر رفت. وجب به وجب غزه امهای  کشتار و شعاع تخریب بمب

با بمب، دموکراسی باران شد، تمامی کنوانسیونهای حقوق کودک، اصول صلح بین 
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المللی، منشور حقوق بشر، بنیاد حقوق زن، دیدبانی حقوق سالخوردگان بمب شدند 

های  برج« مطبوعات آزاد»و بر سر نفرین شدگان فلسطینی فرو باریدند. همزمان کل 

سر به فلک کشیده پاسدار آزادی، حق، برابری، قانون، مدنیت، دموکراسی از سراسر 

های  میلیارد انسان شدند تا در آنجا آکادمی آموزش 8جهان راهی شیارهای شعور 

 برپا سازند.داری  عظیم سمعی، بصری آزادی، حقوق، دموکراسی و عدالت سرمایه

بارانها سیل رحمت دموکراسی، مدنیت، گفتند، نوشتند، تفسیر کردند که این بم

از خویش است. دولتها پشت سر هم برای ها  آزادی، حقوق انسان، حق دفاع ملت

دفاع از کیان آزادی بیان، حق اعتراض، صلح بین المللی، جلوگیری از جنگ، وارد 

میدان شدند، همه با هم، یکصدا و هماهنگ اعلام داشتند که هر شکل اعتراض علیه 

های اسرائیل در غزه اقدام فاحش تروریستی علیه شالوده صلح و امنیت بمباران

جهانی است. هر نوع حمایت از بمباران شدگان غزه مصداق قیام مسلحانه تمدن 

ستیز علیه آزادی و حق و انتخاب آزاد بشری است. تمامی قوای قهر و بربریت 

ی خفه ساختن هر سرمایه در اردوگاه پرجلال دموکراسی مأموریت یافتند تا برا

صدای حمایت از توده کارگر حمام خون شده فلسطین، آتش به اختیار، آزاد، برحق، 

به هر کشتار و جنایتی دست زنند. هر کجا خبرنگاری دور از چشم مطبوعات آزاد 

دموکراسی، بیرون از حوزه حرفه و سپهر فروش نیروی کار، کلامی از همدردی با 

آورد، بلادرنگ اخراج شد. اینکه بشریت کارگر از  هولوکاست زدگان غزه بر زبان

رخدادهای سیاه این چند هفته چه آموخت؟ دقیقا معلوم نیست، اما آنچه سرمایه با 

بمب به آنها یاد داد کاملا روشن است. دموکراسی، حق، آزادی، مدنیت، لیبرالیسم، 

نازیسم، سکولاریسم، انتخاب آزاد سرمایه داری، با پان اسلامیسم، فاشیسم، 

حکومت دینی، دیکتاتوری هار، استبداد مطلقه فقاهتی آن، سر و ته یک کرباسند. 

همه اینها در عصر وجود و بقای بردگی مزدی، سلاح سرمایه، الگوی نظم سرمایه، 

اختاپوس مهندسی افکار و شستشوی مغزی طبقه کارگر، توپخانه قهر و سرکوب 

مشتعل تحمیل های  و زرادخانهداری  سرمایه، باروی آهنین تضمین بقای سرمایه
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کارگر دنیا هستند. پشت همه اینها سرمایه است که های  هستی این نظام بر توده

دهد، به نسخه پیچی راهبرد، راهکار، راه  می نماید، فرمان می گیرد، اراده می تصمیم

طالبانها، و ها  و خمینی ها، اوباماها و خاتمی ها، مکرونها  پردازد. بایدن می حل

همه از یک قماش و یک جنس ها  و پوتین ها، شولتزها و قاسم سلیمانیها  سوناک

سرمایه اند، تفاوتها وجود دارد، « بشری»هستند، همگی سرمایه آدم نما، تشخص 

واقعی هستند اما وجودشان، کارکردشان، جزر و مد، عروج و افت آنها توسط سرمایه 

قابل تعمق تر، آنکه دموکراسی و دیکتاتوری، گردد. از این مهمتر و  می تعیین

سکولاریسم و دینمداری، لیبرالیسم و فاشیسم، محافظه کاری و رادیکالیسم، چپ و 

راست، مدنیت و بربریت سرمایه به عنوان پارادیمهای متفاوت نظم و استیلای 

سرمایه داری، در شیرازه هستی خود، انداموار، مکمل همدیگر، ضامن بقای هم و 

باشند. این همان نکته رمزآمیز و  می ش شرط حتمی موضوعیت یکدیگرپی

 قادر به فهم آنداری  است که هیچ انسان فاقد شناخت مارکسی سرمایهای  پیچیده

باشد. همان فرایندی که بستر آرام توزیع اضافه ارزشهای حاصل استثمار کل  نمی

نی یا طبقه سرمایه دار مختلف سرمایه جهاهای  طبقه کارگر بین المللی، میان بخش

حمام های  دنیا است، همان فرایند، مفصلبندی آهنین آکنده از تلاطم دیکتاتوری

سراسر فریب و شعور زدای این شیوه تولید نیز های  خون سالار سرمایه با دموکراسی

دارای نرخ آسمانخراشی ترکیب ارگانیک زیر فشار های  هست. اگر کهکشان سرمایه

های  اضافه ارزش، بدون سلسله جبال بی انتهای سرمایهی ها خشکیدن سرچشمه

مالامال از چشمه ساران پرخروش های  آراسته به نرخ نازل ترکیب آلی و دامنه

پرشکوه ها  باشند، دموکراسی نمی قادر به بازتولید خودها  طغیان آمیز اضافه ارزش

هولوکاست پرداز  کره خاکی نیز به همان اندازه نیازمند دیکتاتوریهای وحشت آفرین

شرط حتمی تولید توفانی ارزش اضافی هائی است که ها  هستند. وجود یکه تاز دومی

 کند و تضمین می را تأمینها  ریال، ریال هزینه بارگاه شوکت و عزت و بقای اولی

اندازند  می نماید. مکرون و سوناک و اوباما و شولتز و بایدن سونامی فریب راه می
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، پوتین، حتی احمدی نژاد و علی «شی»اتی خویش از نوع وقتی که اقارب طبق

خوانند. همه به اندازه هم درنده، بشرکش، هولوکاست  می را دیکتاتورای  خامنه

باشند. آنچه در  می آفرین و جنایتکارند، همگی سرمایه متعین در فسیل آدمگون

شفاف را  طول این چند هفته در غزه و در سراسر جهان رخ داد این واقعیت همیشه

باید برای عقب مانده ترین کارگران دنیا هم روشن و توضیح واضحات کرده باشد. 

 زد که سرمایه فقط کارگر را استثمار می آنچه دیدیم، بسیار زمخت و عریان فریاد

سازد، فقط او را از هر نوع دخالت در تعیین  نمی کند، فقط او را از کار خود جدا نمی

کند، فقط خرید نیروی کار کارگر را خرید کل کار  نمی قطسرنوشت کار و تولیدش سا

نماید، فقط جهان مالامال از گرسنگی، فقر، فلاکت، بشرکشی، جنگ،  نمی او القاء

هولوکاست، محیط زیست مسموم مرگ آگین، تبعیضات انفجارآمیز جنسیتی و 

سرمایه مزید سازد،  نمی دیگر را بر سر میلیاردهای کارگر آوارهای  قومی و سیه روزی

 گرداند.  می انسان را از هر نوع بارقه انسان بودن هم ساقطها  بر همه این

 

 

 

 




